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قهرمان
همه قهرمان می خواهند؛ قهرمانی که از دل پلیدی ها عبور کند و خوبی ها را رقم 
بزند؛ کسی که برای کشور و مردمش فداکاری کند و از جان مایه بگذارد؛ کسی 
که تکلیفش با زندگی معلوم باشد، بداند از آن چه می خواهد و سردرگم نباشد؛ 
کسی که در همان جایی که هست، بهترین کارها را بکند تا بیشترین خدمت را 
انجام دهد؛ کسی که با هدف و برای خدا تلاش و با او معامله کند، توان و وقت 

و دار و ندارش را به خدا عرضه کند و در مقابل  از خدا عاقبت به خیری بگیرد.
قهرمان بی طرف نیســت، طرف حق اســت؛ قهرمان واقعی اســت، با تلاش 
و شــجاعت واقعی، نه در افســانه و خیال و فیلم. قهرمان بی اعتقاد نیســت، 
معتقدترین است. قهرمان در بازی رایانه ای نیست که یک لحظه ای درست شود. 
همة زندگی اش پر از تلاش است و در تلاطم زندگی واقعی به قهرمانی رسیده 
است. قهرمان حتماً تماشایی است و ماجرای قهرمانی اش حتماً شنیدنی است، 

حتماً خواندنی است.
قهرمان ها جلوی چشممان هســتند. شهید قاسم سلیمانی و شهید کاظمی 
آشتیانی قهرمان های ما هســتند. زندگي نامه و وصیت نامة شهید سلیمانی و 
زندگي نامه شهید کاظمی آشتیانی را زیاد بخوانید تا ببینید قهرمان ها چگونه 

قهرمان شدند!
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مسافرت مشتري در زمین شما
صفر تا صد استخدام با آدیلار
تقویم دي
رنگین كمان ایده ها
ورود هنرستان به گیاهان دارویي و عرقیجات
ره صدساله با چاپگر سه بعدي
اگر بُعد مكان نباشد
این گره بازشدني است
فروش الكترونیكي
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خانوادة 
مجلات رشد همة 

تلاش خود را كرده است تا 
این مجله در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گرفته و همة 
كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامي مان امكان تهية آن 

را داشته باشند.

قیمت: 
75000 ریال

نقش كلیدي سنجاق
واژه اي به اندازة دریا
از بازي هاي تلفن همراه شروع كن
كي، كجا و چطوري؟
از كاظمي گزارشگر فوتبال تا آشتیاني رویان
سلام بر تویي كه نگذاشتي امنیت از دستمان برود
سیرت زیبا بیاور
ایده هاي خوبي كه به خاطر ضعف آدم ها نابود مي شوند
اول جابنداز بعد راه بنداز
متاورس كم بود، بلاك چین هم اضافه شد
با دزدها وقت نگذران
آینده در دستان هوش مصنوعي
آردوینو و چراغ چشمك زن
با دو و نیم میلیون شروع كن

اجتماعي و فرهنگي
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  ×   ارتباط با مشتري  ×    ×  احمدرضا برخورداري  ×  

مسافرت  »مشتري«
 در »زمين« شما

مشتری هم سفر شماســت. می دانید این جمله چگونه 
توضیح داده می شــود؟ اگر به دنبال پیشرفت در ارتباط 
با مشتری هســتید، باید دیدگاهتان را نسبت به تعریف 
این ارتباط ها تغییر دهید. مشتری بزرگ ترین سرمایة هر 
کسب وکاری است. پس اینکه چه دیدگاهی نسبت به او 
داشته باشید و با او چطور تعامل کنید و چه فکری برای 
او کرده اید، می تواند در موفقیت یا شکســت کسب وکار 

اهمیت زیادی داشته باشد.
برگردیم به سفر! در واقع دیدگاه بسیار خوبی که می تواند 
در این مسیر به شما کمک کند، این است که تصور کنید 
مشــتری با نشان تجاری و کســب وکار شما راهی یک 
سفر اســت. این سفر از زمان پیداکردن کسب وکارتان تا 
زمــان خرید و بعد از خرید خواهــد بود. بگذارید چرخة 
این مســافرت را این طور بگوییم: 1. مشــتری با شــما 
آشنا می شــود؛ 2. برای خرید اقدام می کند؛ 3. از خرید 
و خدمات شــما راضی خواهد بود؛ 4. شما را به دیگران 
معرفی می کند و یک مشــتری دیگر را برای شما جذب 

می کند. و دوباره مراحل از اول تکرار می شوند.
 البته این روی خوب سکه است. ممکن است مشتری بعد 
از آشناشــدن با شما خرید نکند، یا از خرید و خدماتتان 

راضی نباشد و در نتیجه یا سراغ یک نشان تجاری دیگر 
برود یا بدتر اینکه بقیه را از شما فراری دهد. این هم روی 

بد سکه.
برای اینکه بتوانید این چرخــه را خوب مدیریت کنید، 
طوری که همیشه روی خوب سکه برای شما رقم بخورد، 
باید برای کل این مسیر نقشة راهی طراحی کنید. برای 
هم سفران نشان تجاری تان یک نقشة سفر بکشید! دقیقاً 
شبیه یک سفر باید برای نقطه به نقطة همراهی مشتری با 
کسب وکارتان طراحی و برنامه ریزی کنید. در واقع برای 
طراحی این نقش باید خودتان را جای مشتری بگذارید و 
دقیقاً از دید او به نشان تجاری و کسب وکارتان نگاه کنید.

بیایید با هم برای یک کسب وکار فرضی این کار را انجام 
دهیم. در پایان، شما هم می توانید برای کسب وکار آیندة 

خودتان نقشه ها بریزید!
من هنرجوی رشــتة آشــپزی بوده ام و می خواهم یک 
غذاخوری )رستوران( داشته باشم. حالا می خواهم برای 
ارتباط با مشتری یک نقشة سفر طراحی کنم. ابتدا باید 
چرخة مشــتری را جلوی چشمم داشته باشم؛ هم روی 
خوب ســکه و هم روی بــد آن را که هر دو توضیح داده 

شدند.
در قدم بعدی باید اهداف مشتری را تعیین کنم. اهداف 

قسمت چهارم
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مشتری های غذاخوری معمولًا این است که دربارة غذاها 
و مواد آن ها اطلاع داشته باشــند. دربارة کیفیت غذاها 
مطمئن باشــند و در مقایسه با سایرین کیفیت را خوب 
ارزیابی کنند و به این نتیجه برســند که قیمت های این 
غذاخوری خوب اســت. این اهداف می توانند برای سایر 
مشاغل هم باشند؛ کمی بیشتر یا کمتر. پس اولین قدم 

این است که اهداف مشتری را بدانم.
چطور می توانیم به اهداف مشــتری هایمان دست پیدا 
کنیم؟ با زیرنظرگرفتن بازخوردهایشان، تحلیل و بررسی 
درخواست هایشــان که یا به صورت حضوری یا پیامکی و 
تلفنی یا به صورت رایانامه )ایمیلی(، یا به صورت بازخوردها 
و نظرات در وبگاه و فضای مجازی آن ها را نشان می دهند. 

از دل آن ها می توانید اهداف مشتری را درک کنید.
پس از آنکه اهداف را متوجه شدید، باید تک به تک نقاطی 
را که مشتری با کسب وکار شما تماس می گیرد شناسایی 
کنید. مثلًا برای غذاخوری، تلفن زدن برای سفارش یک 
نقطة تماس اســت. مراجعه به وبگاه و ثبت سفارش یک 
نقطة تماس غذاخوری با مشــتری است. حضور آن ها در 
غذاخوری می تواند یک نقطة تماس باشــد. تماس برای 
لغو ســفارش یا تعویض آن یک نقطة تماس دیگر است. 
شما هم برای کســب وکار خودتان باید این نقاط تماس 

را پیدا کنید.
در قدم بعدی باید مشخص کنید مشتری در هرکدام از 
این نقاط تماس دنبال چه چیزی است؟ چه انتظاری دارد 
که ممکن است به زبان بیاورد یا حتی به زبان هم نیاورد و 
در ذهنش این انتظار را داشته باشد؟ در طول این تماس 
چه کار می کند؟ شما چگونه با او تعامل می کنید و ارتباط 

می گیرید؟
برگردی به غذاخوری من!

مثــلًا در نقطه ای که مشــتری حضوری بــه غذاخوری 
می آید، احتمالًا برای سفارش و صرف غذا می آید و انتظار 
دارد محیط تمیز، مرتب و زیبا باشد، روند سفارش گیری و 
آماده کردن غذا محترمانه باشد و او را معطل نکند، غذای 
خــوب در ظرف های تمیز و خوب برای او آماده شــود، 
سرویس دهی بدون نقص باشد، برخورد افراد با او صمیمی 
و محترمانه باشد، فضای غذاخوری مناسب خانواده باشد 

و شئونات در آن رعایت شود و ویژگی های خوب دیگر.
مرحلة بعد این اســت که نقاطی که ممکن اســت برای 
مشتری مشــکل ایجاد کنند هم شناسایی و رفع شوند. 
برای این کار می توانید از خود مشــتریان نظر بخواهید و 
نظراتشان را ارزیابی کنید تا ببینید ایرادهای کار کجاست.
مثلًا در غذاخوری، اگر کیفیت غذا بد باشــد، امکان دارد 
مشــتری را آزار دهد. یا اگر ظرف های غذا تمیز نباشند، 

ممکن است مشکل ایجاد کنند.
بعد از شناسایی هر ضعف، نوبت به رفع آن ها می رسد. باید 
برای حل شدن و تکرارنشدن آن ها به سرعت فکری کنید.

این ها قدم های طراحی یک نقشة سفر با مشتری است. 
خودتان را جای او می گذارید، اهداف را مشخص می کنید، 
نقاطی را که ممکن است با کسب وکار تماس داشته باشند 
دانه به دانه معلوم می کنید، برای هر نقطة تماس انتظارات 
مشتری، نحوة ارتباط و تعامل، کاری را که می خواهد در 
آن نقطة تماس انجام دهد معلوم می کنید و برای هرکدام 
از این ســؤالات فکــر می کنید و پاســخ خوبی طراحی 
می کنید. بعد از آن، در هرکدام از آن نقاط تماس آنچه را 
باعث آزردگی مشتری شده است شناسایی می کنید و به 

دنبال رفع آن ها می روید.
حالا شــما صاحب یک نقشــة بزرگ از ســفر مشترک 
کسب وکارتان با مشتریانش و تمام کارهایی هستید که 
در هر نقطه از مسیر باید انجام شوند. چقدر حرفه ای! باید 

حرفه ای به کارتان بپردازید تا موفق شوید.
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  ×   استارتاپ  ×    ×  ریحانه نعمت الهی  ×  

یكي از اصطلاحاتی كه احتمالًا زیاد به گوشتان خورده است، علمي جدید به 
نام »هوش مصنوعي« است. این علم یكي از شاخه هاي دانش رایانه و نرم افزار 
است كه در ده سال اخیر در فناوری هاي گوناگوني به كار گرفته مي شود؛ از 

همین موتور جست وجوگر گوگل گرفته تا غذاخوری ها )رستوران ها(.
هوش مصنوعي در ســطوح متفاوت در زندگي ما نقش دارد. اگر بخواهیم 
منصفانه قضاوت كنیم، حالا دیگر زندگي بدون وجود این قابلیت به كاري 
سخت و تا حدي ناممكن تبدیل شده است. حتي در فضاهایي از زندگی  كه 
هنوز هوش مصنوعي در آن ها تأثیری نگذاشته است، كارمان كمي سخت 
اســت و ترجیح مي دهیم رباتي، برنامه ای یا وبگاهی وجود می داشــت كه 

كارمان را راه مي انداخت.
بعضی از شما هنرجویان در رشته هایی مثل شبکه و نرم افزار، و الکترونیک 
تحصیل می کنید. ممکن است بخواهید در آینده در زمینة هوش مصنوعی 
پژوهش کنید. خوب است بدانید، هوش مصنوعی علاوه بر کاربردهایی که 

گفته شد چه خاصیت دیگری دارد.
تصور كنید شما رئیس یك شركت هستید و مي خواهید یك كارمند جدید 

استخدام كنید. حدود دویست نفر براي استخدام داوطلب مي شوند و هركدام 
چند برگه )فرم( پر مي كنند. در درجة اول شما باید زمانی بسیار زیاد و انرژي 
و نیروی فراوان بگذارید تا بتوانید با این جمعیت مصاحبه كنید. پس از پایان 
فرایند مصاحبه، باز هم مشكل حل نمي شود؛ حدود 1000 صفحه روي میز 
شماست كه شامل رزومة همة این افراد و خواسته ها و اطلاعاتشان مي شود. 
بعید اســت خودتان به تنهایی بتوانید همة این برگه ها را در كمتر از یك ماه 
بخوانید و به باقي كارهایتان هم برسید. براي اینكه سرعت كارتان بیش ازحد 
افت نكند، باید حداقل سه نیرو را براي بررسي رزومه ها در نظر بگیرید. علاوه 
بر این ها باید نگران باشید كه مبادا بررسی کنندگان كارشان را به خوبی انجام 
ندهند، بین داوطلبان تفاوت و تبعیضي قائل شوند یا ویژگي هایي را كه براي 
شما مهم است در یك كارمند وجود داشته باشند، به خوبی متوجه نشده باشند! 
تازه این در حالتي است كه شركت شما براي جذب نیرو آزمون استخدامي 
نداشته باشد، وگرنه باید كلي برگه هم تصحیح كنید. همین مشکلات باعث 
شدند سه جوان به فکر ساختن شرکت نوآفرینی بیفتند که بتواند در فرایند 
استخدام نیروها به آن ها کمک کند. این شد که »آدیلار« را به وجود آوردند.

شاهكار سه جوان...

صفر تا صد استخدام با آديلار
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نسخة اولیة شرکت نوآفرین آدیلار در تیرماه سال 

1398 منتشر شد. تیرماه 1399 بود که شرکت ها 

و سازمان هایی مثل گلدیران، تپ سی، هایپراستارها، 

جین وست و اسنپ استفاده از این شركت نوآفرین)استارتاپ( را در دستور 

کار خود قرار دادند. در حال حاضر در این شركت نوآفرین بیش از دو 

و نیم میلیون کسب وکار و صنف فعال هستند و به نسبت سایت های 

خارجی یا برنامه  های معیوبی مثل اکسل که از صفر تا صد استخدام همراه 

نیستند، امکانات بیشتری دارد؛ مثل آزمون هاي روان شناسی و در نظر 

قراردادن استعدادهای متفاوت متقاضیان که شاید کارفرما بعدها و برای 

سمت های دیگر به آن ها نیاز داشته باشد.

این شركت نوآفرین صرفاً در ایران فعال نیست، بلکه با افزودن بخش 

زبان های عربی و انگلیسی، در کشورهای حوزة خلیج فارس 

نیز فعالیت می کند و قصد دارد به زودی در بخش های 

بین الملل نیز مشغول به کار شود.

تولد شرکت نوآفرین آدیلار 

سه دوست و هم کلاسی به نام هاي 
امین رضا جوانشیر، هاتف زمانی و حمید 

شریعتی که هر سه فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی 
شریف بودند، به فکر افتادند شرکت نوآفرینی را براي 

شركت ها و زمان استخدام و تعدیل نیرو طراحي كنند. 
سازندگان این شرکت خودشان از مدیران شركت ها بودند 

و مي دانستند چقدر طراحي سؤال در آزمون استخدام 
و بعد بررسي کارنامک )رزومه( ها كار سختي است. 
آن ها مشكل خودشان را دلیلي دیدند براي ساختن 

سامانه اي كه از صفر تا صد فرایند استخدام 
را انجام می دهد.

   شروع به كار  

پویش هاي)کمپین های( استخدامی که از روش های برای فعال بودن صفحة کاری شان در آدیلار پرداخت می کنند؛ تبلیغات و چاپ در کنار وبگاه سفارش می دهند؛ اشتراک ماهیانه که شرکت ها این روش ها شامل سه دسته اند: آگهی هایی که سازمان ها و شرکت ها برای شد. آدیلار در حال حاضر از روش های گوناگونی کسب درآمد می کند. شركتي سرمایه نگهدار )هلدینگی( برای سرمایه گذاری توسعة این شرکت داوطلب آن ها برای سرمایه گذاری داوطلب شدند. حدود یک سال بعد، یعنی در سال 1399، شرکت های گوناگون که از نتیجه دهی این ایده مطمئن بودند مطرح کردند، زمانی که سازندگان این شرکت نوآفرینی طرح خود را برای صاحبان سه جوان هم از همین طریق شروع به جذب سرمایه کردند.سایت آن ها مراجعه کنید و در بخش »درخواست پذیرش« ثبت نام کنید. این شرکت های نوآفرین از ایشان حمایت می کنند. کافی است به که از کارآفرینان خلاق و خوش ایده برای راه اندازی علاوه بر شتاب دهنده ها بعضی از هلدینگ ها هم هستند 
درآمدزایی این شرکت هستند.

   سرمایه   

یکی از مهم ترین چیزهایی که موقع ساختن هر شرکت نوآفرین باید 

به آن توجه کنیم، »چگونگی حل مشکل است«. طبیعی است، مشکلات 

از راه های گوناگونی قابل حل کردن هستند، اما ما انتخاب می کنیم چه 

راه حلی را به کاربران شرکت نوآفرینمان ارائه دهیم. مثلًا ده ها شرکت نوآفرین 

»ارسال محصول« وجود دارند که هرکدام روش مخصوصی را برای ارائة خدمات به کاربرانشان 

انتخاب کرده اند. شما هم  زمانی که می خواهید شرکت خود را افتتاح کنید، باید به دنبال بهترین راه 

برای حل چالشی بگردید که در پی حل کردن آن هستید. سازندگان »آدیلار« هم ایده ای را که به 

نظرشان بهترین راه ممکن بود به وجود آوردند. آن ها سامانه را طوری طراحی کردند که سؤالاتی 

را در همان ابتدای کار در اختیار داوطلبان می گذارد و در مرحلة شروع مصاحبه نیازی نیست 

کارفرما و متقاضیِ کار با یکدیگر برخوردی داشته باشند. متقاضی برای پرکردن برگه های استخدام به 

سازمانی که می خواهد در آنجا کار کند رایانامه می دهد و کارفرما نحوة مصاحبه و زمان آن را برای متقاضی 

کار می فرستد. نحوة مصاحبه به خواسته و سلیقة کارفرما بستگی دارد. ممکن است این رویه به طور 

حضوری باشد و کارفرما بخواهد در ساعتی خاص با متقاضی دیدار کند، صورت دیگر به این شکل 

است که مصاحبه کننده برای کارفرما فایلی ویدئویی می فرستد و از توانمندی هایش می گوید، یا 

اینکه سازمان فرم و سؤالاتی را می فرستد و متقاضی کار باید به آن ها پاسخ دهد. جواب این سؤالات 

را سامانه ای تصحیح  می کند که از قبل جواب درست سؤالات به آن داده شده است. پس از 

اینکه فرایند مصاحبه به پایان رسید، خود شرکت نوآفرینی، از بین داوطلبان و 

بر اساس اطلاعاتی که صاحبان سازمان و کارفرما به آن داده اند، مصاحبه ها 

یا پاسخ ها را بررسی می کند و افرادی را که شرایطشان به استخدام 
نزدیک تر است، انتخاب می کند. 

بهترین روش از دیدگاه سازندگان
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تولد حضرت عيسي)ع(
حضرت عیســي )ع( 2022 ســال پیش در 25 دسامبر 
در منطقة شمالي كشور فلســطین به دنیا آمد. حضرت 
عیسي)ع( چهل سال نداشت كه عروج كرد. ایشان یكي از 
پیامبران اولوالعزم الهي است كه در حال حاضر نزدیك به 
دو میلیارد و چند میلیون پیرو دارد که بخشي از این پیروان 
در كشور ما زندگي مي كنند. در همه جاي جهان، از جمله 
ایران، مسیحیان روز تولد حضرت عیسي )ع( یا به عبارتي 
عید »كریسمس« را با استفاده از نمادهاي خاصي مانند 
درخت كاج تزئین شده و نوعي شیریني مخصوص جشن 

مي گیرند و به دیدوبازدید یكدیگر مي روند.

شهادت حضرت فاطمه )س(
شهادت حضرت فاطمه)س( دو روایت مشهور دارد. اهل 
تسنن روز 13 جمادی الاول را به عنوان روز وفات حضرت 
فاطمــه )س( و آغاز دهة فاطمیه تأییــد می کنند، اما به 
روایت منابع دینی شیعیان، روز سوم جمادی الثانی سالگرد 
شــهادت حضرت فاطمه )س( اســت. مسلمانان به دلیل 
مشخص نبودن تاریخ درســت شهادت بانوی اسلام )س(، 
حرمــت عزا را در هــر دو دهه نگه می دارند. روز ســوم 
جمادی الثانی در تقویم ایران آغاز دهة دوم فاطمیه و شروع 
عزاداری هاســت. شیعیان در این ده روز مراسم  مذهبی و 
تکیه های سوگواری برگزار می کنند. از سال 1379، سوم 
جمادی الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه )س( در 

تقویم کشور تعطیل رسمی اعلام شده است.

روز بصیرت
سیزده سال پیش، در روز عاشورای سال 1388 )6 دی ماه(، گروهی از 
دشمنان انقلاب اسلامی و اسلام با حضور در خیابان ها و شادی کردن 
در روز عاشورا )6 دی ماه(، فتنه را که از خرداد سال 88 آغاز شده بود، 
به صحنة توهین به مقدســات تبدیل کردند. مردم متدین و انقلابی 
برای اینکه حمایت خودشان از انقلاب و اسلام را نشان دهند و اجازه 
ندهند حرمت شکنی در روز عاشورا بی پاسخ بماند، در روز نهم دی ماه، 
ســه روز پس از این حادثه، به خیابان ها و میدان های سراسر کشور 
آمدند و اعتراض و خشم خود را نسبت به معاندان و دشمنان انقلاب 
اســلامی نشان دادند. این روز که نشانة بصیرت ملت انقلابی بود، در 
تقویم به نام روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام گذاری شده است و 
هرساله در رسانة ملی و مطبوعات یادبود آن روز گرامی داشته می شود.

4 دی

6 دی

9 دی

شهادت سردار سلیمانی 
و روز جهانی مقاومت

ســپهبد ســلیمانی یکی از شــخصیت های بــزرگ و 
شناخته شده در ســطح جهان است و ایرانیان به خوبی از 
نقش بسیار مهم این شهید بزرگوار در نابودکردن داعش 
و ایجاد آرامش و امنیت برای شیعیان جهان آگاه هستند. 
سردار سلیمانی از نابغه های نظامی و بهترین فرماندهان 
جنگی بود و علاوه بر این ها بین ایرانیان و مردم خاورمیانه 

نیز محبوبیت ویژه ای داشت.
سیاستمداران آمریکایی که توان تحمل محبوبیت و قدرت 
ســردار ســلیمانی در منطقه و تلاش های عدالت جویانة 
ایشــان برای مسلمانان را نداشــتند، در بامداد سیزدهم 
دی مــاه آن مرد میدان را در فــرودگاه بغداد، به طریقی 
ظالمانه با اســتفاده از پهپاد نظامی و در موقعیتی نابرابر، 

به شهادت رساندند.
شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی چنــد روز پــس از 
به شهادت رسیدن سردار اســلام، حاج قاسم سلیمانی، به 
پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، روز 

سیزدهم دی ماه را به نام روز جهانی مقاومت تصویب کرد.

وفات ام البنین)س( 
و روز تکریم مادران و همسران شهدا

فاطمه بنت حزام )س( بعد از ازدواج با امام علی )ع( و تولد 
پســرانش، »ام البنین« لقب گرفت. ایشان در واقعة کربلا 
چهار پسر خود را راهی میدان نبرد با اشقیا کرد. حضرت 
ام البنیــن )س( ظلم و بی عدالتی هایــی را که بر خاندان 
پیامبر )ص( وارد شــده بود و حوادث تلخی را که در روز 
عاشورا اتفاق افتاده بودند، با نوحه خوانی و مرثیه سرایی به 

گوش سایر مسلمانان رساندند.
حضرت ام البنیــن )س( به دلیل اینکه فرزندان خود را در 
روز عاشورا از دست داد و همچنان صلابت و صبر خود را 
حفظ کرد، به اسوه ای برای مادران و همسران شهدا تبدیل 
شده اســت. در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز وفات 
این بانوی بزرگوار روز »تکریم مادران و همســران شهدا« 

نام گذاری شده است.

16 دی

  ×   تقويم دی  ×    ×  فاطمه كرماني ×     

13 دی

تكريم مقام مادران

حماسة بصيرت

رمزينة شهيد سليماني

ديدار شيرين
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شهادت اميركبير
امیركبیر یكي از شخصیت هاي بسیار مهم، میهن دوست 
و مذهبي و  ایراني است. نام اصلي ایشان »میرزا تقي خان 
قائم مقام فراهاني« است. او در سال 1186 متولد شد. فرزند 
»كربلایي قربان« و »فاطمه خانم« بود که از خدمتكاران 
فردي ثروتمنــد و بانفوذ به نام »میرزا عیســي« بودند. 
كربلایي قربان در عمارتِ میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني 
كه هم خاندانش بود و در دربارِ شــاهزاده »محمدمیرزا« 
مشغول بود، به عنوان آشپز و ناظر آشپزخانه شروع به كار 

كرد.
میرزا تقي هم  که ســن كمي داشت، به عنوان خدمتكار 
مخصــوصِ كودكان قائم مقــام فراهاني مســئول بود تا 
هنگامي كــه كــودكان قائم مقام در كلاس درسشــان 
غذایشــان را مي خورند میرزاتقــي ظرف هاي خالي را به 
آشپزخانه برگرداند. همین مسئولیت باعث شد میرزاتقي 
در پشــت در كلاس هاي كودكانِ قائم مقام حضور داشته 
باشــد و درس های ایشان را یاد بگیرد. چند بار پیش آمد 
كه میرزاتقي جواب ســؤال هایي را كه معلم مي پرسید و 
كودكانِ قائم مقام پاسخ آن ها را نمي دانستند،  بدهد. هوش 
و پشــتكار او در علم آموزي موردتوجه قائم مقام فراهاني 
قرار گرفت و میرزا با كمك همین ذكاوت و حمایت هاي 

قائم مقام توانست مقام منشي گري او را به دست آورد.
چندســال پس از پادشاهي محمدشاه، قائم مقام فراهاني 
به دست محمدشــاه كشته شد. پس از مدتي محمدشاه 
نیز درگذشت و ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت نشست. 
ناصرالدین شاه میرزا تقي را به مقام صدراعظمي منصوب 
كــرد. اما در نهایت فریبِ اطرافیانــش را خورد و از ترس 
اینكه مبادا امیركبیر قدرت و محبوبیت بیشتري بیابد و 
بخواهد بر تخت سلطنت بنشیند، او را تبعید كرد. در روز 
بیستم دی ماه ســال 1230 تحت تأثیر استعمار انگلیس 

فرمان قتل او را صادر كرد.
امیركبیر از تأثیرگذارترین شــخصیت هاي ایراني بود. او 
اولین و مهم ترین مدرسه، دارالفنون، را در ایران راه اندازي 
كرد. آشــفتگي هاي اجتماعي مثل حمل ســلاح گرم و 
نزاع در مكان هاي عمومــي را ممنوع اعلام كرد. روزنامة 
وقایــع اتفاقیه را افتتاح و از حقــوق و القاب بیش از حد 
درباریان كم كرد. و لشكر به هم ریخته و سیاست خارجه 

را سروسامان داد.

20 دی

روز اجــرای قانــون تقليــدي کشــف حجاب 
رضاشاه

پس از اینكه رضاشاه به كشــور تركیه سفر كرد و تحت 
تأثیر دولت سكولار و ضددین آتاتورك قرار گرفت، تصمیم 
گرفت ایران را برخلاف خواستة مردم، همچون تركیه كند. 
رضاشاه با تقلید از شرایط تركیه قانون »كشف حجاب« را 
از روز 21 تیرماه سال 1314 تصویب كرد؛ زنان و دختران 
ایرانی طبق این قانون باید برای حضور در اداره های دولتی، 
اداری، مدرســه ها و دانشــگاه ها و در مجموع محل های 
عمومی، از چادر، روبنده و روسری استفاده نمی کردند. این 
قانون از همان ابتدا با واکنش مسلمانان مواجه شد و زنان 
مؤمن حاضر به کنارگذاشتن حجاب شرعی خود نبودند. 
گروه های طرفدار حکومت رضاشاه در برنامه اي چندماهه 
ســعی کردند در مقالات گوناگون و از طریق سخنرانی و 
گردهمایی هــا ارزش حجاب را زیر ســؤال ببرند، اما این 
تلاش هــا نتیجه اي در تغییر عقیدة مردم مؤمن و متدین 
نداشــت. سرانجام رضاشــاه بدون توجه به مخالفت های 
مردم که نمی خواستند مجبور به برداشتن حجاب شوند، 
در روز 17 دی ماه 1314 در جشن فارغ التحصیلی دختران 
دانش سرای مقدماتی، قانون کشف حجاب را به طور رسمی 
اجرا کرد. از آن روز به بعد، تا پایان دورة حکومت رضاشاه، 
مؤمنان ایرانی به مبارزه و مقابله با این قانون غیرشــرعی 

پرداختند.

17 دی

ولادت حضرت فاطمه )س( 
و روز زن و روز ولادت امام خميني)ره(

حضرت فاطمه )س( بیستم جمادي الثاني سال پنجم بعثت 
در شــهر مكه متولد شد. ایشــان دوران كودكي سختي 
داشت. زماني كه حدود سه سال سن داشت، همراه با پدر 
و مادر و افرادي كه آن موقع مســلمان شده بودند، راهي 
»شعب ابي طالب« شدند. زندگي در آن شرایط سخت از 
یك  سو و درگذشت حضرت خدیجه )س( از سوي دیگر، 
حضرت فاطمــه )س( را اندوهگین و داغدار كرد. حضرت 
زهرا )س( همیشه یار و یاور مظلومان بودند و به فقرا كمك 
مي كردنــد. مقام حضرت فاطمــه )س( والامقام ترین زن 
در اســلام است و به دلیل جایگاه بالاي ایشان، در تقویم 
جمهوري اسلامي ایران، روز تولد حضرت فاطمه )س( به 

نام »روز زن« و روز مادر گرامي داشته مي شود.

23 دی

رمزينة حضرت فاطمه)س(
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  ×   حل مسئله  ×    ×  سيدسجاد زماني  ×  

رنگين كمان ايده هارنگين كمان ايده ها
حالتی را تصور کنید که قصد شــروع کاری را دارید، اما 
نمی دانید باید چه کنید و چطور شروع کنید. درگیر افکار 
متفاوت هســتید؛ فکرهایی که هیچ کدام راضی کننده و 
مناسب نیســتند. ناگهان مثل پویانمایي ها)انیمیشن ها( 
چراغی بالای ســرتان روشن می شــود و ایده ای عالی به 
ذهنتان می رسد. در این هنگام، شما بدون اینکه متوجه 
باشــید، از فرایندی به نام بارش فکری استفاده کرده اید. 
بارش فکری یکی از فرایندهای حل مسئله برای رسیدن 

به راه حل است که دربارة آن صحبت خواهیم کرد.
بارش فکری یعنی بارانی از افکار و راه حل ها در ذهن شما 
شــکل بگیرد. این روش برای تولیــد ایده های متنوع در 
کارهای فردی یا گروهی به کار می رود. در حل مســئله، 
از بارش فکری برای تهیة فهرستی از مشکلات، راه حل ها، 
موقعیت ها، چیزهای خوب یا بد، آنچه دوست داریم، آنچه 
دوســت نداریم، آنچه باید انجام شود یا آنچه باید انجام 
نشود، استفاده می شود. این روش برای شنیدن نظر کل 
افراد در زمانی کوتاه بســیار مفید اســت. در روش بارش 
فکری تمام ایده ها، پیشنهادها و راه حل های غلط یا درست 

افراد فهرست می شوند.
در حل مسئله، پس از اینکه مسئله را به درستی شناسایی 
و در مورد آن اطلاعات کافــی جمع آوری کردیم، باید با 
استفاده از انواع روش های تفکر، به خصوص تفکر خلاق و 
روش بارش فکری، تمامی راه حل هایی را که به ذهنمان 
می رسند روی کاغذ بیاوریم و از بین آن ها بهترین راه حل 
را انتخاب کنیم. بارش فکری عموماً یک فعالیت گروهی 
به شمار می آید و بهتر است به صورت گروهی انجام شود 
تا ایده ها و راه حل های بیشــتری در اختیار داشته باشیم. 

چه به تنهایی مشــغول بارش فکری شــده باشید و چه 
به صورت گروهی، نیازمند محیطی هستید که در آرامش 
کامل به افکار خود اجازة شکل گرفتن بدهید. قبل از شروع 
بارش فکری، مسئله و اطلاعات اولیه باید به خوبی تشریح 
و توضیح داده شــوند. اگر بارش فکری به صورت گروهی 
انجام می شود، بهتر است یک راهنما داشته باشید و یک 
نفر بحث را هدایت کند تــا ایده ها و نظرات از چارچوب 
کلی مرتبط با مســئله خارج نشوند. در مرحلة اول بارش 
فکری هیچ ایده ای خوب یا بد نیســت، بلکه باید تا حد 
ممکن ایده سازی کرد و پس از آن ایده ها را قضاوت کرد. 
تنها مورد مهــم در مورد ایده ها این اســت که در مورد 
هدف مســئله باشند و از فضای کلی آن دور نشوند. بهتر 
اســت ایده های خود را روی کاغذ بنویسید تا ذهن شما 
تخلیه شود و به سراغ ایده های جدید برود. از هیچ ایده ای 
انتقاد نکنید و ایده ها را غیرعملی و احمقانه فرض نکنید. 
همین طور به ثبت ایده ها ادامه دهید. بارش فکری زمانی 
متوقف می شود که دیگر ایدة جدیدی وجود نداشته باشد 

و تمامی ایده ها ثبت شده باشند. 



9    ماهنامة آموزشی و تربیتي براي هنرجویان هنرستان   

حال بایــد ایده ها را مرور کرد. شــاید از میان آن ها ایدة 
جدیدی به ذهن برســد یا شــاید بتوان یکی از آن ها را 
گسترش داد. باید تک تک ایده ها را نقد و بررسی کرد و با 
استفاده از اطلاعات اولیه ای که پیش از این کسب کرده ایم 
و با استفاده از تفکر منطقی و انتقادی، بهترین راه حل برای 

مسئله را از میان آن ها انتخاب کنیم.
در دنیای امروز، اگر بخواهیم کسب وکاری را شروع کنیم، 
بیش از هر چیز به بارش فکری و ایده های تازه و نو احتیاج 
داریم. شرکت نوآفرین پروژه ای است که در آن ایدة خام 
فرد یا گروهی، بــه تولید محصول یا ارائة خدمتی منجر 

می شود.
اگر تعدادی هنرجوی هنرستانی بعد از اتمام تحصیل در 
هنرستان بخواهند یک شرکت نوآفرین راه اندازی کنند، 
باید پس از کســب اطلاعات و ارزیابی تخصص و دانش و 
داشــته های خود، با استفاده از بارش فکری در آن زمینه 
ایده پردازی کنند. مفهوم شــرکت نوآفریــن از یک ایده 
شروع می شود. این ایده ممکن است خلاقانه و جدید باشد 
یا برگرفته از یک کسب وکار خارجی یا داخلی. برای مثال، 
قرار نیســت همیشه یک کسب وکار جدید بر مبنای یک 
اختراع جان بگیرد. شــاید یک فرد خلاق بتواند با تغییر 
کوچکی در یک »دمابان« )فلاسک( چای، توجه مشتریان 

را به آن جلب کند و آن را به عنوان محصول بفروشد.
پس همیشه قرار نیست ایدة شــرکت نوآفرین پیچیده 
و ســنگین باشــد یا هزینة زیادی برای ســرمایه گذاری 
لازم داشــته باشد. برای مثال، گروهی از فارغ التحصیلان 
هنرســتانی در رشــتة الکتروتکنیک در کنار هم جمع 
شده اند و می خواهند کاری راه اندازی کنند. پس از کسب 

اطلاعات لازم و شــناخت توانایی های خــود و نیازهای 
جامعة هدفشان ایده پردازی می کنند. راه اندازی فروشگاه 
لوازم الکترونیکی، سیم کشی ساختمان، نصب دوربین های 
مداربسته و ساخت قطعات الکترونیکی تلفن های هوشمند 
از جمله ایده هایی هســتند که ممکن است مطرح شوند. 
هیچ کدام از این ایده ها خوب یا بد نیســتند و هیچ کدام 
بر دیگری برتری ندارند. همة آن ها ایده هایی هستند که 
امکان بررسی و عملی شــدن را دارند. این ایده ها حاصل 
بارش فکری هســتند. در مرحلة انتخاب و تصمیم گیری 
باید آن ها را سنجید و ارزش و میزان عملی و کارآمد بودن 

هرکدام را مشخص کرد.
بــارش فکری تمــام اعضای گــروه را فعــال می کند و 
باعث می شــود همگان ســهمی در کار داشته باشند. در 
بــارش فکری به علت حذف قضــاوت منتقدانه، احتمال 
زیــادی وجود دارد که ایده های خوبــی، بدون نگرانی از 
قضاوت شــدن، ابراز شــوند. در بارش فکری، ایده ای که 
فردی ارائه می  کند، می تواند باعث شود ایدة دیگری نیز به 
ذهن بقیه برسد. بارش فکری بر خلاقیت افراد می افزاید. 
پس در حل مســئله و به خصــوص در راه اندازی یک کار 
جدید و فعالیت گروهی، بارش فکری مرحله ای حساس و 
تأثیرگذار است و شکل گیری درست آن شکل گیری کار 

گروهی و تیمی را نتیجه می دهد.
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  ×  همراه توليد  ×    ×  سيدمرتضي حسيني  × 

آموزش همراه با تولید و مهارت آموزی هنرجویان در هنرستان ها از جمله اهداف 
مهمی است که آموزش وپرورش دنبال می کند. یکی از نمونه های موفق در این زمینه 

هنرستان دخترانة »دکتر عالیه ترابی زاده« در شهر مشهد است که در بخش کشاورزی 
در حوزه های گیاهان زینتی، دم نوش های دارویی و عرقیات سنتی موفق به تولیدات 
گسترده شده است. هنرجویان این هنرستان آموزش را همراه با مشارکت در تولید 

محصولات تجربه می کنند و به نوعی دورة کارورزی آن ها بسیار ویژه است. بسیاری تصور 
می کنند هنرجویان خانم نمی توانند به تولید برسند، اما هنرجویان زیادی از این هنرستان 
دخترانه فارغ التحصیل شده اند یا هم اکنون در آن مشغول به تحصیل هستند که موفق 
شده اند محصولات متنوعی را تولید کنند و به فروش برسانند. بسیاری از این هنرجویان 

هم اکنون بازار فروش مخصوص به خود را دارند.  به همین منظور، تصمیم گرفتیم با یکی 
از هنرآموزان موفق این هنرستان، خانم فاطمه فرخ نژاد، مدرس رشته های پرورش قارچ، 

گیاهان دارویی و زینتی، که در فرایند آموزش همراه با تولید در این هنرستان نقش 
ویژه ای داشته است، گفت وگو کنیم:

سرماية كم، بازار بزرگ...

ورود هنرستان
 به دنياي گياهان دارويي و عرقيجات

 هنرستان شما در حوزة کشاورزی موفق به توليد 
و فروش محصولات بسيار زيادی شده است. اساساً چه 

نوع محصولاتی در اين هنرستان توليد می شوند؟
گیاهــان زینتی و آپارتمانی، صابون هــای تزئینی و دارویی، 

شامپوها، دم نوش ها، گلاب و عرقیات، و انواع ادویه.
 در مورد آموزش همراه با توليد و مهارت هايی 
که هنرجويان شــما در توليد محصولات می آموزند 

توضيح دهيد؟
از جمله مهارت هایی که به هنرجویان آموزش داده می شوند، 
تولید وسایل بهداشتی و تولید و پرورش گیاهان زینتی است؛ از 
انواع مهارت هایی مثل قلمه زدن، پیوند زدن درختان و گیاهان، 
پــرورش و تکثیر یک گلدان به چند گلــدان مادری. در حوزة 
وسایل بهداشــتی، تولید صابون های تزئینی و دارویی و انواع 
شــامپوها با استفاده از مواد زیســتي )ارگانیک( و بدون مواد 
نگهدارنده و سرب آموزش داده می شود و خود هنرجویان این 
محصولات را تولیــد می  کنند. در حوزة گیاهان دارویی، تولید 
انــواع عرقیات دارویی در گلخانه یا محیط مدرســه، و تولید، 
تکثیر، خشــک كردن و دسته بندی بســته های دم نوش  انجام 
می شود. انواع ادویه را هم کشت و بسته بندی می کنند. در بخش 
گیاهــان زینتی و آپارتمانی تولید انواع خاکزی دان )تراریوم( و 
باغ شیشه ای و پیرادیوم را آموزش می دهیم و کشت سبزی و 

سپس خشک کردن و بوجاری و تمیزکردن و بسته بندی آن در 
باغچه و سبدهای میوه نیز انجام می شود.

 برای توليد اين محصــولات از چه امکانات و 
تجهيزاتی اســتفاده می کنيد و چگونه آن ها را بين 

هنرجويان توزيع می کنيد؟
ما دو دســته ابزار داریم که بعضی در اختیار هنرجویانی قرار 
می گیرند که به صورت آزمایشــی در رونــد تولید محصولات 
مشــارکت دارند )هنرجویان پایه های اول و دوم( و بعضی در 
اختیار هنرجویان سال آخر هستند که به صورت جدی تری در 
روند تولید حضور دارند. مثلًا در حوزة پرورش قارچ، دســتگاه 
بخور، در حوزة بهداشــتی و گیاهان و سایر حوزه ها، امکاناتی 
مانند ریزبین )میکروسکوپ(، وسایل و لوله های آزمایشگاهی، 
دستگاه خشک کن، دستگاه روغن گیری، جعبه  های بسته بندی، 
انواع صافی ها، انواع دستگاه عرق گیری و گلاب گیری، و دستگاه 

تقطیر در اختیار هنرجویان قرار می گیرند.

 در مورد مشــارکت هنرجويان در روند توليد 
بيشتر توضيح می دهيد؟

هنرجویان ما در هنرســتان از پایة اول تا اواســط پایة دوم 
به صورت آزمایشــی کار و در روند تولید محصولات شــرکت 
می کنند. هنرجویان در پایة آخر، علاوه بر مشــارکت در روند 
تولید محصولات، می توانند فروش ویژه داشته باشند؛ یعنی در 

سطح وسیع تری فعالیت کنند.

 يعنی همة هنرجويان شــما آموزش همراه با 
توليد را تجربه می کنند؟ برای افزايش انگيزة مشارکت 

آن ها چه می کنيد؟
بله. در حالت آزمایشــی از همة هنرجویان استفاده می کنیم 
تا آموزش ببینند و یاد بگیرند، اما برخی از هنرجویان وقتی به 
مرحلة فروش جدی تر می رســند، مواد اولیه را خودشان تهیه 
می کنند و محصولاتشــان را بین دوســتان، معلمان یا بیرون 
از مدرســه می فروشــند. ما علاوه بر آموزش های عادی که به 
هنرجویان می دهیم، برای انگیزه دادن بیشتر، آموزش های جانبی 
مثل تولید ماسک خانگی یا ماسک صورت هم انجام می دهیم. 
هنرجویان در این روند هم مشارکت دارند. هنرجویان بسیاری 
از این هنرستان فارغ التحصیل شده اند که بعد از فارغ التحصیلی 
توانسته اند حرفة خود را ادامه دهند، محصولاتشان را بفروشند، 
بــرای خود بازار فروش پیدا کنند یا با بازکردن مغازة کوچکی 
محصولات خود را بفروشــند یا به صــورت تیمی کارگاه های 
پرورش قارچ یا گلخانة گیاهان زینتی و آپارتمانی تأسیس کنند. 
وقتی هنرجویان این تجربه های موفق را می بینند و درباره شان 

می شنوند، انگیزة بیشتری پیدا می کنند.

 نقش کارکنان مدرسه در اين موفقيت ها و در 
فرايند توليد محصولات چه بوده است؟

کارکنان مدرســه در تأمین هزینه ها و وســایل و تجهیزات، 
بازاریابی و فروش محصولات تولیدی هنرجویان در هنرستان، 
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تهیة فیلم ها و اســلایدهای آموزشی، و تأمین ساختمان مجزا 
برای آموزش همراه با تولید، تلاش بسیار زیادی کردند.

توليدی چگونه   وضعيت فروش محصــولات 
است؟ برای توســعة فروش محصول و بازاريابی برای 

محصولات هنرجويان چه کارهايی انجام شده اند؟
برخــی از هنرجویــان به کمک پــدر، مــادر و فامیل خود 
محصولاتشان را به فروش می رسانند. مدرسه نیز به مناسبت های 
گوناگــون نمایشــگاه های متعددی برای فــروش محصولات 
هنرجویان در مدرســه، داخل شــهر و ادارة آموزش وپرورش 
برگزار می کند تا هنرجویان بتوانند محصولاتشان را بفروشند یا 
مثلًا برخی از هنرجویان که تولیداتی در حوزة گیاهان زینتی و 
آپارتمانی دارند، محصولات خود را در بازار گل و به گل فروش ها 
می فروشند. البته در حوزة عرقیات و گلاب فروش عمده و کلی 

داشتیم.

 اين فرايندِ آمــوزش همراه با توليد چقدر در 
تحصيل و موفقيت درســی هنرجويان تأثيرگذار بوده 

است؟
مسلماً هر زمان هنرجویان به تولید برسند، انگیزة بیشتری 
پیدا می کنند، تشــویق می شوند و زمانی که لوح های تقدیر و 
عملکرد و موفقیت سایر هنرجویان، به ویژه بچه های پایه های 
بالاتر و فارغ التحصیــلان را در پروژه های گوناگون و در تولید 
محصولات می بینند، تشویق می شوند و برای تحصیل در رشتة 

خود انگیزة بیشتری پیدا می کنند.

 اگر صحبت يا خواسته و مطالبه ای از مسئولان 
آموزش وپرورش داريد، بفرماييد.

از مســئولان  تقاضا دارم امکانات پیشرفته تری را در اختیار 
هنرجویان قرار دهند و برای ایجاد انگیزه، به ویژه برای هنرجویان 
علاقه مند، محیط های جداگانه ای را برای فروش محصولاتشان 
در نظر بگیرند. کلاس های آموزشی فوق العاده برای هنرآموزان 
بگذارند و سرفصل های دیگری به کتاب های درسی هنرجویان 

اضافه کنند تا ما بتوانیم آموزش های بیشتری بدهیم و آن ها هم 
بتوانند محصولات بیشتری تولید کنند.

 کار با گياهــان زينتی و دم نوش های گياهی 
چقدر درآمد و چقدر سختی دارد؟

چندان ســخت و پیچیده نیست، چون می توان در محیطی 
کوچــک مثل گلخانة شیشــه ای یا حتی ســبدهای میوه یا 
باغچه های مدرســه محصولات را کشــت و آن ها را فروخت و 
تجهیــزات چندانی نیاز نیســت. هرچند ایــن کار به تمرکز، 
حساســیت، دقت و محیطی جداگانه برای آبیاری و کوددهی 
نیاز دارد. ســرمایة اولیة زیادی نمی خواهد، اما بازار فروش آن 
بسیار گســترده است. این روزها هم که داروها از شیمیایی به 
سمت گیاهی تغییر کرده اند و بسیاری به طب سنتی و گیاهی 
روی آورده اند. به همین دلیل محصولات گیاهی مثل دم نوش ها 

فروش فوق العاده ای داشته اند.

 به عنوان سؤال آخر، توصية شما به دانش آموزان 
کشور چيست؟

رشته هایی در هنرستان ها وجود دارند که بچه ها از آن ها خبر 
ندارند، اما بســیار کاربردی اند و باید آن ها را شــناخت. رشته ها 
باید معرفی شــوند تا همه به سمت رشته های نظری نروند. در 
این رشــته ها هنرجویان مهارت های ویژه ای را یاد می گیرند که 

می توانند با استفاده از آن ها کسب درآمد کنند.
 مثلًا دانش آموزی که در روستا زندگی می کند و به هر دلیلی 
نمی تواند به شــهر بیاید، اگر این مهارت ها را آموزش ببیند، 
می تواند در همان جا محصول تولید کند و بفروشد. من خودم 
شاهد تولید محصولات هنرجویان بوده ام. بازخوردهایشان را 
هم معمولًا به صورت عکس و فیلم برایم می فرستند. متأسفانه 
در جامعة ما به گونه ای به رشــتة  کشاورزی نگاه می کنند که 
خانم ها نمی توانند در آن فعالیت کنند. در حالی که بسیاری 
از خانم ها در این رشته فعالیت می کنند و موفق هم هستند. 
ما باید این رشــته را به هنرجویان معرفــی و آن ها را به این 

سمت تشویق کنیم.



  ×  مهارت فناوري  ×    ×  مهدي عبدالملكي  ×  

ره صد ساله با چاپگر سه بعدي

چاپگرسهبعدیوساختقطعهها
قطعه هایــی که ما در اطراف خود، در خودرو یا ســاختمان یا 
اشــیای اطرافمان می بینیم، هیچ گاه خــام نبوده اند. یعنی هیچ 
معدنــی وجود ندارد که این قطعه ها از آن ها اســتخراج شــود! 
روش های ســاخت زیادی در دنیا وجــود دارند که این قطعه ها 
به وسیلة آن ها تولید می شوند. مثلًا به قطعه های فلزی اطرافتان 
نگاه کنید. خیلی از قطعه ها را با استفاده از ریخته گری می سازند. 
دســته ای دیگر را با اســتفاده از قالب گیــری و تزریق در قالب. 
دسته ای دیگر با تراشکاری ساخته می شوند. بعضی از آن ها هم 

با جوشکاری به هم چسبیده اند و قطعه ای کارآمد را ساخته اند.
این روش ها در همة دنیا به کار  می روند و البته اشــکالاتی هم 
دارند. در بسیاری مواقع، دقت ساخت قطعه ها پایین است. یعنی 
بر اثر خطاهای در حال ساخت، مثلًا خطای نیروی انسانی یا مثلًا 
ایراد در قالب یا اشــکالاتی مثل این، قطعه کیفیت لازم را ندارد. 
بعضی وقت ها این روش ها خیلی گران تمام می شوند. مثلًا تصور 
کنید هزینة ساخت بعضی از قالب ها خیلی گران است، چون هم 
باید دقیق باشــند و هم جنسشان باید خاص باشد تا مثلًا دمای 
بالا را تحمل کند یا نشــکند و چیزهایی مثل این، که در نتیجه 
محصول گران تمام می شود. حالا هرچقدر قطعه بر اثر خطاها و 
اشکالاتی که گفتیم بیشتر خراب شود، صد در صد هزینه روی 

دست شما می گذارد و کارتان گران تمام می شود.
فناوری چاپگر سه بعدی می تواند در ساخت قطعه ها به ما کمک 
کند. خوشبختانه به دلیل تنوع مواد اولیه در این فناوری، می  توان 
هم قطعه های پلاستیکی و هم قطعه های فلزی و سرامیکی را با 
این دســتگاه ها چاپ کرد. مثلًا برای تولید چرخ دنده ها، بعضی 
مواقــع از قالب های دقیق اســتفاده می کنند. بــا فناوری چاپ 
سه بعدی، نقشــة دقیق چرخ دنده را در رایانه طراحی می کنند. 
چاپگر پودر فلز را لایه به لایه به هم جوش می دهد و می چسباند 
تا در نهایت چرخ دنده کامل چاپ شــود؛ بدون نیاز به قالب. این 
کار کمک می کند حتی میزان خراب شدن هم کاهش پیدا کند، 

چون دقت ماشــینی دارد و دخالت دســت در آن نیست. ابعاد 
قطعه ها هم می توانند خیلی کوچک تا خیلی بزرگ باشــند. به 
کمک دقت بالای این فناوری، که تقریباً هر لایه با ضخامت کمتر 
از یک سانتی متر چاپ می شود و لایه ها روی هم قرار می گیرند، 

این دقت می تواند در ابعاد گوناگون وجود داشته باشد.
در قطعه های پلاســتیکی که بیشــتر با تزریق در قالب تولید 
می شوند، این فناوری می تواند جایگزین خوبی باشد. چون بدون 
نیاز به قالب گیری، قطعه را با مشــخصات دقیق برای شما چاپ 

می کند.
به خاطر خوبی هایی که این فناوری دارد، شرکت های زیادی از 
آن برای تولید قطعه های موردنظرشان استفاده می کنند. بسیاری 

هم در حال اضافه کردن آن به خط تولید خودشان هستند.
شرکت های خودروسازی معروف دنیا در حال حاضر بخشی از 
تولید قطعه های مصرفی در خودروهایشان را با چاپگر سه بعدی 

فناوری چاپگر سه بعدی، ساختن هر چیزی را دگرگون خواهد کرد. در این شماره 
قصد داریم شما را با بخش هایی از کاربردهای آن آشنا کنیم:
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چاپگر سه بعدي



تولید می کنند. همین موضوع در شــرکت های هواپیماسازی و 
شرکت های فناوری فضایی نیز وجود دارد.

شما هم اگر رشته تان با ســاختن قطعه ها سروکار دارد، مثلًا 
کارگاه تراشکاری یا ریخته گری و ساخت و تولید دارید، می توانید 

روی چاپگر سه بعدی حساب کنید.

طلاوجواهرسازی
هنرجویانرشتةطلاوجواهراینجابرایشماست!

در کارگاه های طلاسازی معمولًا اول قالب هایی برای ساخت طلا 
و جواهر درســت می شود. یعنی کارگاه های طلا و جواهرسازی، 
طلایی را که می خواهند بســازند طراحی می کنند و در ابتدا آن 
را به کارگاه قالب ســازی می دهند تا بر اساس آن برایشان قالب 
مخصوصی بسازد. بعد از آماده شــدن قالب، طلای ذوب شده را 

درون آن می ریزند و طلا ساخته می شود.

قالب های طلا باید بســیار ظریف و دقیق باشند، چون اساساً 
حرفة طلاســازی حرفة ظریفی است و ظرافت طلاست که آن 
را زیبا می کند. برای همین، بســیار پیــش می آید که به علت 
نقص قالب ها، محصول خراب می شــود. همچنین، ساختن این 
قالب ها، تا زمانی که به کیفیت و ظرافت لازم برســند، ســخت 
اســت. گاهی پیش می آید این کار را چندبار انجام می دهند و 
چند بار قالب را از اول می سازند تا کیفیت مطلوبی داشته باشد. 
به همین اندازه هم هزینه ها بالاتر می روند و روند کار ســخت تر 

و طولانی تر می شود.
چاپگر ســه بعدی می تواند به کمک این حرفه بیاید. شــما با 
اســتفاده از چاپگر ســه بعدی می توانید جواهرات طراحی شدة 
سه بعدی را، به جای فرستادن به قالب سازی، به چاپگر سه بعدی 
بدهید تا آن را با مواد پلاستیکی مخصوص چاپ کند. بعد همین 
قطعة چاپ شــده را درون ظرفی بگذارید و با استفاده از محلول 
مادة قالب، درون آن ظرف را پرکنید و بگذارید تا خشک شود. به 
دلیل استفاده از موم تبخیرشوندة مخصوص جواهرسازی و مادة 
پلاستیکی چاپ شده، بعد از اینکه قالب آماده شده را درون کوره 
قرار می دهند تا پخته و محکم شــود، موم و قطعة پلاســتیکی 
چاپ شدة درون آن ذوب می شــود و بیرون می آید. در نتیجه، 
درون قالب به اندازة پلاستیکی که ذوب شده، فضای خالی ایجاد 

می شود که دقیقاً همان قالب طلا خواهد بود.
تهیة قالب های طلاسازی به شیوة سنتی، هم بسیار پرزحمت و 
سخت است و هم هزینة زیادی دارد، اما فناوری چاپ سه بعدی 
به راحتی می تواند این مشکل را حل کند. از طرف دیگر، ظرافت 
و کیفیت طلاهای ساخته شــده را هم بسیار بیشتر کند. فایدة 
دیگری که این روش در طلاســازی دارد، این است که ساختن 
قالب برای بعضی جواهراتی که از نظر هندسی طراحی پیچیده 
دارند، به روش سنتی تقریباً غیرممکن است، اما این مشکل در 
چاپگر سه بعدی کاملًا حل می شود و شما می توانید هر طراحی 

پیچیده ای را به راحتی قالب گیری کنید.
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  ×   آينده نگر  ×    ×  محمدامين  قربانی  ×  

اگر بعُد مكان نباشد... مرگفیزیکی
تصویر تحــولات اجتماعی امــروز را که در اثر 
فنــاوری رخ داده  انــد می تــوان در تخیلات و 
آرزوهای مردمان صدسال اخیر جست وجو کرد. 
تخیلات داستانی و افســانه ای امروزه به صورت 
پویانمایی)کارتــون( به تصویــر در می آیند تا 
چهره ای از شرایط اجتماعی آینده را به تصویر 
بکشند. زمانی که ژولورن، نویسندة فرانسوی، 
سفر به ماه را می نوشت، شاید باور هم نمی کرد 
که روزی انســان قدم بر سطح ماه بگذارد و آن 

رؤیاپردازی ها را به واقعیت تبدیل کند.
 یکی از منابع شناخت تحولاتی که پیش روی ما 
هستند، تخیلات و آرزوهای درونی عموم مردم 
اســت. اتفاقاً اگر درســت نگاه کنیم، می توانیم 
تحــرکات زیرزمینی و اقدامات انجام شــده به 
سمت رویاها را ببینیم. اولین تلفن های هوشمند 
در ســال 2001 در ژاپن به کار گرفته شــدند؛ 
تلفن هایی که می توانســتند مسیر راهپیمایی 
به ســوی مقصد و اطلاعات مــورد نیاز در چند 
حوزه را به کاربران بدهند و برخی خدمات بانکی 
را انجام دهند. نمایشگاه تلفن های هوشمند در 
اروپا، ژاپنی ها را به عنوان کسانی شناساند که از 

آینده به حال سفر کرده اند.
امــکان ارتباط، تجــارت و انتقال اطلاعات بین 
مردم دنیا با ســرعت بالا و بدون موانع دشوار از 
شگفتی هایی است که هرچند امروزه ساده تصور 
می شــود، ولی در گذشــته ای نه چندان دور از 
آرزوها و رؤیاهای تاجران و دانشمندان به حساب 

می آمد.
حذف موانع زمانی و مســافتی از دستاوردهای 
فناوری است که همگی به آن اعتراف می کنند و 
به نوعی می توان آن را به مرگ فیزیکی توصیف 
کرد. اما این پایان ماجرا نیست. اتفاقات بزرگی 
در پیش هســتند که پیش بینی آن ها دشــوار 
نیست و نقش پنجره ای به سوی جهان آینده را 

دارند.
در حــوزة تولید و توزیع محصــولات و کالاها 
هنوز وابستگی های زیادی به مسیرها و سامانة 
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حمل ونقــل جهانی و مراکز تولیدی کشــورها 
وجــود دارد. مزیت های تولیدی هر کشــوری 
به تناسب امکاناتی که دارد، چرخة تجارت را در 
کل جهان شکل  داده است. فناوری های جدید 
در حوزة تولید، موسوم به چاپگرهای سه بعدی، 
نه تنها امکان تولید هر قطعه ای را در جهان فراهم 
آورده اند، بلکه باعث می شوند تولید قطعات در 
کارخانه ها به صورت انحصاری از بین برود و نیاز 
به حمل قطعات و محصولات به حداقل برسد. 
هر منطقة صنعتی قدرت ساخت انواع قطعات 
را به دســت خواهد آورد و مهندسی معکوس 
انحصار تولیدی نمانام )برند( های بزرگ جهانی را 
خواهد شکست. ایده و نقشه های صنعتی کالاها 
زودتر از خودشان به اقصا نقاط جهان می رسند و 
شاید زمانی برسند که با مدل های پیشرفته تر از 

خود روبه رو شوند.
در این فضــای تجاری، نه صحبــت از تحریم 
قطعات و محدودیت وجود دارد، نه حرف از اسم 
شرکت های تجاری بزرگ است. این فناوری ها 
امــکان تولید هر قطعه ای را برای هر کشــور و 
فردی مهیا می کنند. فقط کافی است نقشه ای، 
تصویری یا نمونه ای از قطعات در اختیار دیگران 
قرار گیرد تا تکثیر آن مانند تکثیر مقالات علمی 

و کتاب های دنیا فراگیر شود.
دستگاه های فعلی حمل ونقل جهانی، به دلایلی 
کم اهمیت و متفاوت می شوند. حمل ونقل دریایی 
به دلیل خطراتی کــه تغییرات آب و هوایی در 
دریا به وجود می آورند، پر خطر می شود و روش 
هوایی جایگزین آن خواهد شد. بخش اعظمی از 
تجارت جهانی، به دلیل هزینة پایین، به صورت 
حمل ونقل دریایی صورت می گیرد. گســترش 
واقعیت مجازی و زندگی مجازی باعث کاهش 
استفادة بسیاری از محصولات تزئینی و مصرفی 
می شــود که می تواند از حجــم تجارت جهانی 
بکاهــد. مدل هــای جدید تولیــد، مثل تولید 
کالاهای صنعتی و محصولات غذایی و کاهش 
هزینــة تولید، فرصت خودکفایی بیشــتری به 
کشورها می دهد تا بتوانند نیازهای خود را تأمین 

کنند.
توسعة زیرساخت های کشــاورزی و گلخانه ای 
امکان کشت و بهبود تولید محصولات کشاورزی 
را به نحوی فراهم می کند که محدودیت اقلیمی 
و جغرافیایی برای کشــت محصــولات وجود 
نداشــته باشد. کشورها یا ایالت ها توانایی تولید 
محصولات موردنیاز خود را در تنوع بالا خواهند 
داشت و اصلاحات ژنی دانه ها می توانند کیفیت 
مواد غذایی را بیشــتر کننــد. از طرف دیگر، با 
کاهش هزینه های تولید، دسترسی مردم به مواد 
غذایی بیشتر خواهد شــد و در نتیجه فقر هم 

کاهش می یابد.
برگــزاری آموزش های برخط و تدریس مجازی 
این امکان را فراهم می کند که محصلان بدون 
نیاز به مهاجرت، در مراکز آموزشــی معتبر دنیا 
تحصیل کنند و از اســتادانی در دورترین نقاط 
دنیا بهره مند شوند. آیا ادامة تحصیل در بهترین 
دانشــگاه های دنیا محدودیتی خواهد داشت؟ 
قطعاً بســیاری از محدودیت ها کنار می روند و 
افراد بیشتری با زحمت کمتر به تحصیل مشغول 
می شــوند. این به معنی تحقق عدالت آموزشی 
است؛ به این معنی اســت که هر فرد با امکان 
دسترسی به اینترنت، می تواند در بهترین مراکز 

آموزشی دنیا تحصیل کند.
این ها حدس هایی با فرض یک اتفاق هســتند 
که می توانند در آینده پژوهی ما را کمک کنند. 
مرگ فیزیکی اتفاقی است که تحولات زیادی را 
در حوزه های گوناگون سبب خواهد شد. حذف 
بعد مکان ســرنخی است برای پژوهشگران این 
حوزه تا جورچین زندگی بشــر را با مختصات 
جدیــد پیش گویی کنند. هرچنــد صحبت از 
فرهنگ و جامعه در ســال های آینده، با توجه 
به عوامل متفاوت تأثیرگذار دشواراست، اما این 
نبــود اطمینان نباید ما را از تحولات بزرگی که 
انتظارمان را می کشند غافل کند؛ نشانه هایی که 
چراغ راه آینده هستند. به نظر شما کدام بخش 
زندگی انســان با حذف بعد مکان دچار تحول 

می شود؟
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مدیریت تعارض

اين گره باز شدني است

زمان بدهید
یک راه این اســت که یک کم زمان هواخوری به 
هــم بدهیم! نه اینکــه از کارگاه برویم گردش، اما 
می تــوان با فرصت دادن و دورکردن دو طرف آن ها 
را و ذهن هایشان را آرام تر کرد، تا دوباره که به کار 
برگشــتند، با فکر بازتری با هم حــرف بزنند و به 
نتیجه برســند. مثلًا سفارش ساخت قطعة دیگری 
را به آن ها بدهید؛ البته یک کار سبک. تا از فضای 

قبلی دور شوند.
وقتی می بینید زمــان دادن می توانــد آتش ماجرا 
را بخواباند تا همه به ســر عقل بیایند و با فکر آرام 
برگردند سر کار، یا وقتی مثلًا خودتان به عنوان مدیر 
کار هنوز نتوانســته اید تصمیم بگیرید، این راهکار 
می تواند شــروع خوبی باشــد. زمان خودش خیلی 
چیزها را حل می کند. شــاید تجربه کرده باشــید 
بعضی وقت ها که برای کسی مشکلی پیش می آید، 
می گوینــد به او زمان بدهید تا خودش را پیدا کند. 

این همان ماجراست.
چرا می گوییم شروع خوب؟ مگر ادامه هم دارد؟

حتماً باید ادامه داشــته باشد! این راهکار فقط برای 
منطقی کردن شرایط است، راه حلِ مشکل نیست. 
اتفاقاً اگر بخواهید با این راهکار مشکل اصلی را پشت 

قسمت دوم

در کارگاه تراشکاری هستید و کارفرما به شما و همکارتان گفته است باید روی یک سفارش به جمع بندی 
برسیم که چطور انجامش بدهیم. شما و همکارتان دو نظر مختلف دارید. مشتری عجله دارد و زمان زیادی 

هم از موعد تحویل کار باقی نمانده است. با هم بگومگو هم کرده اید و هیچ کدام زیر بار نرفته اید. چاره 
چیست؟ این مشکلات در کار پیش خواهند آمد. همان طور که قبلاً گفتیم، اولاً در زندگی و کار که قسمتی 
از زندگی است، حتماً از این موارد پیش می آید. چنین اتفاق هایی همیشه هم بد نیست و بعضی وقت ها 
لازمة رشد و پیشرفت است. اما نباید به حال خودش رها شود و اصلاً کاری به کارش نداشته باشیم. باید 

حواسمان باشد که خوب یا بد بودنش را تشخیص بدهیم و در هر دو حالت با حواس جمعی شرایط را 
مدیریت کنیم. در موقعیتی که مثال زدیم، خودتان را بگذارید جای کارفرما. چه می کنید؟

  ×   مهارت مديريت  ×    ×  سعيد نيري  ×  
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گوش بیندازید، ماجرا بدتر می شود و از جایی دیگر با 
شدت بیشتری بیرون می زند.

به حق توافق كنيد
در هر کدام از مشــاجره ها یا مشکلاتی که پیش 
می آید، از نوع شــخصی یا کاری، ماجرا حداقل دو 
طــرف دارد. هر طرف  خواســته هایی دارد و حرفی 
می زند. خیلی وقت ها هر طرف تمام حق را به خودش 
می دهد که شاید درســت هم باشد. شما به عنوان 
مدیر باید بتوانید مشکل را جمع کنید. اینجاست که 
دو طــرف می توانند با هم توافق کنند. یعنی هر دو 
طرف کمی از موضع خودشان پایین بیایند تا با هم 
توافق کنند. شما به عنوان مدیر سعی می کنید بین 
حرف های طرفین نقطه ای را پیدا کنید که می شود 
دو طرف را با آن قانع کرد. بعد آن ها را بر سر آن نقطه 
به توافق می رسانید. این کار باعث می شود دو طرف 
قانع بشوند. اما حواستان باشد که معمولًا در توافق 
هیچ طرفی راضی نمی شود! چون بالاخره از قسمتی 
از خواستة خودشان کوتاه آمده اند. این موضوع بعدها 
می تواند به ضرر مجموعه تمام بشــود. چون بعد از 
مدتی اعضا ممکن است احساس سرخوردگی کنند. 
چون هیچ موقع نمی توانند نظرشان را به طور کامل 

اعمــال کنند. این یعنی در اســتفاده از راهکار باید 
جانب تعادل را حفظ کنید و زیاده روی نکنید. البته 
یک استثنا هم وجود دارد. آن هم اینکه در این کار 
خیلی وقت ها با ترکیب نظر دو طرف یا نقطه ای بین 
پیشنهادهای دو طرف، اتفاقاً نظرات پخته تری متولد 
می شــوند که خیلی بهتر از نظر هر کدام به تنهایی 
خواهد بود. این احساس رضایت حتماً به خودشان 

هم منتقل خواهد شد.
بگذارید مثالی بزنیم. در زیرمجموعة خودتان، برای 
تعیین راه حل افزایش فروش مجموعه، دو راهکار 
ارائه شده است. یک نفر می گوید برای این کار باید 
خدمات اضافه کنیم. مثلًا اشتراک بدهیم و سفارش 
را به در خانه هــا ببریم. برای این کار باید دو پیک 
موتوری استخدام کنیم. بیش از این هم که حقوق 
ماهیانة آن ها را بدهیم، نمی توانیم ســرمایه گذاری 

کنیم.
یک نفر دیگر ایده اش این اســت کــه ما باید روی 
تبلیغات دیجیتال و راه اندازی فروشگاه برخط وقت 
بگذاریم. دلیلش هم این اســت که الان دیگر عصر 
اینترنت اســت. حتی شــده خودمان سفارش ها را 
برسانیم، اول فروشگاه برخط راه بیندازیم و سرمایه 

را اینجا صرف کنیم.
دلایل هر کدام هم سر جای خودش منطقی است. 
اما یک راهکار که می تــوان مطرح کرد و دو طرف 
را به توافق رساند، سرمایه گذاری روی یک فروشگاه 
برخط است با اســتخدام پیک با درآمد درصدی از 
فــروش. یعنی به جای اینکه به پیک ها حقوق ثابت 
ماهیانه بدهیم، آن ها را از دور و بر محل فروشــگاه 
اصلی اســتخدام کنیم که نزدیک باشــند و ساعت 
کاری شــان را بگیریم و حق الزحمه را هم به صورت 
درصدی از فروش حساب کنیم. این طوری هم لازم 
نیست حقوق ثابت ماهیانه بدهیم، هم لازم نیست 
خودمان سفارش ها را برســانیم! هم خدمات پیک 
موتوری اضافه کرده ایم و هم فروشگاه برخط داریم 
و هم اینکه خود این پیک ها را می توان در بازاریابی 
شریک کرد، چون درآمد خودشان هم بالاتر می رود.
پس شاید بتوان با دست گذاشتن روی نقطه ای که 
مورد رضایت طرفین باشد، مشکل را حل کرد. فقط 

لازم است مدیر خلاقی باشید.
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مدیریت زنجیره تأمین در تجارت الکترونیک

فروش الكترونيكي

تجــارت الکترونیک فــروش و خرید کالا از طریــق اینترنت و 
جابه جایی کالا بین دو طرف اســت. ارسال محصولات به مقدار 
مناســب در زمان مناسب به فرد مناســب ضروری است. از این 
 رو، مدیریت زنجیرة تأمین موردنیاز است. زنجیرة تأمین سریع، 
بدون وقفه و ایمن، جنبه اي حیاتی از تجارت الکترونیک است. 
مدیریت کارآمد زنجیــرة تأمین در تجارت الکترونیک می تواند 
از هزینه ها بکاهد و درآمد را افزایش دهد. هنگامی که مشــتری 
محصولی را از یک وبگاه تجارت الکترونیک خریداری می کند، آن 
را در مدت زمان کوتاهی می خواهد. وبگاه های تجارت الکترونیکی 
جدید هر روز درحال توسعه هستند. اما مشتریان تنها وبگاه هایی 

که شامل این موارد است:
تأمین مواد اولیه؛ حمل و جابه جایی مواد اولیه؛ انبارکردن مواد؛ 
استفاده از مواد برای تولید کالا؛ توزیع کالاهای تولیدشده؛ رسیدن 

کالا به دست مصرف کنندة نهایی.
 اجزای تشکيل دهندة زنجيرة تأمين

مشتريان نهايی محصولات: هر فرد یا سازمانی است که از 
محصول استفاده می کند.

خرده فروشان محصولات و خدمات: سازمان ها یا شرکت هایی 
هستند که محصولات تولیدشده در زنجیرة تأمین را انبار می کنند 

و به مشتری می فروشند.

را ترجیح می دهند که زنجیرة تأمین کارآمد داشــته باشــند تا 
محصولات مناسب را در زمان مناسب ارائه دهند. لذا امروزه برای 
موفقیت در تجارت الکترونیک، آشنایی با مدیریت زنجیرة تأمین 

ضروری است.

تعریف مدیریت زنجیرة تأمین
مدیریت زنجیــرة تأمین را می توان به عنــوان مدیریت جریان 
محصولات و خدمات تعریــف کرد. این مدیریت از ابتدای تهیة 
محصــولات آغاز و تا مصرف محصول تمام می شــود. مدیریت 
زنجیرة تأمین شامل نظارت، تولید، توزیع و ارسال محصولات و 

خدمات است.

هدف مدیریت زنجیرة تأمین
هدف هر زنجیرة تأمین افزایش ارزش تولیدشــده است. معنی 
ارزش تولید شده این است که محصول نهایی چقدر ارزش دارد و 
هم زمان در داخل این زنجیره چقدر تلاش و فعالیت صورت گرفته 

است. اختلاف این دو می شود ارزش تولید شده.

فعالیت های زنجیرة تأمین
زنجیرة تأمین یعنی تمامی فعالیت هایی که باعث می شوند مواد 
اولیه به کالای نهایی تبدیل شود و به دست مشتری نهایی برسد 

توزيع کنندگان و عمده فروشان محصولات: شرکت هایی 
هستند که محصولات را به صورت حجیم از تولیدکننده دریافت 
می کنند و محصــولات موردنیاز مشــتریان را به آن ها تحویل 

می دهند.
توليدکنندگان محصول نهايی: سازمان هایی هستند 

که محصول )خدمت( را تولید می کنند.
تأمين کنندگان: ســازمان ها یا شــرکت هایی که 

مواد اولیــه و احتیاجات تولیدکنندگان را برای 
تولید یک محصول )خدمت( خاص فراهم 

می کنند.
البته وجود تمامی اجزای آورده شــده در 
بالا لازم نیســت و بــه چگونگی زنجیرة 
تأمین بستگی دارد. هر زنجیرة تأمین در 
ســاده ترین حالت از ســه بخش تشکیل 
از: تأمین کنندگان،  می شود که عبارت اند 

شرکت )تولیدکنندگان( و مشتریان.
برای مدیریــت این زنجیره پنج نکتة اصلی 

وجود دارد:

نکتة 1. برنامه ریزی
یکی از بزرگ ترین سؤالاتی که گروه  های تدارکات 

  ×  تجارت الكترونيك  ×    ×  اميرحسين كيايي  ×  
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باید بپرســند این است که آیا خود سازمان قصد دارد کالا تولید 
کند یا کالاهای آماده را خریداری خواهد کرد؟ در صورت تولید 
محصولات نهایی توســط شرکت، ســؤال بعدی این است که 
مواد اولیه از کجا تأمین می شوند؟ آیا از تأمین کنندگان محلی، 

منطقه ای یا بین المللی خواهد بود؟
این سؤال همچنین در صورتی مطرح می شود که شرکت در حال 
خرید محصولات آماده و ارســال آن به مصرف کننده )به صورت 

تمام شده( باشد. این محصولات از کجا تهیه خواهند شد؟

نکتة 2. منبع یابی
این مؤلفه یکی از حیاتی ترین مراحل کل زنجیرة تأمین است، زیرا 
در این مرحله است که می توان بیشترین صرفه جویی در هزینه 

را داشت.
فروشندة مناسبی را انتخاب کنید که قیمت خوبی را ارائه می دهد 
و ظرفیــت تحویل به موقع حجم های موردنیــاز را دارد. در این 

صورت شما یک گنج طلا به دست آورده اید.
اگر یک تأمین کنندة ناتوان انتخاب کنید، این بر عملیات در کل 

زنجیرة تأمین تأثیر می گذارد.

محصولات را تولید کند و کیفیت محصول مطابق با استانداردهای 
تعیین شده باشــد، موردنیاز است. همچنین، در محل نگهداری 
محصولات، یعنی ذخیره سازی در انبارها و همچنین حمل ونقل 
از انبارهای مذکور به فروشــگاه هایی که محصولات را نگهداری 

می کنند، تأثیر می گذارد.

نکتة 5. برگشت کالا
وقتی مشــتری کالای معیوب را پــس می دهد، چه می کنید؟ 
شــیوه نامة رســیدگی به چنین حادثه ای چیســت؟ از آنجاکه 
رضایت مشتری بسیار مهم اســت، ضروری است شیوه نامه ای 
کاملًا تعریف شده دربارة فرایند بازگشت وجود داشته باشد. هرچه 
فرایندهای بازگشت محصول معیوب کارآمدتر باشد، رتبه بندی 

رضایت مشتری شما بالاتر خواهد بود.

مدل های زنجیرة تأمین
كســب وكارچندین مدل متداول وجــود دارد که زنجیرة تأمین 
در آن هــا قرار می گیرد. مدل ها بر دو موضوع اصلی تمرکز دارند: 
پاسخ گویی و کارایی. هر مدل برای ترکیبی از هر دو تلاش می کند، 

این فرایند همچنین شامل نیاز نه تنها به یافتن فروشندگان، بلکه 
ارزیابی و واجد شرایط بودن آن ها می شود.

نکتة 3. موجودی
داشــتن چندین تأمین کننده برای اینکه بتوانیــد مواد خام یا 
محصولات کافی را تأمین کنید تا بتوانید به طور 
کامل در انبار باقی بمانید، بسیار مهم است. با 
بررسی مدیریت زنجیرة خرید و تأمین در سال 

2020 می توان درس های زیادی به دست آورد.
2020 اهمیت درســت کردن این مؤلفه را نشان 
داد. بر اســاس گزارش RetailNext،)شــاخص 
خرده فروشــي( 28 درصد از مشــاغل موردبررسی 
با کمبود شدید مواجه شــدند و حتی برخی از اقلام 
کلیدی را از دســت دادند. 56 درصد از این شرکت ها 

مجدد برای قراردادها مجبور به مذاکره شدند.
توانایی مدیریت دقیق موجودی و اطمینان از هم سویی 
برنامه های تولیدی با تقاضای مصرف کننده، به همان اندازه 

که هنر است، مهارت هم است.

نکتة 4. تولید و حمل ونقل
ایــن عنصر برای اطمینان از اینکه ســازمان حجم صحیحی از 

اما در دستیابی به اهداف متفاوت است. علاوه بر این، مدل ها تمایل 
دارند یکی را بر دیگری ترجیح دهند. هر کســب وکاری می تواند 
ارزش پیشنهادی هر مدل را در ارتباط با اهداف و محدودیت هایش 

ارزیابی و بهترین گزینه را انتخاب کند. انواع مدل ها عبارت اند از:
● جريان پيوسته: برای صنایع بالغ با درجه ای از ثبات بهترین 

کارکرد را دارد.
● چابــک: برای صنایعی بــا تقاضــای غیرقابل پیش بینی و 

محصولاتی که سفارشی تولید می شوند، بهترین کارایی را دارد.
● زنجيرة سريع: برای محصولاتی با چرخة عمر کوتاه، مانند 

اقلام مد، بهترین کارکرد را دارد.
● انعطاف پذير: برای صنایعی با ســطح ثبــات و چند نمونه 

تقاضای به نسبت قابل پیش بینی بهترین کاربرد را دارد.
●پيکربندی سفارشی: - بر سفارشی سازی 

تمرکز دارد.
● زنجيره ای کارآمد: برای بازارهای بسیار 
رقابتی که در آن قیمت گذاری نقش بزرگی را 

ایفا می کند، بهترین عملکرد را دارد.
باشند.  مدل ها می توانند هم پوشانی داشته 
مدیر کســب وکار باید مدلی را طراحی کند 
که متناســب با زنجیرة تأمیــن و به صورت 

منحصربه فرد به کار گرفته شود
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  ×  دانش مدیریت  ×    ×  احسان یارمحمدی  ×  
خشت اول آقاي فايول

نقش كليدي سنجاق

فرض را بــر این بگذارید که در آیندة نزدیک و پس از ســپری کردن 
تحصیلات کلاســیک و دانشگاهی قصد دارید در حوزه ای از صنعت یا 
خدمات به تأسیس شرکتی دست بزنید. در نگاه نخست، عامل اصلی 
موفقیت شرکت شــما و دوام و قوام آن در سوددهی خلاصه می شود 
و تصور بر آن اســت که رویة درآمد و ســوددهی به صورت مستقیم با 
فروش محصولات یا ارائة خدمات شــرکت شما در ارتباط است. اما آیا 
تنها واحد بازرگانی و تجاری شرکت شماست که تضمین کنندة آیندة 
شرکتتان است؟ این مشکلی اســت که اغلب مدیران ارشد در دام آن 
گرفتار می شوند. در واقع، عامل ماندگاری و کامیابی هر سازمان دولتی 
و غیردولتی یا شــرکت های صنعتی و خدماتی بر اساس رویة اداری یا 
همان مديريت اداری آن رقم می خورد، نه با اتکا به یکی از اجزای آن! 
بنابراین، شما نیز به هنگام تأسیس شرکتتان در هر اندازه و مقیاسی، 
لازم و ضروری اســت به رویکرد مدیریت اداری در مجموعه تان توجه 
ارزنده ای داشته باشید. در ادامه و در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر 
با مفهوم مدیریت اداری آشنا کنیم تا با درک بهینه تری که از این مفهوم 

پیدا می کنید، در تعالی شرکت های تحت مدیریتتان موفق تر باشید.
تا حدود 125 ســال قبل واژة مدیریت معادل ریاست لحاظ می شد و 
صاحبــان زر و زور با توجه به نفوذ مالی و سیاسی شــان، کارخانه های 
صنعتی و شرکت های تولیدی و خدماتی احداث می کردند و در نظام های 
دولتی نیز با دیدگاه های شخصی، فرد حاکم بر آن اداره می شد. هرچند 
که در این گونه شرکت ها و نظام ها افرادی بر اساس رویة سنتی مشغول 
انجام وظیفه بودند، اما هیچ یک از آن ها کارایی و کارآمدی مناســب و 
متناسب با سدة بیستم را نداشتند. اینجا بود که صاحبان آرا و ایده های 
برتر به فکر چاره افتادند تا مبانــی و اصولی راهبردی را برای تحول و 
دگرگونی در عرصة مدیریتی شرکت ها و ســازمان های دولتی ارائه و 
تدوین کنند. یکی از این اندیشمندان و نظریه پردازان مدیریت، هِنری 
فايول  فرانسوی بود که از وی به عنوان بنیان گذار و پدر مکتب مدیریت 
اداری یاد می شــود. فایول که یــک مهندس معدن بود و تمام مراحل 
رشد را، از کارمندی ساده تا مدیرعاملی یک شرکت معدنی، به همراه 
انجام پژوهش های برجســته و نگارش مقالات ارزنده سپری کرده بود، 
برای افزایش بهره وری و بهینه کردن خروجی شرکت ها دست به تدوین 
مجموعه قواعــدی زد که امروزه از آن ها به عنوان فايول گرايی)اصول 
مدیریت فایول( یاد می شود. فایول ایدة خود در این زمینه را در سه گروه 

دسته بندی کرد:
       

 انواع فعاليت های سازمانی: فایول به این نتیجه رسید که فعالیت 
تمامی نهادهای دولتی، صنعتی و تولیدی در شــش گروه دسته بندی 

می شــود. بنابراین، مدیران ارشد هر یک از این شرکت ها باید مناسب 
و متناســب با حوزة کاری خود به گزینش و آموزش کارکنان مطلوب 
خود اقدام کنند. از سوی دیگر، هر سازمان متناسب با فضای کاری ا ش 
باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را تهیه کند و در اختیار کارکنان 

خود قرار دهد:
1. فنی  2. تجاری  3. مالی 4. امنیتی  5. حسابداری  6. مدیریتی 

 وظايف مديريت: فایول برای موفقیت سازمان ها و شرکت ها وظایف 
مدیران ارشد را در شش مورد دسته بندی کرد. او اعتقاد داشت، مدیر در 
صورتی توانمند و کامیاب است که در این موارد شش گانه توانایی های 

بالقوه و بالفعل داشته باشد:
1. برنامه ریزی  2. سازمان دهی  3. فرماندهی  4. هماهنگی

5. واپایش)کنترل( 6. پیش بینی 

 اصول مديريت
1. تقسيم کار: در سالیان قبل، تمام مراحل ساخت هر عدد سنجاق 
را یــک نفر انجام می داد تا اینکه یك اقتصاددان انگلیســی، به منظور 
افزایش کارایی و بهره وری پیشنهاد کرد، ساخت سنجاق را چند کارگر 
زبده انجام دهند که مســئولیت ساخت مفتول فلزی، تیزکردن نوک 
سنجاق، خم کردن مفتول فلزی و بسته بندی را داشتند. این پیشنهاد 
دستاوردهای عظیمی در عرصة تولید و فروش به بار آورد. از آن به بعد، 
تقسیم کار یکی از اصول اساسی هر شرکت یا سازمان است. اصل تقسیم 
کار بر این تأکید دارد که هر سازمان و شرکت، بنا بر شرح وظیفه ای که 
دارد، به نیروهای متخصص و ماهری نیازمند است که در کنار یکدیگر در 
راستای رسیدن به هدف یا اهداف سازمان می کوشند. اصل تقسیم کار 

بر دقت و سرعت در انجام وظایف و مأموریت های هر نهادی می افزاید.

2. اختيار و مسئوليت: قدرت و اختیار از مهم ترین اصول مدیریت 
هستند که به مدیر اختیار می دهند در راستای تحقق هدف یا اهداف 
سازمانی به کارکنان تحت امرش دستور دهد. البته در این بین اختیارات 
و مسئولیت مدیر نباید به صورت ریاست جلوه کند، بلکه حدود اختیارات 

و مسئولیت وی در چارچوب هدف یا اهداف سازمانی است.

3. انضباط: این اصل در مورد اطاعت و تبعیت است. البته منظور اصل 
نوکری و چاکری کارکنان ســازمان برای مدیر یا مدیران نیست، بلکه 
منظور از اصل انضباط، رفتار خوب و تعاملات محترمانة کارکنان سازمان 

با مدیران و برعکس برای نیل به هدف یا اهداف سازمانی است.
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4. وحدت فرماندهی: در هر ســازمان کارکنان باید یک مافوق داشته 
باشند و تنها از یک بالادست دستورات و برنامه های سازمان را دریافت کنند.

5. وحدت جهت: در هر سازمان، هر دسته از فعالیت های سازمانی که 
هدف مشابهی دارند، باید توسط یک مدیر و با استفاده از یک برنامة واحد 

برای دستیابی به یک هدف مشترک هدایت و رهنمون شوند.

6. تبعيت تمايلات فردی از تمايلات گروهی: در هر ســازمان، 
همواره منافع سازمان بر منافع هر یک یا گروه از کارکنان ارجحیت و 
اولویت دارد. به همین دلیل، برای تمامی کارکنان سازمان لازم و ضروری 
اســت که از علاقه ها، سلیقه ها و منافع شخصی خود به منظور اعتلای 

هدف یا اهداف سازمان مبرا باشند.

7. دادن دستمزد: همــة کارکنان باید به ازای کاری که در سازمان 
 انجــام می دهند از دســتمزد برخوردار باشــند. این دســتمزد باید 
بر اساس اســتانداردی معین که پاسخ گوی نیازهای اساسی زندگی 
کارکنان و خانواده های آنان است، ارائه شود. چنانچه سازمانی توانایی 
پرداخت دستمزد کارکنانش را نداشته باشد، یکی از اساسی ترین منابع 
ســازمان خود، یعنی سرمایة انســانی و نیروی متخصص را از دست 

خواهد داد.

8. تمرکززدايی: این اصل به میزان مشارکت زیردستان و کارکنان 
در تصمیم گیری های ســازمان اشــاره دارد. گاهی اوقات مدیران در 
تصمیم هایشان از تعداد اندکی از کارکنان سازمان استفاده می کنند 
و برخی زمان ها تعداد بیشــتری از کارکنان را در تصمیم گیری وارد 
می کنند. اگر در سازمان تنها مدیر یا تعداد اندکی از کارکنان تصمیم ها 
را بگیرند، تمرکززدایی رخ داده اســت و چنانچه تصمیم گیری مدیر 
با مشارکت عدة زیادی از زیردستان میسر شود، تمرکززدایی پدیدار 

شده است.

9. زنجيرة عددی: هر سازمان چیدمانی از مدیرکل، مدیران سطوح 
بالا، مدیــران میانی، کارشناســان و کارکنــان دارد. این چیدمان به 
زنجیره ای از اشخاص از بالا به پایین اشاره مي كند که تعداد معینی از 
افراد دارد. اختیارات و ارتباطات در هر سازمان باید از این زنجیرة عددی 

پیروی کند. 
این زنجیرة عددی بیشترین کاربرد را در سازمان های نظامی و نهادهای 
امنیتی دارد. اما گاهی اوقات و بنا بر ضرورت و اضطرار باید این زنجیرة 
عــددی پاره شــود و رویة ارتباطی با مدیرکل یا مدیران ســطوح بالا 
به صورت مستقیم صورت پذیرد. فایول برای این شرایط از واژة »بیسه« 
استفاده می کند که اشاره به میان بُری برای ارتباط با مدیرکل یا مدیران 

رده های بالایی است.

10. وجــود نظم )ترتيب(: این اصل به چیدمان اجزا و ملزومات 
هر واحد ســازمان اشاره دارد. در واقع، اصل نظم بیان می  کند که 
در هر ســازمان و شــرکت باید جایگاه و چیدمان کارکنان، ابزار 
و ماشــین آلات، مواد و اشیا معین و مشــخص باشد. لذا این اصل 
تبیین می کند، هر یک از کارکنان ســازمان یا شرکت یک مکان 
مشــخص برای کار دارند و از ابزار و اشــیای لازم و ضروری برای 

انجام وظایفشان برخوردارند.

11. انصاف: اصل مزبور تأکید دارد که در هر سازمان، با همة کارکنان 
و اعضای آن باید با عدالت و مهربانی رفتار شــود. این انصاف و لطافت 
شامل تمامی جنبه های سازمان مانند شایسته سالاری و رفتار سازمانی 

شایسته است.

12. ثبات دورة تصدی کارکنان: تعویض و جابه جایی زیاد و بیش 
از حد کارکنان در هر ســازمان و شــرکت باعث ناکارایی و ناکارآمدی 
در جنبه های گوناگون می شــود. بنابراین، پایداربــودن دورة کاری و 
جایگاه شغلی هر یک از کارکنان هم باعث این می شود که شاغلان در 
سازمان از امنیت روانی و ذهنی برخوردار شوند و هم بعد از مدتی که به 
تجربة لازم و کافی در یک رستة شغلی دست یافتند، به فردی خبره تر 
و چیره دست تر تبدیل شــوند که در راستای اهداف سازمان و شرکت 

مطبوع خود گام برمی دارند.

13. ابتکار عمل: در هر ســازمان افراد و کارکنانــی وجود دارد که 
به واســطة استعدادهای ذاتی و تحصیلی یا مهارت های فردی و شغلی 
قادر به انجام بهینه تر امور سازمان ها هستند. در این زمینة مدیریت ارشد 
باید با شناسایی این دسته از اشخاص، مجوزها و اختیارات لازم را برای 
پیاده سازی و اجرای ایده ها و برنامه های این دسته از خبرگان صادر کند. 
زیرا این گونه از کارکنان با استعداد این گونه دچار انگیزش و هیجان شده 
و برای هدف یا اهداف سازمان محل کارشان تلاش فزاینده ای به خرج 

خواهند داد.

14. روحية كار گروهي: از آنجا که هر سازمان و شرکت از افراد متنوع 
و کارکنان زیادی تشکیل می شود، چنانچه بین تمامی اعضای هر یک از 
نهادها و شرکت ها همدلی، تعامل، رفاقت، صداقت و متانت برقرار باشد، 
آن سازمان یا شرکت از انسجام بیشینه ای برخوردار است که این اتحاد 

بر کارایی و کارآمدی آن ها می افزاید.
اکنون که با اصول مدیریت اداری هنری فایول آشنایی لازم و کافی را 
پیدا کردید، از شما انتظار می رود به هنگام تأسیس شرکت مدنظرتان و 
به هنگام تصدی مقام مدیریت، همیشه و همواره اصول مدیریت اداری 
فایول را ملاک عمل خود قرار دهید تا در راستای پیشبرد و پیشتازی 

شرکت تان مؤید و منصور باشید.
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  ×   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ×    ×  ؟؟؟؟؟  ×  

واژه اي 
به اندازة دريا

چالش هاي بازاريابي

اگر به شما گفته شود قرار است در مورد یک اصطلاح 
جامع الشمول مطلب بخوانید، ممکن است از تعجب تب کنید. 
ولی اصلاً جای نگرانی نیست، چون تا لحظاتی دیگر به معنای 
آن پی خواهید برد. برخی از واژه ها فراتر از یک معنا هستند. 

یعنی زنجیره ای از مفاهیم را در دل خود جای می دهند. به 
این مفاهیم »جامع الشمول« گفته می شود. البته برخی به 

آن »چتر واژه« یا »ابر واژه« یا »چتر مفهومی« هم می گویند. 
یک نمونه از مفاهیم جامع الشمول »بازاریابی« است. بازاریابی 

واژه ای است که به اندازة یک دریا مفهوم در دل خود دارد. 
دربارة این مفهوم به ظاهر ساده کتاب های زیادی نوشته 

شده اند. جالب است بدانید، علت بسیاری از شکست ها در 
کسب وکارها همین مفهوم به ظاهر کوچک است. به همین 
دلیل در چند شمارة بعدی مجله در مورد بازاریابی مطالبی 
نوشته خواهند شد. اما برای شروع کار بهتر است با مثالی 

طولانی این مطلب را توصیف کنیم.

خیابانــی را در نظر بگیرید با مغازه های بســیار زیاد که 
البته بسیار هم جذاب هستند؛ مغازه هایی که با ویترین های 
پرنــور عابران این خیابان را بــه خود جذب می کنند. البته 
این خیابــان یک وصلة ناجور هــم دارد؛ کوچه ای تاریک، 
باریــک و البته طولانی. انتهای کوچه مغازة کوچکی وجود 
دارد که همان مغازة کفش فروشــی شماست. کارتان بسیار 
سخت اســت. زیرا باید عابران پیاده را از آن خیابان جذاب 
و زیبــا به داخل این کوچة تنــگ و باریک هدایت کنید تا 
حداقل نگاهی به ویترین مغازة شــما هم بکنند. از دوست 
خود خواهش می کنید سر کوچه بایستد تا توجه عابران را 
به سمت کوچه جلب کند. دوستتان هم شروع به جارزدن 
می کند: بدو جا نمونی... بدو بدو کفش تازه، تهیه شــده از 
چرم بهترین گاوهــای منطقه... همه جور کفش موجوده... 

کفش سیندرلا...
ســختی کار به اینجا ختم نمی شــود. ویترین مغازة شما 

  ×     بازاريابي    ×    × محمدمهدي كمال  ×  
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کوچک هم هست. پس لازم است با به کارگیری ترفندهایی، 
مشــتری ها را از پشت ویترین به داخل مغازه هدایت کنید 
تا بتوانید جنس های بیشــتری به آن ها نشان دهید. برای 
همین بهترین کفش هایی را که در مغازه دارید در ویترین 
قرار می دهید. دقت می کنید گــرد و خاکی روی کفش ها 
نباشــد. آن ها را تمیزشــده و با نورپردازی جذاب و به طور 
خاص در ویترین قرار می دهید. حتی ممکن اســت وسایل 

تزئینی دیگری در ویترین بگذارید.
چالش بعدی فائق آمدن بر سرسخت بودن مشتری است. 
افرادی که از آن خیابان جذاب به داخل مغازة شما کشانده 
شــده اند، به راحتی به شما اعتماد نمی کنند. باید به نحوی 
این افراد را به خرید قانع کنید. مثلًا ممکن اســت یکی از 
کفش هایی را که در مغازه دارید بپوشید. یا به مشتری هایی 
که نگران اصل یا تقلبی بودن چرم کفش ها هستند، ضمانت 
بدهید، یا با انجام آزمایش هایی، به آنان ثابت کنید که چرم 

کفش ها طبیعی است.
بالاخــره آن لحظة طلایی فرا می رســد و فردی از مغازة 
شــما کفشی خرید می کند. ممکن اســت در این لحظه از 
خوش حالــی بال دربیاورید، ولی صبــر کنید. پرواز نکنید، 
چون کار هنوز تمام نشــده است. شــما برای این مشتری 
خیلــی زحمت کشــیده اید. او را از خیابان به داخل کوچه 
آورده اید، مجابش کرده اید از پشــت ویترین به داخل مغازه 
بیاید تا در نهایت از شما یک جفت کفش بخرد. پس نباید 
او را رها کنید. برای همین بهتر اســت شمارة همراهش را 
بگیرید تا زمانی که کفش جدیدی برای ورزش می آورید، به 
او پیام دهید تا در جریان قرار بگیرد یا اینکه پس از مدتی 
با او تماس بگیرید و در مورد کیفیت کفش ها صحبت  کنید 
یا به او کالابرگ )کوپن( تخفیفی پیشــنهاد بدهید تا برای 
خریدهای بعدی تشویق شود. بدین طریق شما ارتباط خود 

را با مشتری حفظ خواهید کرد.
همة اقدامــات این مثال، بخش هایــی از فرایند بازاریابی 
هستند. یعنی اقداماتی که قبل از خرید، حین خرید و بعد از 
خریدکردن انجام می دهید تا در مجموع افراد به صورت منظم 

از شما خرید یا کسب وکار شما را به دیگران معرفی کنند.
حتی اگر شــما کســب وکار اینترنتی نیز داشته باشید، 
همچنان مراحل بازاریابی شــبیه به مثال مطرح شده پیش 
مــی رود. زیرا در ابتدا باید کاری کنیــد که افراد در فضای 
پر زرق وبرق مجازی، میــان انبوهی از اطلاعات، به صفحة 
مجازی شــما مراجعه کنند. سپس آن را دنبال کنند تا در 

نهایت از آن محصولی خرید کنند.
دنیای بازاریابی به همین جا ختم نمی شود. موفقیت شما 
در روند بازاریابی تنها به اجراشدن این فرایند نیست، بلکه 
باید مقیاس کسب وکار خود و بودجة صرف شده برای آن را 
نیز مدنظر قرار بدهید. بازاریابی شاخه های گسترده ای دارد 

که در قسمت های بعد با انواع آن ها آشنا می شویم.
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  ×   مصاحبه  ×    ×  سجاد دهقان  ×  

 چه شد که هنرستانی شديد؟
من از همان پایة نهم علاقه ام به رایانه مشخص بود. وقتی فهمیدم سمپاد 
این رشته را دارد، با توجه به اینکه در دورة متوسطة اول هم در دبیرستان 
تیزهوشان تحصیل می کردم، به سرعت در این مدرسه تقاضا دادم و قبول 

شدم.

 باتوجهبهاینکهشمادردورةمتوسطةاولهمدانشآموزان
مدرسةتیزهوشانبودیدوقطعاًدرســتانخوببود،آیامشاور
وخانوادهاصرارنداشــتندرشــتههاینظریراانتخابکنید؟با
درنظرگرفتنایننکتهکهشــانسموفقیتدرآزمونسراسري
رشتههاینظریراداشتید،چراهنرستانرابرایادامةتحصیل

انتخابکردید؟
خیــر. خانــواده ام خیلی حمایتم کردنــد. الان هم من و والدینم بســیار 
خوش حالیم که این مسیر را انتخاب کرده ایم. از نظر من دنبال کردن علاقه 

خیلی مهم تر است.

 اگرامکاندارد،رشــتةشــبکهونرمافزاررایانهرابرای
مخاطبانمامعرفیکنید.همازرشتهتانبرایمابگوییدوهماز

آیندةشغلیوبازارکاراینرشته؟
رشــتة شــبکه و نرم افزار رایانه برای افرادی مناسب اســت که به کار در 
زمینه های مرتبــط با رایانه علاقه دارند؛ مانند برنامه نویســی که خود به 

چندین زمینه تقسیم می شود: شبکه و امنیت، تولید محتوا و ...
همة این حیطه هــا هم اکنون در تمام دنیا بــازار کار داغی دارند و رقابت 
زیادی در بازار آن ها هست. پس هر کسی با تلاش و انگیزة بالا می تواند به 

موفقیت برسد.

 خوشبختانهشمادررشتةخودتانموفقبودهایدوحتی
دوبازیاندرویدیهمســاختهاید.میتوانیداینبازیهارابهطور
کوتاهمعرفیکنید؟ازایدةساختآنهابرایمابگوییدتامراحل

ساختو...
من از پایة دهم، بعد از اینکه مقداری برنامه نویسی یاد گرفتم، به بازی سازی 
علاقه مند شــدم و چند پروژة کوچک ساختم تا بیشتر با بازی سازی آشنا 

شوم.
بعد از این پروژه ها خواســتم چند بازی هم برای نرم افزار گوگل پلی بسازم. 
این شــد که دو بازی در سبک »هایپر کژوال« را انتشار دادم. این دسته از 
بازی ها ســاده اند و شما معمولاً با حرکتی امتیاز جمع می کنید و بالاترین 

امتیاز را کسب می کنید )رکورد می زنید(.
بازی اول را اواخر پایة دهم ســاختم. در این بازی شما یک جا ایستاده اید. 
زامبی ها از اطراف به شــما حمله می کنند و با گذر زمان بازی ســخت تر 

می شود.
در بازی دوم هم باید در برابر آنچه به ســمت شــما پرت می شود جاخالی 

بدهید تا به شما نخورند.

رشته های هنرستانی تنوع زیادی دارند که اگر هرکدام با علاقة هنرجو انتخاب 
شوند، می توانند استعدادها را شکوفا کنند. هنرجو می تواند نبوغ و استعداد 

خودش را در رشتة موردعلاقه اش نشان دهد و به موفقیت برسد. یکی از 
رشته های هنرستان رشتة شبکه و نرم افزار است که علاقه مندان زیادی دارد 

و با توجه به رشد علوم رایانه ای و وابسته شدن بسیاری از جنبه های زندگی به 
این فناوری، بسیار موردتوجه است. یکی از توانمندی های هنرجویان این رشته، 

تسلط بر برنامه نویسی و استفاده از آن در امور گوناگون است. بازی سازی 
یکی از این زمینه هاست. بازی ها را با برنامه نویسی می سازند. در عین حال، 
بازی سازی می تواند از مهم ترین ابزارهای تربیت، تبلیغات، سرگرمی و حتی 

آموزش باشد که کشورهای زیادی روی آن سرمایه گذاری کرده اند. به سراغ یکی 
از هنرجویان مستعد مشهدی رفته ایم که در حوزة بازی سازی موفق شده است 
با برنامه نویسی دو بازی طراحی کند و بسازد. مانی جاودانی اهل مشهد است 

و در هنرستان »سمپاد امیرکبیر« مشهد در رشتة شبکه و نرم افزار تحصیل 
می کرده است.

آشنايي با نخبة مشهدي حوزة نرم افزار

از بازي هاي تلفن  همراه

شروع كن
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 آیادرجشنوارهیامســابقهایدرارتباطبارشتهتانهم
مقامیآوردهاید؟

بله. امسال تا مرحلة کشوری مسابقات فرهنگی هنری در رشتة بازی سازی 
رفتم و در مرحله های ناحیه و استانی مقام آوردم.

 آیابرنامهایداریدتابهصورتحرفهایواردبحثساخت
بازیشوید؟

بله. من همچنان به صورت جدی در این زمینه کار می کنم. هر روز ســعی 
می کنم چیزهای بیشتری یاد بگیرم.

 هزینةساختبازیچقدراســتودرآمدزاییازطریق
ساختبازیهایرایانهایبهچه صورتانجاممیشود؟

هزینة ســاخت بازی به ویژگی های بازی، میزان زمان ساخت بازی و گروه 
سازندة آن بستگی دارد. اگر ایدة بازی شما در حد بازی هایی باشد که هر 
روز اسم آن ها را می شنوید، هزینة آن به میلیاردها تومان می رسد و به یک 

گروه بزرگ و سال ها زمان احتیاج دارد.
ولی بازی های کوچکی که ممکن اســت روی تلفن های همراه  ببینید، از 
لحاظ زمانی و مالی بودجة خیلی کمتری برای ساخت نیاز دارند. البته باید 
بگویم، اگر می خواهید یک بازی به موفقیت مالی برســد، باید هزینه های 

زیادی برای تبلیغات آن انجام دهید.
اما بعد از انتشــار بازی چندین روش وجود دارد که می توان از آن پول در 
آورد. ســاده ترین روش این است که بازی را پولی کنید؛  طوری که هر که 
خواست بازی کند، مبلغی بپردازد. روش دیگر، قراردادن تبلیغات در بازی 

است؛ همان روشی که بیشتر بازی های رایگان از آن به درآمد می رسند.

 برایآیندةشغلیتانچهبرنامهایدارید؟
از کارهای مهمی که همة هنرســتانی ها باید انجام دهند، کارآموزی است. 
من به یک شــرکت بازی سازی به نام »طراحان ســفید« رفتم و سه ماه 
تابستان را آنجا به عنوان برنامه نویسِ بازی کار کردم. بعد از آن سه ماه الان 

مطمئن هستم که می  خواهم همین کار را ادامه دهم.

 آیاتابهحالازطریقرشــتهتاندرآمدیهمکســب
کردهاید؟

خیر. از آنجا که من برای تبلیغ کردن بازی هایم بودجه ای نداشــتم و 
سه ماه کارآموزی ام بدون حقوق بود، هنوز درآمدی کسب نکرده ام.

 برایدانشآموزانیکهامســالبایدانتخابرشته
کنندچهتوصیهایدارید؟آیاورودبهرشتههایهنرستان

رابهایشانتوصیهمیکنید؟
از نظر من، اگر به هرکدام از رشــته های هنرستانی، که رشته های 

زیادی هم هســتند، علاقه دارند، حتماً به هنرستان فکر کنند و آن 
را برای ادامة تحصیل در نظر بگیرند. هنرستان به رسیدن به علاقه ها 
بسیار کمک و برنامه ریزی برای آیندة شغلی را بسیار آسان تر می کند.

 آیااگر بهگذشتهبرگردید،بازهمهنرستانواینرشتهرا
برایادامةتحصیلانتخابمیکنید؟

صددرصد دوباره هنرستان را انتخاب می کنم، چون این هنرستان است که 
به من اجازه داد دنبال علاقه هایم بروم و وقت زیادی را برای پیشــرفت در 

آن زمینه ها بگذارم.
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  ×   ميز اقتصاد  ×    ×  مهدي محمدي كيا  ×  

نمودار روابط اقتصادي

كي ،كجا  و چطوري؟
مرز باريك بين رقابت سالم و ناسالم

تا به حال برای شــما پیش آمده است که ندانید در 
روابط خودتان چطور رفتــار کنید؟ اصلًا ما چند نوع 
رابطه داریم و کدام یک از آن ها درست است؟ همه باید 
با هم در صلح کامل باشند؟ همه باید با هم در دعوا و 

جنگ باشند؟
 رابطــه در روابط اجتماعی، سیاســی، بین المللی و 
فرهنگی هست. در اقتصاد هم هست. پس می خواهیم 
دربارة یک موضوع مهم با هم صحبت کنیم. شنیده اید 
که می گویند همه باید با هم در صلح باشــند، یا همه 
باید برای گرفتن حقشــان دعوا راه بیندازند. هر دوی 

این ها غلط هستند.
قبل از همه چیز باید بدانید، ما دو دسته آدم داریم: 
مؤمنان و کفار. می دانید چه چیزی این دو را از هم جدا 
می کند؟ حق و باطل. دسته بندی های سیاسی و حزبی 
یا حتی فوتبالی را که احتمالاً زیاد شنیده اید. خدا در 
قرآن بین انســان ها اصلًا دسته بندی قرار نداده است، 
غیر از همین؛ حق و باطل. مؤمنان طرفدار حق هستند 

و کفار طرفدار باطل.
حالا برگردیم ســر اصل مطلب. از آنجا که انسان ها 
نیازهای گوناگونی دارند و خودشان به تنهایی نمی توانند 
همة نیازهایشــان را برطرف کنند، برای همین سعی 
می کنند با ارتباط گرفتن با بقیة آدم ها نیازهای همدیگر 
را برطرف کنند. مثلًا خیلی سخت است که کسی مواد 
اولیة غذایی و لبنیات را خودش با دامداری و فراوری 
محصولات دامی و کشــاورزی درست کند و از طرف 
دیگر برای خودش پارچه درســت کند و لباس بدوزد. 
بعد مصالح ساختمانی بســازد و با آن ها خانه درست 
کند و ... تا فقط ســه مورد از نیازهای اولیه اش تأمین 
شــوند! به جای این، مــی رود با کســانی که هرکدام 
از این ها کار تخصصشــان اســت ارتباط می گیرد و 
نیازهایش را تأمین می کند. این ارتباطات بین انسان ها 
روابط گوناگونی را به وجود می آورد. سرچشمه اش هم 
این است که انســان ها هم خودشان را خیلی دوست 
دارند و هم دوســت دارند بهترین و کامل ترین چیزها 
را در همة موضوعات با هم داشته باشند. یعنی آدم ها 
ذاتاً کمال گرا هســتند. مثلًا وقتی شما وارد معامله ای 

اقتصادی می شــوید، مگر علتش غیر از این است؟! یا 
حتی وقتی صدقه می دهید و انفاق می کنید؟ ما پنج 
نوع رابطه می توانیم با هم داشته باشیم: برخورد؛ رقابت؛ 

همکاری؛ نوع دوستی؛ ایثار و فداکاری.
هرچقدر که شخصیت آدم ها رشد می کند، روابطی 
که نام بردیم هم خیلی انســانی تر برای آن ها مطرح 

می شود. حالا بگذارید هر کدامشان را توضیح دهیم.
 برخورد: قرار نیست همه با هم در صلح کامل باشند. 
اصلًا چنین چیزی وجود ندارد. ممکن است این نکته 
برایتان عجیب باشــد، اما واقعیت محض است. شما 
وقتی از برخورد استفاده می کنید که لازم است  چیزی 

را دفع کنید یا بر عاملی غلبه کنید.
روابطی را که قبل از این گفتیم، انســان ها ناچارند 
با هم داشــته باشند و اینکه گفتیم انسان ها کمال گرا 
هستند، بعضی مواقع باعث می شود به این فکر بیفتند 
که موجودات دیگر و آدم های دیگر را برای خودشــان 
به خدمت بگیرند، حق را به خودشان بدهند، بقیه را 
نبینند یا برای هم مزاحمت ایجاد کنند. در این مواقع 

برخورد به وجود می آید.
در آیة قرآنی اشــداء علی الکفار رحماء بینهم به این 
موضوع اشــاره شده اســت که بین مؤمنان این رابطة 
برخورد باید در کمترین میزان خود باشــد و در رابطه 
با کفار در بیشترین اندازه. یعنی برای مؤمنان، مهم ترین 
علت اینکه یک چیزی را بخواهند دفع کنند یا بر چیزی 
غلبه کنند، باید همان حق و باطل باشــد که این بین 
مؤمنان و کفار است. پس در برخورد با کفار و غیرمؤمنان 
بهترین انتخاب برخورد است. و چون این برخورد برای 
آن اســت که حق را برپا کنیــم، از نظر دین هم کاملًا 

پسندیده است و این افراد شامل رحمت خدا هستند.
اما این نکتة خیلی مهمی است که شناختن حق و 
باطل موضوع بسیار مهمی می شود. هرکسی نمی تواند 
بــرای ما حق و باطل را معلوم کند. برای اینکه حق و 
باطل را بشناسیم، باید سراغ دین، کتاب خدا، پیامبر و 
ائمه برویم. این ها ملاک حق و باطل را روشن می کنند.

رقابــت: رقابت بــا توجه به اینکه طــرف مقابلمان 
مؤمن اســت یا کافر، خودش دو نوع است: در مقابل 
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غیرمؤمنان  و کفار، بعضی وقت ها چون حذف ممکن 
نیست، سطح برخورد را یک پله پایین تر می آوریم و با 
آن ها رقابت می کنیم تا سهم آن ها را کاهش دهیم و 

آن ها را ضعیف کنیم.
در بین مؤمنان امــا رقابت برای ضعیف ترکردن هم 
دیگر نیست، بلکه برای رشد است. رقابت باعث می شود 
استعدادهای آدم ها شکوفا شود. یعنی در این ها هدف 

شما رشد خودتان و طرف مقابل است.
حالا در چنین رقابتی دیگر مجاز نیستیم به هر کاری 
دســت بزنیم که بین قیمت ها جنگ درست کنیم یا 
اینکه از هر طریقی بخواهیم سهم بازار دیگری را کم 
کنیم و به خودمان اضافه کنیم. شــاید بپرسید پس 

چطور رقابت کنیم؟
کیفیــت خودتان را به طور دائم زیاد کنید و رضایت 
خریداران و مشــتریانتان را بیشتر جلب کنید. به این 

ترتیب هم خودتان رشــد می کنید و هم بقیه به فکر 
افزایش کیفیت خودشــان می افتند و آن ها هم رشد 

می کنند.
این رقابت کردن در کار اقتصادی انگیزه ایجاد می کند 
تا افراد مدام خودشان را ارتقا بدهند، کیفیتشان را بالا 
ببرند  و مشتری مداری بیشتری داشته باشند. رقابت 
میان فروشــندگان باعث می شود هزینه ها و قیمت ها 
پاییــن بیایند، اما کیفیت بالا برود؛ که در نهایت برای 

همة جامعه منفعت عمومی دارد.
اگر گفتید نکتة مهمش کجاست؟!

برای هر مسابقة ســالمی اولاً همه باید حق حضور 
برابر داشته باشند تا هر کس به اندازة توانایی و استعداد 
خودش بتوانــد رقابت کند. دوم اینکه باید ســامانة 
درستی، برای اینکه قاعدة عادلانه را برقرار کند، وجود 

داشته باشد. در واقع یک داور خوب لازم است.
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  ×   مهارت زندگي  ×    ×  رقيه ارسلاني  ×  

معلم 18 ساله و دانش آموزاني 17 ساله...

از كاظمـــي گزارشگر فوتبال
ــي رويان تا آشتيانـ
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منتظر بودیم معلم ادبیات وارد کلاس شود. بعد از انقلاب 
اسلامي تازه مدرسه ها باز شده بودند و ما هم حس عجیبی 

داشتیم؛ هم خوش حال بودیم و هم کنجکاو.
یک نفر وارد شــد که نمی شــناختیم. فکــر می کردیم 
هم کلاسی مان است. رفت و نشست روی میز معلم! شروع 
به صحبت کرد و بســم الله را گفت و خود را معرفی کرد: 

کاظمی هستم؛ معلم ادبیات! 
همه خشــکمان زده بود. خیره شده بودیم تا ببینیم چه 
می شــود. یکی از بچه ها بالاخره تعارف را کنار گذاشت و 

گفت، آقا اجازه؟ شما چند سالتان است؟
آقای کاظمی هم گفت تقریباً هم سن هستیم. 18 سالش 
بود! از این اختلاف سنی کم حس خوبی داشتیم. بالاخره 
هم او هنرجویان را بهتر می فهمید و هم ما راحت تر بودیم.

اول ســال فکر می کردیم جذابیت کلاس آقا سعید فقط 
به هم ســن و سال بودن معلم و دانش آموز است. رفته رفته 
دیدیم چقدر قرآن می داند. چقدر هم اهل مشــاعره بود. 
مثلًا پیش می آمد که کلاس ادبیاتمان تبدیل می شــد به 
لیگ مشاعره. من هم که خیلی در مشاعره حرفه ای نبودم 
یا بعضــی دیگر از بچه ها، آقای کاظمی ســریع کمکمان 
می کرد. خیلی حرفه ای بود. با یکی دیگر از کلاس ها درس 
بینش داشت. کم کم زنگ های تفریح فقط صحبت از آقای 
کاظمی می شــد. برای آن ها هم مسابقة قرآن برگزار کرده 
بود. می گفتند قرآنش هم خیلی خوب است. صوت تلاوتی 
را که برایش می گذاشتند، سریع اسم قاری اش را می گفت.

می شد گفت دیگر همه با آقای کاظمی رفیق شده بودیم. 
می دانستم خیلی از بچه ها برایش درددل می کنند. او هم 
از زندگی اش برایمان می گفت. فهمیدیم دانشــکدة علوم 
توان بخشی قبول شده است و دارد فیزیوتراپی می خواند. 
همان ســال 58 که معلم ما شــده بود، قبول شده بود. 
فکرش را بکنید! معلم 18 ســاله و دانش آموزان 17-16 

ساله.
خیلی ما با وقــت می گذراند. نه فقط ســر کلاس، حتی 
فوتبال بازی کردن ما را هم نگاه می کرد. عجب فوتبالی هم 
داشت! روی صندلی می نشست و بچه هایی که تیم بیرون 
بازی بودند، کنار او می نشستند تا گل کوچک دو تیم داخل 
زمین تمام شود. برنده با تیم بیرون از زمین بازی می کرد 
و امتیازها را می شــمردند. بچه ها می گفتند همان طور که 
نشســته بودیم، داشتیم شــوخی می کردیم که آقا گفت 
می خواهید برایتان گزارش کنم؟! همه تعجب کرده بودند! با 
صدای عطاءالله بهمنش بازی را برایشان گزارش کرده بود! 
همة بچه ها از خنده دستشان روی شکمشان بود! پرسیده  
بودند آقا شــما از کجا این قدر خوب بلدید گزارش کنید، 
گفته بود در دوران مدرســه کارم ایــن بود و کلی همه را 

می خنداندم.
این قدر فوتبالش خوب بود که برای یارکشــی دعوایمان 

می شد که آقا کدام تیم برود!
برای مــا جذاب تریــن کلاس همین کلاس شــده بود. 
به قدری آقا ســعید را دوست داشــتیم و او هم کاربلد بود 

که در امتحانات نهایی منطقه بالاترین نمره های منطقه را 
بچه های هنرستان پیام امید گرفتند.

ما با معلممان رفیق شــده بودیم. بعد از مدرسه هم هنوز 
اکثر بچه ها با او ارتباط داشــتند. من هم مثل بقیة بچه ها 
هر از گاهی با اســتاد تماس می گرفتم و هم در تحصیل و 
کارم، و هم در کارهای زندگی با او مشورت می کردم. او هم 
دلسوزانه برای همة ما وقت می گذاشت و راهنمایی می کرد. 
خودش هم خاطرات خوبی از هنرســتان داشت. تا همین 
اواخر هم می گفت کاش هنوز سال 58 بود و در هنرستان 

پیام روزگار می گذراندم.
آقــا ســعید از رشــتة فیزیوتراپی فارغ التحصیل شــد و 
کارشناسی ارشد را هم در همان رشته گذراند. البته وسط 

تحصیل به جبهه هم رفت.
بعد که تحصیلش تمام شد، استاد دانشگاه شد. کلًا معلمی 
را دوست داشت؛ چه در مدرسه و چه در دانشگاه. هر کاری 
می کرد، خودش را به جشنوارة جوان خوارزمی می رساند و 

طرح های بچه ها را داوری می کرد.
از جبهه که برگشته بود، تجربه های آنجا را به کار گرفته بود 
تا برای مردم درمانگاه بســازد. موجی راه انداخته بود برای 

ساختن درمانگاه. کلًا آرام و قرار نداشت. 
یــک روز که با اســتاد صحبت کردم، فهمیــدم رفته در 
جهاد دانشگاهی مشغول شده است. گفتم استاد مشغول 
چه کاری هســتید؟ فهمیدم مرکزی را راه اندازی کرده اند 
به اســم »رویان«. پرســیدم کارش چیست؟ گفت داریم 
راه هایی پیدا می کنیم که زوج های نابارور را درمان کنیم. 
طرح جدیدی بود. تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم. ما 
تصور می کردیم کسی که نابارور است دیگر این مهر روی 
پیشانی اش خورده و درمان نمی شود! چند سال گذشت تا 
فهمیدیم رویان چقدر کار مهمی بوده است؛ زمانی که دیگر 
همة روزنامه ها عنوان هایشــان دستاوردهای علمی رویان 
شده بود. همکاران اســتاد می گفتند خون دل های زیادی 
خورده تا رویان از مرکزی نوپا به رویان معروف تبدیل شود. 
فکرش را بکنید. چنین کار بزرگ و مهمی را زمانی شروع 
کنی که خیلی ها، چه به طعنه و چه مستقیم، اعتقادی هم 
به نتیجه دادنش نداشــته باشند. محکم بایستی و آن را به 

نتیجه برسانی.
برای آقا سعید بن بست بی معنا بود. آدم انقلابی که بن بست 
نمی شناسد. به خدا توکل می کند و تلاش می کند. خدا هم 

برکت می دهد.
14 دی سالروز شهادت دکتر سعید کاظمی آشتیانی است؛ 
مؤسس پژوهشــگاه رویان. یکی از نوابغ و مفاخر ایران که 
هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی جزو سرآمدان کشور 
بوده و خواهد بود. پژوهشگاه رویان اکنون جزو پیشروترین 
مراکز علمی در زمینة درمان نازایی در کشور و جهان است 
و از مهم ترین مراکز تولید علم پیشرفته در کشور. خدمات و 
شخصیت و منش دکتر کاظمی آشتیانی تا همیشه می تواند 
الگوی ما برای طی کردن مسیر زندگی، علمی و کاری باشد.

روحش شاد و راهش پر رهرو!
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   قهرمان ما..  .
سلام  بر تويي كه نگذاشتي 

امنيت از دستمان برود
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خوزستان بيايند.
تو همانی که برای اشرار سيستان و کرمان موتور آب 
تهيه کردی تا به جای زورگيری، روی زمين هايشان 

کار کنند و آقای خودشان باشند.
ســردار دل ها، تو مصداق نمايان سورة فتح آية 29، 
ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ«، بودی. عزيز ملت،  اءُ عَلَى الْكُفَّ »أَشِدَّ
تو به وظيفه ات عمل کردی؛ همان تکليف الهی که 
خدا تو را از دوران دفاع مقدس برای انجام آن حفظ 

کرده بود.
تو توانستی حريم حرم را از مقصود شوم پليدان زمان 
نگه داری. تو توانستی اتحاد شيعه و سنی در مقابل 
ظلم دشمنان اسلام را تقويت کنی. تو توانستی حلقة 
مقاومت کشورهای اسلامی را در برابر غدة سرطانی 
اسرائيل تشکيل دهی و آشوب منطقه را آرام کنی. 
تو توانســتی دل های ما را به هم نزديک و اتحاد را 

برايمان زنده کنی.
آری، تو مأموريت الهی خود را به خوبی به سرانجام 
رساندی. تو به خواستة قلبی و ديرينهات رسيدی. تو 

پاکيزه بودی و پاکيزه پذيرفته شدی.
تو به ســقای ادب اقتدا کــردی و عباس گونه جام 
شهادت نوشــيدی و عاقبت به خير شدی. خوش به 
حالت حاج قاســم عزيز، که سيدالشهدای مقاومت 

گشتی.
چه زيبا در آن وصيت نامه که جان خود را هزاران بار 
فدای ملت بيان کردی، شهدا را محور عزت و کرامت 
خواندی و اهميت جمهوری اســلامی و حفاظت از 

ولايت فقيه را به عنوان يک اصل تبيين کردی.
چه زيبا به مســئولان وصيت کــردی که احترام و 
خدمت به مردم را عبــادت بدانند و خدا و قرآن و 
ارزش ها را فدای جدل های سياسی و جناحی نکنند.

ســردار دل ها، تو مصداق بارز پدرِ مهربانِ ايرانی؛ 
آنجا که در نماز با عشق جواب محبت فرزند شهيد 
را می دهی. خدا را شــکر می کنم که تو را دارم. تو 

هميشه در قلب من هستی و خواهی بود.
تو همانی که به ما عزت و ســربلندی دادی. آری ما 

ملت شهادتيم. ما ملت امام حسينيم.
آری، تو همانی که به ما قدرت طوفان دادی.

تو همانی که خودت گفتی،
در زمان حياتت شهيد بودی و شهيد زندگی کردی.

تو همانی که پاکيزه پذيرفته شدی.
عزيز دل ها

تکليف الهی ات را که انجام دادی،
عشق ديدار محبوب تو را مثل پروانه ای بی قرار شمع 

کرده بود.
ديگر تاب وتوان دوری نداشتی.

همين بود که نور مطلق هســتی بخش، که موسی 
عليه السلام را توان ايستادن در برابرش نبود،

تو را به ديدار پذيرفت و روحت پاکيزه تر از هميشه 
به سوی معبودِ معشوق به پرواز درآمد.

چه می شود که ما گاهی فراموش می کنيم؟
فراموش می کنيم خون دل هايی را که برايمان خوردی 
و شــب هايی را که تا صبح بيدار بــودی تا ما آرام 
بخوابيم. فراموش می کنيم تلاش هايی را که کردی و 

رنج هايی را که کشيدی.

سلام
ســلام بر تو که مرا بيش از خودم دوست داشتی. 
ســلام بر تويی که تمام دختران و پسران سرزمينم 
را فرزندان خودت دانستی. سلام بر تو که دغدغه ات 

امنيت ما بود.
امنيت تاجی اســت که تا از ســر نيفتد، قدرش را 
نمی دانيم. و چه چيزی شيرين تر از جان آدمی است؟ 
اما تو جان شيرينت را به دست گرفتی و امنيت خود 
را شب و روز به خطر انداختی تا نه فقط مردم ايران، 

که مردم دنيا در آرامش زندگی امنی داشته باشند.
تو همان بودی که با ياران جوانمرد و وفادارت مقابل 
خون خوارترين موجودات زمانه، شــجاع و جانانه 
ايستادی و نگذاشــتی آب در دلمان تکان بخورد.

ســلام بر تو که صدای ستمديدگان را با گوش جان 
شنيدی و تا خاموش کردن آتش ظلم آرام ننشستی. 
ســلام بر تو که صلابت قدم هايت لــرزه بر پيکره 
دشمنان می انداخت و خواب را از چشمان داعش و 
صهيونيسم می گرفت. حتی شنيدن نامت هم ترس را 

به عمق جانشان می نشاند.
اين تو بودی که توانستی ملت های محروم و مظلوم را 
قوی و متحد کنی تا روی پای خودشان بايستند. اين 
تو بودی که به آن ها ياد دادی چگونه دست در دست 
هم دليرمردانه جلوی ســرطان بزرگ، رژيم غاصب 
صهيونيســتي جنايتکار و گروه های وحشت افکنِ 
)تروريســت( بيرون آمده از لجنزار صهيونيســم 

بايستند.
آمريکای جنايتکار با حمله به عراق اين کشــور را 
خالی کرد و منابعش را به غارت برد، اما اين تو بودی 
که به کشــورهای منطقه ياد دادی در مقابل آمريکا 
و رژيم غاصب صهيونيستي از منابع مادی و معنوی 
خود حفاظت کنند و اجازه ندهند مانند عربســتان 

سعودی به گاو شيرده تبديل شوند.
سردار عزيزم، تو مصداق بارز عمل به آية قرآن بودی؛ 
آنجا که خداوند درسورة انفعال آية 60 به آمادگی و 
بهره گيری از تمام قوا در برابر دشمنان فرمان داد: 

ةٍ. وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَأَعِدُّ
سردار عزيزم، تو مصداق بارز شجاعت بودی؛ آنجا 
که با اقتدار بر ســر کدخدا فريــاد زدی و هيمنة 
پوشالی شان را شکستی و گفتی: »ترامپ قمارباز، من 

حريف تو هستم! نيروی قدس حريف شماست!«
نشــان دادی که کرامت مــردم از همه چيز بالاتر 
است؛ آنجا که در ماجرای سيل خوزستان خودت را 
رساندی و به مشتاقان دفاع از حرم توصيه کردی به 
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  ×   بدانگاه  ×    ×  فاطمه بيات   ×  

نابودكردن نيازهاي كم اهميت

سيرت زيبا بياور!

داشــتم با خودم فکر می کردم هر چیزی در این دنیا حد و 
اندازه ای دارد. اگر کسی قدر و ارزش خودش را فهمید، دیگر 
هدفی کمتر از خودش انتخاب نمی کند. اگر من بدانم چه 

کسی هستم، می توانم بفهمم برای چه باید باشم.
آیا انسان فقط به جســم محدود است و بعد از چند سال 

زندگی کاملًا محو می شود و تمام؟
در نهایت انســان کجاست؟ آیا لذت ها، زیبایی ها و آرامش 

نهایتی دارند؟ آن نقطة نهایی کجاست؟
بعضی چیزها را می شود اندازه گرفت و بعضی چیزها اصلًا 
قابل اندازه گیری نیســتند؛ مثل همین »نهایت انســان«. 
بگذارید مثال های قابل لمس تری بزنم. به نظر شما می توان 
مهر مادری را اندازه گرفت؟ متر گذاشــت گفت این اندازه 
اســت؟ زحمت های پدر برای آوردن نان حلال به خانه را 
چطور؟ ســختی هایی را که در این راه می کشد چه؟ یا چه 
کسی می تواند اندازة تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان 
را بگوید؟ به راستی قیمت خانواده چقدر است؟ قیمت شما، 

تلاش ها و استعدادهایتان چطور؟
 گاهی ما اسیر نیازهایی می شویم که ما را از جایی که باید 
باشیم دور می کنند؛ از همان هدفی که به خاطرش پا به این 
کرة خاکی گذاشته ایم؛ نیازهایی که واقعی نیستند و در واقع 
جو محیط و همراهی بیش از حد افکار اجتماعی آن ها را به 

نیازی تبدیل کرده است که مثل یک مانع باعث کندشدن 
حرکت ما و کوچک و محدودشدن حد و اندازه مان می شوند. 
اگر انجامشان ندهیم، احساس ناکامی و عقبماندن از بقیه به 
ما دست می دهد. ممکن است از ترس سرزنش و نگاه های 
اطرافیان، ما هم به ناچار این نیازها را به رسمیت بشناسیم 
و خودمان هم وارد این دایره شویم، در حالی که زمان هایی 
که با خودمان خلــوت می کنیم، خوب میدانیم این نیازها 

واقعی نیستند و بیشتر حالت سرگرمی دارند!
به فرض که این نیازهای کاذبی که به ما تزریق شده اند و ما 
را از چیزی که بودیم فرسنگ ها دور کرده اند، برطرف شوند، 
بعدش چه؟! خودمان می مانیم و احساس پوچی! چون ذات ما 
و ماهیت وجودی ما برای یک هدف برتر درست شده است؛ 
نه هدف های ســطحی و خیلی کوچک. ما خیلی بزرگتر از 
هدف های کوچک هستیم. حد و اندازة ما بی نهایت است، نه 

صرفاً در حد دغدغة خوراک و پوشاک و مسکن!
برای جا انداختن نیازهای کاذب مثالم را با یک سؤال شروع 
می کنم: قیمت پدر و مادرتان چقدر است؟ مثلًا اگر بگویند 
این مقدار پول به شــما می دهیم که از ابتدای زندگی تا به 
الان بدون خانواده بزرگ شوید، می پذیرید؟ شاید این حرف 
الان برایمان ســخت باشد، ولی در بعضی نقاط دنیا، حتی 
بدون دریافت پولی، فرزندان بدون خانواده بزرگ می شوند؟ 
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آن ها گاهی حتی به ســن ما هم که می رسند، از چشیدن 
طعم شیرین زندگی در کنار خانواده، داشتن حس حمایت 
پدری و مهر مادری محروم اند. این ها نیازهایی هستند که در 
غریزه و وجود هر فردی هستند، ولی در آن مناطق، با فکر 
اشــتباه و ترویج همان فکر، کاملًا محو شده اند و چیزهای 
دیگر نیاز تلقی می شــوند! شــاید ما الان با مثالی که زدم 

فاصله داشته باشیم!
جالب اســت بدانیم، برای اینکه مــردم را در کاری با خود 
همراه کنند، اصلًا نیازی نیســت فرصت بگذارند و تک تک 
افراد جامعه را متقاعد کنند. فقط کافی است افکار اجتماعی 
به این سمت برود. دیگر تمام است. حتی اگر تعداد کمی هم 
موافق باشند، کم کم ما هم به جمع آن ها می پیوندیم؛ مانند 
موجی که وقتی می آیــد، اجازة فکرکردن و تصمیمگیری 
نمی دهد و اگر صخرة محکمی پیدا نکنی که به آن چنگ 
بزنی، تو را با خود خواهد برد. همة این نیازهای کاذب غالباً 
در ظاهر و پروراندن جسم خلاصه می شوند. چه چیز باعث 
شده است انســان امروزی خلاصه شود در ظاهر؟ محدود 
شود به همین اهداف کوچک. اینکه فکر عمومی این طور 
نمایش داده می شود. اگر بینی مان کج باشد زشت تر است تا 

اینکه رفتاری ناهنجار و زننده از ما سر بزند.
تمام تلاش این است که از صبح که بر می خیزیم، به خود و 

جسممان برسیم، در حالی که شاید به همان اندازه به فکر 
ارتقای روحمان نباشیم! فقط این جمله را دوباره بخوانیم. 
اصلًا نگفتیم به زیبایی و تکامل روح نمی رســیم، صحبت 
روی نســبت زمان و هدف اســت، وگرنه ممکن است در 
این میانه دست فقیری را گرفته باشیم یا پولی برای تهیة 
جهیزیة نو عروسی داده باشیم. از نگاه خرد بالاتر بیاییم و 
کلان بنگریم. ممکن اســت برای همة ما هم اتفاق افتاده 
باشد و آدم هایی را دیده باشیم که شاید چهره های واقعاً زیبا 
و خاصی داشته باشند، ولی گاهی رفتار ناپسندشان باعث 
 شــود دیگر دوست نداشته باشیم با ایشان روبه رو شویم، و 
برعکس، شاید فردی در نگاه اول چندان زیبارو نباشد، ولی 
همین که با او هم کلام می شویم، متوجه زیبایی های روح او 
می شویم. اینجاست که متوجه می شویم انسان ورای قالب 

تن و جسم است.
 بر فرض هم که زیباترین انسان عالم شدیم، آن وقت چه؟ 

بعد آن چیست؟  آرام می گیریم، روحمان آرام است؟
 چه شده است که به جای پرداختن به زیبایی های اصلی، 
به این نیازهای کاذب فکر می کنیم؟ آیا همة نیازهای ما در 
این ها خلاصه می شــوند؟ آیا قدر و اندازة ما و هدفی که ما 
برایش پا روی کرة خاکی گذاشــته ایم، همین پرداختن به 

جسم بوده است؟
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  ×   كارآفريني  ×    ×  مجتبي افچنگي  ×  

 آقای دکتر مراحل راه اندازی کســب و کار چگونه است؟ 
برای راه اندازی کسب و کار چه قدم هايی بايد برداشت؟

مرحلة اول خودشناســی است. خودم را بشناسم و تحلیل کنم که با توجه 
به روحیه و شــخصیتم قرار اســت چه کاری انجام بدهم. مرحلة دوم بعد 
از خودشناســی، مهارت افزایی در حوزة کارآفرینی اســت. یعنی یادگیری 

مهارت هایی در حوزة بازار و نیازشناسی و مسئله شناسی و حل مسئله.
مرحلة سوم شناخت نیاز است که چه محصول یا خدمتی تولید و چه نیازی 
را رفع کنم. چگونگی کار با نیروی انسانی را یاد گرفتم و حالا نیروی انسانی 
استخدام می کنم. قوانین بیمه و مالیات را یاد گرفتم و اینجا این کار را انجام 
می دهم. تیم شناسی و تیم سازی را یاد گرفتم و این مهارت را اینجا به کار 
می گیرم. فناوری های مورد نیاز را آموختم و در کســب وکار و کارآفرینی از 

آن ها استفاده می کنم.
مرحلة بعد سامانمند حرکت کردن و تجزیه و تحلیل شرایط کار است. یعنی 
اول  از همان مرحلة خودم شروع می شود و بعد مهارت افزایی آموزش دیدن 

و بعد هم تدوین راهبرد مبتنی بر نیاز و حرکت کردن.

 فکر می کنيد نوجوان از چه سنی خوب است وارد کارآفرينی شود؟
نوجوان و سن زیر 18 سال سنی نیست که وارد کارآفرینی شویم، اما در این 
سن باید با فرهنگ کسب و کار آشنا شویم تا در ما نگرش ایجاد شود. در این 
سن باید مهارت آموزی کنیم و سواد اقتصادی یاد بگیریم. حتی می توانیم با 
همراهی بزرگ ترهای خود کالایی تهیه کنیم و آن را بفروشیم. من خودم 
در سن پایین انشا می نوشــتم و آن را می فروختم و پول درمی آوردم. این 

کارآفرینی نیست، اما خوداشتغالی است و خیلی خوب و لازم است.

 به نظر شما نوجوان و هنرجوی هنرستان چگونه استعداد 
کارآفرينی خودش را کشف کند؟ اساساً نقش هنرستان ها و وزارت 

آموزش وپرورش در اين زمينه چيست؟
اینکه من خودم بتوانم اســتعداد را شناسایی کنم خیلی خوب است، اما به 
این راحتی نیست، چون غالباً شکل گیری استعداد من به عنوان یک انسان، 
در همان سنین پایین اتفاق افتاده است و من تا خودم بفهمم باید استعدادم 
را شناســایی کنم، حدود 15 و 20 ســالم شــده و استعدادم شکل گرفته 
اســت. آیا دیگر وقت هست اســتعدادم را شناسایی کنم؟ پاسخ بله است. 
تا صدسالگی هم می توان اســتعداد خود را شناخت و برایش هزینه کرد. 
بسیاری از افراد در چهل سالگی استعدادشان را شناختند و در پنجاه سالگی 
مسیر زندگی شغلی شان را عوض کردند. خب، پس فرد چگونه باید استعداد 

خود را کشف کند؟
اولین قدم از خانه و والدین آغاز می شود. بعد از والدین وظیفة اجتماع است. 
کار مهدکودک ها و بعد از مهدکودک ها، دبســتان و مدرسه است. وقتی به 
هنرســتان می آیند، ما سه سطح را گذرانده ایم. آن سه سطح باید کارشان 
را خوب انجام داده باشــند و اگر چنین بود که معرکه بود و هنرستان های 
ما به جای اینکه مراکز شناسایی استعداد شوند، مرکز پرورش استعدادهای 

شناخته شــده بودند تا موجی ایجاد شــود. اما در واقع یا این طور نیست یا 
خیلی کم است.

اکنون هنرستان باید هم  مرکز تبیین باشد و استعداد را تعریف کند و هم 
مرکز شناسایی استعداد باشد و بعد هم مرکز توانمندسازی و پرورش باشد. 
در نهایت باید مرکز ارجاع به جاهایی باشد که در آن  ها بچه ها مشغول به کار 
شوند. اتفاقاً این آخری از همه مهم تر است و هنرستان می تواند در آن نقش 

محوری داشته باشد.

 فرد بايد چه ويژگی هايی در خودش ببينيد تا سراغ کارآفرينی برود؟
توانایی رهبری، عزت نفس بالا، اعتمادبه نفس بالا، قدرت مدیریت هیجان و 
مؤلفه های آن مثل استرس و اضطراب، قدرت تیم سازی و حل مسئله. اگر 
این ویژگی های را داشته باشید، به دنیای کارآفرینی خوش آمده اید، و اگر 
نداشته باشید، نباید وارد این فضا شوید. مثلًا عزت نفس پایین باعث می شود 

قدرت نه گفتن نداشته باشیم و این مناسب فضای کارآفرینی نیست.

 اگر کسی داراي اين ويژگی ها نبود، چه مسيری را پيش 
بگيرد؟ به سمت کارمندی برود؟

به هر سمتی غیر از فضای کارآفرینی حرکت کند. اگر قدرت نه گفتن نداشته 
باشــیم یا رودربایستی داشته باشــیم یا خجالتی باشیم یا حساب وکتاب 
بلد نباشــیم، در فضای کارآفرینی همان ابتدا ســر ما کلاه می گذارند. اگر 
ماشین حساب دوست شما نیست، وارد فضای کارآفرینی نشوید. می توانید 
وارد فضای آموزش و خوداشتغالی، مثل کار با تاکسی یا کارمندی شوید. این 

همه شغل های متنوع و خوب وجود دارد. 

 نقاط قــوت و ضعفی که الان در کســب و کار و فضای 
کارآفرينی کشور هستند، به نظرتان چه مواردی را شامل می شوند؟
کارآفرینی مد شده است؛ مثل بقیة چیزهایی که در جامعه مد شده است. 
در این فضا اظهارنظرکردن در مورد کارآفرینی دشوار است. کارآفرینی خوب 
است، ولی وقتی نگاه می کنیم، فقط یک تا یک و نیم درصد جامعه کارآفرین 
هستند. بقیه یا خوداشتغال هستند یا کارمند. حالا من چند سؤال مطرح 
می کنم. شــما از روی این سؤالات جواب را بیابید که الان وضعیت چگونه 

است؟
اولین سؤال: آیا اصلًا دانشــگاه و مدرسه و آموزش وپرورش و حوزة فنی و 
حرفه ای صددرصد جامعه را درست تربیت می کند که من بفهمم بهتر است 
کارمند باشم یا خوداشتغال یا کارآفرین؟ یعنی من الان که به مدرسه یا مثلًا 
دورة متوسطه یا دانشگاه می روم، می فهمم جزو کدام سه دسته هستم؟ آیا 
من می خواهم کارمند شوم؟ می دانم شاخص های کارمند خوب چه هستند 

و نسبت به آن ها آگاهی دارم؟
می خواهم کســب وکار خوداشــتغالی ایجاد کنم. مثلًا مغازه ای باز کنم و 
جنسی بفروشم. آیا اصولش را می دانم که چگونه آن را راه اندازی کنم؟ حالا 
من می خواهم کارآفرینی و ده شــغل دیگر ایجاد کنم و ده ها زندگی دیگر 

به سراغ فردی رفته ایم که خودش تجربة کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار داشته و حتی شکست را هم در این فضا تجربه کرده است؛ آقای دکتر امیرحسین 
اسدی، کارآفرین نمونه و برتر، داور مسابقة »میدون« شبکة سوم سیما و مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت. ايشان به سؤالات ما دربارة چگونگی 

راه اندازی کسب و کار، چگونگی ورود به فضای کارآفرینی و شرایط ورود به این فضا در جامعه و کشور پاسخ داده  است. اگر قصد ورود به فضای کارآفرینی را دارید، 
باید دربارة آن اطلاعات كافي داشته باشید. پس با ما همراه باشید. 

گفت وگو با داور مسابقة ميدون

ايده هاي خوبي كه با ضعف آدم ها  نابود مي شوند!
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را به خودم وصل کنم. آیا می دانم چیست و چگونه باید باشد؟ مثلًا از تأثیر 
مدیریت هیجان بر کسب وکارها چیزی می دانم؟

نزدیک سی وپنج درصد از کار کسب وکارهای بزرگ به خاطر خود کارآفرین 
ورشکســت می شوند. مثلًا به خاطر اینکه روان شناسی و روان شناختی بلد 
نیستند یا توان مدیریت فشار رواني و هیجان را ندارند و توان خطرپذیری 
و عزت نفس و اعتمادبه نفس ندارند و شکســت می خورنــد. آیا تا به حال 
بررسی کرده ایم که نزدیک به شصت وپنج درصد کسب وکارها به خاطر خود 
کارآفرین از بین می روند؟ آیا این ها آموزش می بینند؟ من در دانشگاه خلاق 

و نخبه ام، حالا باید شرکت بزنم و کارآفرین بشوم؟
زمانی در بیمارستان ها پزشکان خوب را مدیر بیمارستان می کردند. حالا آیا 
کار درســتی بود و کسی که مثلًا دستش طلاست و مغز را عمل می کند، 

می تواند مدیر بیمارستان خوبی هم باشد؟

  نقطه های  ضعف و قوت طرح های کسب وکار چيست؟
اولین رکن کارآفرینی خود کارآفرین اســت نه طرحش. طرح ضعیف را به 
کارآفرین قوی می دهیم، بزکش می کند و می فروشد. بعضی وقت ها می آیند 
پیش من و می گویند در کدام کسب وکار سرمایه گذاری کنیم تا سود کنیم. 
من می پرســم که آیا نانوایی داریم که میلیاردر باشد، یا بقالی که میلیاردر 

باشد؟ بله.
در برنامه های مربوط به تلفن همراه، چند برنامه داشتیم که از بین رفت و 
یک برنامه سرنوشتی مثل دیجی کالا دارد. وقتی اساس توسعة کسب وکار 
خود کارآفرین است، اگر من بخواهم کارآفرینی را توسعه بدهم، ابتدا روی 

خود کارآفرین سرمایه گذاری می کنم. این از مدرسه شروع می شود.
فاز دوم توســعة کارآفرینی این اســت که ببینم برای توسعة زیست بوم 
کارآفرینــی چــه ابزارهای دیگری نیــاز دارم؟ در اینجا ایــده برای حل 
نیاز بســیار مهم است. اگر پایان نامه های دانشــگاه های ما نیازمحورند و 
توانسته اند مشکل مملکت را حل کنند، پس حتماً فناوری های تولیدشده 

هم نیازمحورند.
یک مشــکل اصلی این اســت که آن فناوری که شــرکت  های نوآور کار 
می کننــد، بعضاً نیازمحور نیســت. برای اینکه فناوری نیازمحور باشــد، 
به صورت خدمات کســب وکاری کار کنیم. یعنی شــرکت های تخصصی 
خدماتی شکل بگیرند و من کارآفرین با آن ها هماهنگ شوم. درست است 
که برخی از طرح ها و ایده های بچه ها بســیار خوب است، اما موضوع این 
است که این ایده را به کدام معمار بدهیم تا بسازد. مثلًا کسی برای ساخت 
ساختمان هزار طبقه نقشه کشیده است، ولی آیا این طرح را می توان به 

هر کسی داد؟ آیا می شود این طرح را به یک معمار یا مهندس یا پیمانکار 
معمولی داد؟ بسیاری از ایده های خوب در کنار آدم های ضعیف شکست 

می خورند و به جایی نمی رسند.

 تجربه های شکست خورده بين بچه ها و خانواده هايشان در ورود 
به بازار کار و کارورزی و خوداشتغالی ترس ايجاد می کنند. به نظر شما چه 

راه حلی وجود دارد که ترس از ورود به بازار کار و خوداشتغالی از بين برود؟
یک بحث جدی در مورد کارآفرینی این اســت کــه اولًا اگر عقب افتادیم 
یا شکســت خوردیم، می توانیم دوباره کار را توســعه دهیــم. دوم اینکه 
هدف محوری باعث رشــد می شود و شکســت با هدف محوری هم خوانی 

نخواهد داشت.
یک مثال بزنم. مثلًا من می خواهم بروم قم. هدفم رفتن به قم است. وسط 
راه خودرویم پنچر می شود. من شکست خورده ام، اما چکار می کنم؟ ماشین 
را تعمیر می کنم. دوباره جلوتر خودرو پنجر می شود و چرخ یدک )زاپاس( 
هم ندارم. دوباره من شکست  خورده ام. اما چکار می کنم؟ چون باید به قم 
برسم و رسیدن به قم محور کار من است، دستم را برای کمک بلند می کنم. 
یک نفر کمکم می کند. برای بار سوم خودروی من خراب می شود. اما باز هم 

چون هدفم محور کار من است، با جرثقیل تماس می گیرم تا به قم برسم.
پول ندارم، اما باید به قم برســم. چکار می کنم؟ یا پول قرض می کنم یا از 

راننده ای خواهش می کنم مرا به قم برساند.
 چند بار شکســت خوردم؟ بیش از چهار یا پنج بار. آیا احســاس شکست 
کردم؟ نه. اتفاقاً هر بار که مشکل ایجاد شد و راهکاری پیدا کردم، احساس 
موفقیت می کردم، چون هدف داشتم. اگر هدف نداشته باشیم، همة این ها 
شکست هستند و بر خواهیم گشت. اما هدف که داشته باشی، رأس ساعت، 

به هر شکلی تلاش  می کنی برسی؛ حتی اگر نرسی.
چون هدف داریم و بیشتر تلاش می کنیم و شکست جزئی از زندگی است.

 ده پانزده سال آينده، در بازار و فضای کسب وکار شرايط به چه 
سمتی حرکت خواهد کرد؟

پانزده ســال آینده احتمالًا حوزة رایانه ای رشد خواهد کرد. کسب وکار به 
ســمت فناوری حرکت می کند و انتخاب شغل هوشمندانه تر خواهد شد. 
کســب وکارها احتمالًا درگیری های بیمه و مالیات نخواهند داشــت. این 
خدمات هوشمند خواهد شد. در چند سال آینده برای تأمین مالی مؤسسات 
دولتی و خصوصی در کنار هم و پیشــران هم خواهند بود. مدرسه های ما 

استعدادیابی خوبی خواهند کرد و استعداد را پرورش خواهند داد.

فيلم، مقاله و كتاب هاي 
پيشنهادي دكتر اسدي:

مقالة صفر تا صد كسب و كار
كتاب كفش باز

فيلم »فايندر«، خاطرات 
زندگي مك دونالد
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  ×   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ×    ×  ؟؟؟؟؟  ×  

ستون فقرات يك كسب وكار موفق

اول جا بنداز
بعد راه بنداز

قسمت دوم

کسب وکار من

در محلة ما چند تا آرایشگر هستند، اما آقا رضا بیشتر 

از بقیه مشــتری دارد. متأسفانه آقا بهنام به خاطر درآمد 

پایین مجبور شد آرایشگاهش را تعطیل کند. همین اتفاق 

برای رفیقم ســینا هم افتاد. بندة خدا پدرش برای شروع 

کسب وکار مقدار قابل توجهی سرمایة اولیه به او داد داد، 

ولی متأسفانه بعد از یک سال سینا هم تعطیل کرد.

همیشه به این فکر می کنم که 

رمز موفقیت آقا رضا در کسب وکارش 

چیست؟ به خصوص به خاطر اینکه به زودی درس 

من هم در هنرستان تمام می شود و می خواهم کسب وکار 

خودم را راه بیندازم. ولی می ترسم با سرنوشت آقا بهنام مواجه 

شوم. یا به جای سود، ضرر بدهم و شرمندة خودم و خانواده شوم. 

دوست دارم کسب وکاری را که راه می اندازم، همه دوست داشته 

باشند. دلم می خواهد در صنف خودم شاخص و مورد قبول بقیه 

باشم.

پس قبل از اینکه کسب وکارم را شروع کنم، می خواهم 

اطلاعات دقیقی دربارة موفقیت، مدیریت و رهبری در 

کسب وکار و داشته باشم. حالا در این شماره از مجله 

و در شماره های بعد، این اطلاعات را با شما 

خوانندة عزیز به اشتراک میگذارم

شناخت دقيق کسب وکار

صاحبان کســب وکارهای موفق می دانند چه 

می کنند. شــاید ســاده به نظر برســد، اما آگاهی از 

جایی که در آن ایســتاده اید، بسیار مهم است. باید جایگاه 

کســب وکار خود را بین سایر کسب وکارها و بین رقبای خود 

خوب بشناسید و با توجه به این جایگاه قدم بردارید. مشتریان 

خود را بشناسید و آمار بهترین تأمین کنندگان و توزیع کنندگان 

کالا و خدمت خود را داشته باشید.

همچنین، باید ببینید نوآوری و فناوری شما چه نقشی دارد 

و استفاده از فناوری چقدر در کار شما تأثیر می گذارد.

تصمیم های درســت در زمان های مناسب موفقیت آن هــا مدیریت درســت و گرفتن یا حتی کارآفرینــی نگاه کنید، می بینید راز اگر به نمونه های موفق شــروع کسب وکار فرصت شناسی
بوده است.

است که خسته نمی شوید و بر مشکلات شما اشتیاق برانگیزد. فقط در این صورت نمی شــوید. کاری که می کنید باید در با شک و تردید و تزلزل آغاز کنید، موفق کاری که می کنید ایمان نداشته باشید و داشته باشــید که اگر با تمام وجود به تکراری اســت، اما همیشه باید در نظر انگیزشی زیاد شنیده باشید! این جمله شاید شبیه این جمله را در سخنرانی های باور به خودتان و کارتان
غلبه می کنید.

  ×   رهبري كسب وكار  ×    ×  الهام اخلاقي  ×  
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اولويت گذاری با برنامه ريزی

مهارت مهم مدیر این است که بتواند همه چیز 

را از قبــل روی کاغذ بیاورد و بــه این فکر کند که 

چه کاری باید انجام شود. او باید بتواند برنامة دقیق خود 

را به دیگران انتقال بدهد. به جای اینکه اول بر انجام شدن 

کارها تأکید کنید، برنامة انجام کار را روشن کنید. بخش 

مهمی از آیندة کسب وکار به برنامه ریزی بستگی دارد. 

برنامه ریزی راهبردی داشته باشید. معمولًا ۲۰ درصد 

از هزینه ها را باید برای این کار در نظر بگیرید.

خوبــی باشــد و هم بایــد بتواند خوب نمی رســند. یک مدیر هم باید فروشندة تسلط به این مفاهیم به نتیجة مطلوب بگیرید. بهترین ایده های شما هم بدون نمی توانید برای شروع کسب وکار تصمیم امور مالی، مدیریــت، تولید و بازاریابی، دانش کافی دربارة تجارت، حسابداری، برای راه اندازی کســب وکار است. بدون این  یک اصل بســیار مهم و انکارناپذیر يادگيری اصول مديريت کسب وکار 
تصمیم بگیرد.

منابع، به کارکردن و بعد ســاختار ســازمان را نوآور این اســت که اول شروع می کنند یکی از مشــکلات مهم شــرکت های سازمان دهی قبل از شروع جمع آوری  می کنند.  یعنی ســازمان دهی و ایــن باید قبل از متخصــص و تعییــن معیارهای خاص افراد مناســب و ســپردن کار خاص به مشــخص 
شروع کار انجام شود.

برخی کســب وکارها در شفاف و شــنیدن اعتراضات خاموش  در سوددهی شماست. چرا؟ چون نبود روابط حال وقوع اســت، خیلی مهم تر از میزان اینکه چه اتفاقاتی در کســب وکارتان در گرفتن بازخورد )در  دیرشدن و رسیدن کارد به استخوان است.شــنیدن اعتراض ها و پیشــنهادها قبل از تنها راه موفقیت و پیشرفت کسب وکارتان، هرچند منفی را نیز داشته باشید، چرا که بــود. باید آمادگی شــنیدن بازخوردهای نتیجه کاهش سوددهی کسب وکار خواهد کوتاه مدت( باعث افت شــدید فروش و در درازمــدت 

داشتن ارتباط های روشن

مدیریت یعنی گرفتن نتیجه از کار دیگران. وظیفة شما این 

اســت که کار هرکسی را برای خود روشن کنید و همان را از 

او انتظار داشــته باشــید. ارتباط افراد یا هر بخش را با هم و با 

خودتان شفاف کنید. تیمی که تازه شروع به کارکرده است یا 

در حال پیشرفت است، کاملًا آگاه نیست که باید چه کند.
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  ×   دانش و فناوري  ×    ×  محمد مزين زاده  ×  

دنياي بي انتهاي مجازي...

متاورس كم بود
 بلاك چين هم اضافه شد

قسمت دوم

هدف اصلی متاورس یا واقعیت مجازی افزایش ارتباطات انسانی است. طبیعی 
است که این مهم با از میان برداشتن محدودیت های ارتباطی میسر خواهد شد. در 

دنیاي مجازي محدودیت های حمل ونقل، هزینه های مسافرت، استفاده از امکانات رفاهی، 
اتلاف زمان، سختی های مســیر مهاجرت، یادگیری زبان و امنیت پایین به حداقل رسیده 
است؛ چنانکه برای افراد گریزان از زندگی مجازی، غیر از نبود تمایل برای زندگی در جهانی 

مجازی و فاصله گرفتن از لذت های واقعی زندگی، محدودیتی وجود ندارد.

دنیــای مجــازی، جنبه هــای گوناگون 
بازی های ویدیویی، شبکه های اجتماعی، 
فناوری هــای واقعیت مجــازی، واقعیت 
افــزوده و در نهایت فناوری بلاک چین با 
یکدیگر ادغام شــده اند تا ترکیب زندگی 
واقعــی را با تمام ابعــاد در عالم مجازی 

محقق کنند.
هر کدام از مــا در جامعه به یک چهره، 
صدا، شخصیت، منش، اخلاق و خانواده 
شناخته می شویم؛ ویژگی هایی که بعضی 
ذاتی و خارج از اراده و اختیار ما هســتند 
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چهرک )آواتار( نام دارد. شــما ممکن این تصویر ساختگی در فضای مجازی دیگران بتوانند متوجه این موضوع شوند. شــخصی خودتان را می دهد، بدون اینکه و چهــره ای دلخواه و مطابق علاقه و ســلیقة که به شــما امکان ســاختن تصویر، شخصیت این یک امکان و یک قابلیت فضای مجازی اســت داســتان های فعالان رسانه ای با شــخصیت های جعلی را شنیده اید. مشــهور داریم، با شخصیت های واقعی شان فاصلة زیادی دارد. حتماً فراهم آورد. تصوراتی که ما در فضای مجازی از کاربران و انسان  های توانســت به راحتی قابلیت ســاختن شــخصیتی خیالی و دلخواه را ممکن اســت این تغییر دوام زیادی نداشــته باشــد. فضای مجازی و ســعی می کنیم تغییراتی در رفتار و ظاهــر خود صورت دهیم، اما می دهند. گاهی سعی بر نشان دادن خود برخلاف آنچه هستیم داریم و بعضی اکتســابی و به صورت دلخواه و اختیاری هویت ما را شــکل 
است کاربری فعال در شبکة اجتماعی 

را با نام مســتعار، چهــره ای خاص و 
حتی با عکسی غیر از انسان و با هویت 
مجهولی بشناسید و از نحوة فعالیت و 
کنش های اجتماعی اش به درکی از آن 
باشید! ممکن است  شخصیت رسیده 
مدت ها باهم در ارتباط باشــید، بدون 
اینکه اطلاعاتی از جنسیت، سن، شغل، 
مدرک تحصیلی و شهر محل زندگی او 
بدانید. قابلیت های چهرک ها توســعه 
یافته انــد و درجدیدترین مدل آن ها، 
است  توانسته  مایکروسافت  شرکت 
از چهرک ســه بعدی که می تواند 
بیشــترین شــباهت را به ظاهر 
انسان داشته باشد، رونمایی کند؛ 
هرچند شما می توانید یک چهرة 
انتزاعــی بســازید و با چهرک 
مخصوص خود فعالیت کنید. 

شــما  اصلی  هویت 
در فضای متاورس با 
چهرک شما شناخته 
می شــود. با چهرک خود 
می توانیــد از کیف پول 
خود رمزارز برداشــت کنید، خرید 

کنید و در محیط های متفاوت حضور یابید.
تجربة استفاده از عینک های سه بعدی واقعیت مجازی شهربازی ها 
درک بهتری برای شناخت این فضا به ما می دهد. واقعیت مجازی تجربة 
حضور سه بعدی در فضایی مجازی با عینک مخصوص است که می تواند 
امکان تجربه های گوناگون و متنوعی دردنیای رایانه ای فراهم آورد. این 

فضا می تواند با اضافه شدن شخصیت ها، 

اشــیا و چهرک ها توســعه یابد. در فیلم 

»آلیس در سرزمین عجایب« ارتباط بین 

انســان و حیوان یا اشیای جاندار نمایش 

داده شده است. متاورس دنیای تحقق داستان های 

خیالی است. ســرمایه گذاران بزرگ عقیده دارند با 

افزودن دنیای واقعی به دنیای مجازی و ترکیب این 

دو فضا، چهرة فعالیت های اداری، اقتصادی و سبک 

زندگی تغیر شگرفی خواهد کرد؛ به طوری که دیگر 

شاهد جلسات و خدمات حضوری نخواهیم بود.

فناوری بلاک چین یک سامانة ثبت دائم اطلاعات با 

امنیت بالا و بدون تغییر است و تحولاتی در عرصة 

ثبت دارایی ها و شکل گیری پول های رقمی موسوم 

بــه رمزارزها ایجاد کرده اســت؛ قابلیتی که امکان 

ادغام با متاورس را دارد و نظام معاملاتی و تجارت 

را شــکل می دهد. به طوری که تبدیل دارایی های 

واقعی به بهامهــر )توکن(ها و خرید و فروش آن ها 

در متاورس را فراهم آورده است. اتصال بلاک چین 

به متاورس چهرة واقعی تری به این بســتر مجازی 

می بخشد. بهامهرها اموال و اشیای واقعی و مجازی 

منحصر به فردی هســتند که با شناسة مخصوص 

به خود شناخته می شــوند و چون امکان رونوشت 

)کپی برداری( ندارند، کالاهای ارزشــمندی 

به شمار می آیند و می توانند خرید و فروش 

شوند و مالکیت پیدا کنند. هر شیء واقعی و 

مجازی قابلیت تبدیل شدن به بهامهر را دارد.

این بســتر ویژگی هــای منحصربه فردی دارد که رشــد و 

توسعة این فضا را تسریع می بخشد. حضور دائم و محیطی 

پویــا کاربران زیادی را برای اســتفاده از این فضا گرد هم 

خواهــد آورد. با فضایی روبه رو هســتیم که اوقات تعطیل 

و محدودیت زمانی ندارد؛ شــهری که هیچ وقت چراغ های 

آن خاموش نخواهنــد ماند، مگر به انتخاب کاربران. تعداد 

کاربران باعث ایجاد ترافیک و پایین آمدن کیفیت خدمات 

نخواهد شد. امکان تعامل پویا و فعال بین کاربران و محیط، 

تأثیرپذیری وتاثیرگذاری و قدرت رابط کاربری بالا از مزایای 

منحصر بــه فرد این فضا هســتند؛ دنیایی 
بی انتها و تمام نشــدنی به گسترة خلاقیت، 
تنوع پذیری و قدرت طراحی انســان، بدون 
محدودیت های زمانی و مکانی. تجربة سرعت 
بالا در ارتباط وخدمات با بالاترین کیفیت و 
کمترین هزینه، با امنیت مالی و جانی بسیار 
زیاد. احتمالًا روزی برســد که دلتنگ حس 
خوش گذرانی های بین راهی در مســافرت 
و شــیطنت های ســر کلاس و تلاش برای 
پس انداز پول ها با قلک های کودکی شویم؛ 
همان گونه که شــیرینی خاطرات قصه های 
شب چلة خانة مادربزرگ را از زبان بزرگ ترها 

می چشیم!



با دزدها 
وقت نگذران!

»این متن آدرنالین خون شما را افزایش خواهد داد.«
زمان آن مدتی است که ما برای زندگی کردن در اختیار داریم 
و این همان عمر ماست؛ مدت محدودی که محدودیتش نامعلوم 
اســت و همین هم اهمیت آن را بیشتر می کند. زمان ما عمر و 
جان ماست. بنابراین، برای هر کس یا هر چیزی وقت بگذاریم؛ 
بــه همان میزان كه جان خودمان را به آن داده ایم. حالا شــما 
حاضری جانت را برای دیدن یک فیلم یا انجام یک بازی بدهی؟ 
مطمئنم پاسخ می دهی مگر ما جانمان را از سر راه آورده ایم که 

این طور چوب حراج به آن بزنیم !
وقتی کلیدواژة مدیریت زمان را در اینترنت جست وجو می کنیم، 
انواع راهکارها به شما پیشنهاد می شوند تا مثلًا زمانتان را مدیریت 
کنید؛ غافل از اینکــه تا ما نگاهمان را به دنیا تغییر ندهیم و در 
شیوة برخوردمان با زندگی تغییر ایجاد نكنیم، راهکارهای دیگر 
جوابگو نیســتند. همة آن راهکارها زمانی کاربرد دارند که ما در 

خودمان و شیوة نگاهمان تغییرات اساسی ایجاد کنیم.
اولین راهکار برای ایجــاد تغییرات بنیادین و همچنین برای 
مدیریت این ســرمایة گران بها، هدف داشتن است. در واقع، اگر 
ما هدف نداشته باشیم، چندان برایمان اهمیت ندارد که زمانمان 
چگونه بگذرد، اما اوضاع زمانی تغییر می کند که ما هدفي اصلی 
برای زندگی مان پیدا کرده ایم و اهداف ســالانه، ماهانه، هفتگی 
و روزانة خودمان را بر اســاس آن چیده ایم و حالا برای هرلحظه 
که ســپری می شــود، هدف داریم و برنامه ریخته ایم تا ما را به 
هدف اصلی نزدیک تر کند. ولی یادمان باشــد، این هدف اصلی 
باید آن قدر ارزشمند باشــد که تمام لحظاتمان را و به عبارتی 
جانمان را فدایش کنیم و مسلم است هر هدفی شایستة پرداخت 

این هزینة هنگفت نیست.

راهکار بعدی که در مدیریت زمان بسیار به کار می آید، این است 
که ما تا الان به اشتباه فکر می کردیم مالک همه چیز هستیم و 
زمان هم یکی از اموال ماست که می توانیم هر طور دوست داشته 
باشــیم از آن استفاده کنیم، در حالی که باید نگاهمان را به این 
مقوله تغییر دهیم. در واقع زمان پیش ما امانت است. این تغییر 
نگرش دربارة زمان سبب می شود در استفادة لحظه به لحظه از آن 
بیشتر دقت کنیم، چون بالاخره یک روز باید امانت را پس دهیم 
و دربارة شیوة استفاده از آن، به خدایی که مالک اصلی آن است، 
پاسخ دهیم. این تغییر نگرش حتی در استفاده از خودکاری که 
دســت شماست نیز کاربرد دارد. همین خودکار را اگر به چشم 
امانت نگاه کنیم، خیلی بهتر از آن استفاده می کنیم تا به چشم 

مالکیت، چه برسد به موضوع مهمی به نام زمان.
راهکار بعدی در مدیریت زمان این است که حواسمان به این 
موضوع مهم باشد که هر عملی عکس العملی دارد. یعنی درست 
است که ما آزادیم تا هر طور خواستیم با زمانی که در اختیارمان 
است رفتار کنیم و آزادیم که لحظات زندگی مان را به بیهودگی 
بگذرانیم، اما اگر به مشکلات متعددی مثل افسردگی، اضطراب، 
خفت و خواری، و تحقیر و بیماری دچار شــدیم، حق شکایت 
نداریم؛ چون زندگی یک معامله اســت. هر کاری، خوب یا بد، 
انجام دهیم و در هر کاری سرمایه گذاری کنیم، اصل سرمایه با 
سودش به ما باز خواهد گشت و شاید دیگر فرصتی برای جبران 

خسارت هایی که به خودمان وارد کرده ایم، نداشته باشیم.
یکی از مواردی که باعث می شــود قــدر زمان را بیش از قبل 
بدانیم و مدیر زمان خوبي باشیم، یاد مرگ است. در واقع اکثر ما 
آدم ها نمی دانیم قرار است چه زمانی از دنیا برویم. یکی از همین 
روزهای سال، که به راحتی هرســال آن را سپری می کنیم، در 

  ×   بهره وري  ×    × بتول عبدالملكي ×  

40    رشـــد هنرجو    /    دی 1401    /    شمارة پی در پی 20    



اصل تاریخ فوت ماست. حتی معلوم 
نیســت صبح که دکمه های لباسمان را 
می بندیم، فرصــت می یابیم خودمان آن ها را 
باز کنیم یا دیگران ایــن کار را برای ما انجام خواهند داد. 
من حتی شــنیده ام که ممکن است فرصت نکنیم پلکی 
را که باز کرده بودیــم روی هم بگذاریم؟ وقتی زمان قرار 
اســت این قدر بی رحمانه با ما رفتار کنــد، چگونه بدون 
احســاس کوچک ترین ناراحتی، لحظاتــی را که داریم، 
به راحتی آب خوردن از دست می دهیم؟ امیر المؤمنین علی 
)علیه السلام( می فرمایند: هر نفسی که می کشید یک قدم 

به مرگ نزدیک می شوید. )غرر الحكم، ج 6، ص 170(
راهکار بعــدی در بحث مدیریت زمان این اســت که 
بســیاری از ما محور زندگی خود را سرگرم شــدن و 
خوش گذرانی انتخاب کرده ایم و فکر می کنیم حالا 
که با انجام کاري جدی و مهم به ما خوش نگذشته 
اســت، پس حال خوبی هم نباید داشته باشیم. 
به همین خاطر اســت که از صبح که چشــم باز 
می کنیم، تا خود شب که دیگر چشمانمان برای 
بیدارماندن یاری مان نمی کنند، سرمان درگوشی ها 
و رایانك هایمان اســت و زمان گران بهایمان را مفت و 
مجانی به این دزدهای شــیک زمــان می دهیم تا فقط 

سرگرم باشیم؛ ولی به چه قیمتی؟ 
در صورتی که سرگرمی یک بخش از زندگی ماست، نه همة آن 
و قرار نیست کل بیست وچهار ساعت را سرگرم باشیم. به جای 
آن قرار اســت کار مفید انجام دهیم؛ کاری که یا برای دنیایمان 
مفید باشد یا آخرتمان؛ وگرنه زندگی را بی تعارف باخته ایم. اگر 
برنامة زندگی مان را غیر از این تنظیم کنیم، یعنی با سرگرمی و 
خوش گذرانی بیش از حد، مطمئن باشید آیندة خوبی در انتظار 
ما نیســت، چون »مزد آن دهند جان برادر که کار کرد« و مزد 
را به آن کس که همیشه ســرگرم تفریح و خوش گذرانی بوده، 

نخواهند داد.
همة این موارد باعث می شــوند وقتی به زمان فکر می کنیم، 
فشار رواني بگیریم؛ زیرا با این اوصاف زمان یک عنصر خطرناک 

و ترسناک محسوب می شود.
برخی از ما در این مواقع اســترس می گیریم و سریع خود را 
به غفلت می زنیم و سعی می کنیم یادمان برود چه افکار خطرناکی 
را بــا خود مرور کرده ایم؛ غافل از اینکه این مدل غفلت و غفلت 
دربارة محدودبودن زمان ما، مشکلات را از بین نمی برد، بلکه تنها 

وضعیت ما را از این بدتر خواهد کرد.
و البته این فشار رواني بد نیست، زیرا ما پیش از آنکه بخواهیم 

زمان خود را مدیریت کنیم، باید زمان را با ارزش بدانیم. 
اصلی تریــن حرف تمام مباحث مدیریت زمان این اســت که 
انسان برای زمان خودش ارزش قائل شود. کسی که برای زمانش 
ارزش قائل نشــود، انســان بزرگی نخواهد شد. پس حواسمان 
را جمع کنیم. این نفســی که می کشــیم و قسمتی از جانمان 
را می دهیــم، باید چیزی بگیریم، وگرنه یکســره در حال زیان 
هستیم؛ که: »والعصر إنّ الانسان لفي خسر.« )العصر، آیات 1 و2(
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آينده در دستان 
هوش مصنوعي

امروزه با گســترش فناوری های نوین و هوشمند شاهد توجه روزافزون 
دولت ها، ســازمان ها، شــرکت های فناور و صنایع گوناگون در گسترش و 
استفاده از هوش مصنوعی هستیم. در این مجموعه مقالات قصد داریم ابتدا 
خواننده را با هوش مصنوعی و کاربردهای آن آشنا کنیم. سپس حوزه های 

هوش مصنوعی را در قالب مثال های عملی بررسی کنیم.

اصلاًهوشمصنوعییعنیچه؟
هوش مصنوعی تلاشی است برای تولید برنامه هایی رایانه ای که توانایی 
درک، یادگیری، حل مسئله، استدلال و به کارگیری زبان را داشته باشند. 
انسان به عنوان موجودی هوشــمند، می تواند با حواس پنج گانه، محیط و 
پدیده های پیرامون خود را مشــاهده و درک کنــد. رایانه های امروزی نیز 
می توانند انواع داده ها از جمله: تصویر، ویدئو، متن و صدا را به عنوان ورودی 
دریافت کنند یا با استفاده از حسگرهای الکترونیکی، کمیت های گوناگون 
فیزیکی و شیمیایی مانند دما، شدت نور، میزان تشعشعات پرتوزا)رادیواکتیو( 
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را اندازه گیری کنند. دریافت داده ها امکان برقراری ارتباط بین ماشــین و 
محیــط را فراهم می کنند. همان طور که یک کودک در تعامل با محیط و 
تکرار یک عمل یاد می گیرد آن عمل را به درستی انجام دهد، عامل هوشمند 
)برنامة رایانه ای( نیز بر اســاس بازخــوردی که از محیط دریافت می کند، 
یاد می گیرد اعمال مناســب را در موقعیت های گوناگون انجام دهد. هوش 
مصنوعی باید بتواند با ذخیره سازی و بهره گیری از دانش کسب شده، مسائل 
جدید را حل کند. در پایان، دســتگاه )ماشین( باید بتواند خروجی خود را 

به گونه ای که برای انسان قابل درک باشد، نمایش دهد.
همان طور که تاکنون متوجه شده اید، ساخت یک عامل هوشمند که بتواند 
همة کارهایی را که انسان قادر به انجام آن هاست تقلید کند، کاری سخت 
و غیرقابل دســترس به نظر می رسد. برای همین دانشمندان و مهندسان، 
هوش مصنوعی را برای یک وظیفة )کار( خاص توسعه می دهند؛ به گونه ای 
که بتواند مانند یک انســان یا بهتر از او، آن وظیفة خاص را انجام دهد. در 
ادامه برخی از مهم ترین حوزه های هوش مصنوعی را بررسی خواهیم کرد:

یادگیریدســتگاه)ماشــین(: یکی از مهم ترین و محبوب ترین 
حوزه های هوش مصنوعی، یادگیری دســتگاه است که سعی دارد به جای 
برنامه نویسی صریح برای رایانه ها، آن ها را مجبور کند بر اساس داده های 
ورودی، انجام یک عمل را با دقت مناســبی یــاد بگیرند. به عبارت دیگر، 
رایانه ها را قادر می  کند بدون برنامه نویســی و تنها از طریق دریافت داده 
یا تعامل با محیط عملکرد خود را اصلاح و با شــرایط جدید تطبیق پیدا 
کنند. یادگیری دستگاه شامل الگوریتم های متنوعی است که با توجه به 
نوع مسئله و نوع داده های ورودی مورداستفاده قرار می گیرند. به طور کلی، 
این الگوریتم ها را می توان به روش های با نظارت، بدون نظارت و یادگیری 

تقویتی دسته بندی کرد.
شبکههایعصبیمصنوعی: دستة دیگری از الگوریتم های یادگیری 
دستگاه هستند که سعی دارند با شبیه سازی عملکرد مغز، از قابلیت های 
سلول های عصبی مغز در یادگیری، برای حل مسائل پیچیده استفاده کنند. 
این الگوریتم ها از تنوع بســیار زیادی برخوردارند و کاربردهای متنوعی در 
حوزه های گوناگون دارند. یک توسعه از شبکه های عصبی، یادگیری عمیق 
اســت که برای یادگیری از رویداد هایی مانند متن و تصویر مورداستفاده 
قرار می گیرد؛ داده هایی کــه از الگوی خاصی پیروی نمی کنند و بنابراین 
یادگیری در آن ها سخت تر است. برای همین، یادگیری عمیق سعی دارد 
با اســتخراج ویژگی های مناســب از این داده ها، فرایند یادگیری را بهبود 
دهد. پیش بینی بازار سهام، تشــخیص تقلب و کلاه برداری نمونه هایی از 

کاربردهای شبکه های عصبی هستند.
ســامانةتوصیهگر: در عصر حاضر تجــارت الکترونیک فرصت های 
بسیاری را در اختیار فروشگاه های اینترنتی قرار داده است. اما جست وجوی 
کالاهای و اطلاعات موردنیاز از میان حجم انبوه داده ها، کار بسیار دشواری 
و زمان گیری اســت. برای رفع این مشــکل و برای کمک بــه کاربران از 
ســامانه های توصیه گر استفاده می شود. این سامانه نظامی هوشمند است 
کــه با تحلیل رفتار و اطلاعات کاربر، تلاش می کند شــیوة تفکر کاربر را 
حدس بزند و برای هر شخص، بر اساس علاقه هایش، پیشنهادهای مناسبی 
ارائه کند. امروزه سامانه  های توصیه گر به صورت گسترده ای در فروشگاه های 

اینترنتی به کار می روند.
سامانه)سیســتم(هایخبره: توانایی یک فرد خبره )متخصص( را 
در زمینهای خاص )حل یک مســئله( به صورت مدل در می آورند. به طور 
مثال، پزشک بر اســاس سؤالاتی که از بیمار می پرسد و با معاینة بیمار و 

بررسی آزمایش ها، نوع بیماری را شناســایی و درمان متناسبی را تجویز 
می کند. برای ســاخت یک سامانة خبره، ابتدا الگوهایی را که فرد خبره بر 
اساس آن ها تصمیم گیری می کند شناسایی می کنیم. سپس این الگوها در 
قالب قوانین کلی اســتخراج می شوند. برنامه نویسی این الگوها و قوانین به 
تولید سامانه  های خبره منجر می شــود که رایانه ها را قادر می سازد مانند 
انسان ها تصمیم  بگیرند. سامانه  های تصمیم یار پزشکی نمونه ای کاربردی از 

سامانه  های خبره هستند.
پردازشزبانطبیعی: یکی از پیچیده ترین کارهایی که انســان انجام 
می دهد و این توانایی به شکلی او را از سایر موجودات متمایز می کند، قدرت 
تکلم و درک زبان اســت. به طوری که برخی از فیلسوفان انسان را حیوانی 
ناطق می دانند. پردازش زبان طبیعی تلاش می کند دستگاه  هایی بسازد که 
متن یا داده های صوتی را بفهمند و به آن ها پاسخ دهند. بنابراین، پردازش 
زبان طبیعی به تعامل بین رایانه و انسان با استفاده از زبان طبیعی می پردازد 
و هدف نهایی آن ایجاد برنامه هایی است که توانایی خواندن، رمزگشایی و 
درک زبان های انسانی را داشته باشند؛ مثل مترجم گوگل و چت بات ها )که 
امکان تعامل بین انسان و ربات را از طریق زبان فراهم می کنند(. تشخیص 
احساس و خلاصه ســازی متن از جمله محصولات پردازش زبان طبیعی 

محسوب می شوند.
بیناییماشــین: بینایی رایانه  ای حوزه ای از هوش مصنوعی است که 
رایانه ها و دســتگاه ها را قادر می سازد اطلاعات معنی داری را از تصویرهای 
رقمی )دیجیتال(، ویدیوها و ســایر ورودی های بصری به دست آورند. اگر 
هوش مصنوعی رایانه ها را قادر می کند فکر کنند، بینایی دســتگاه آن ها 
را قادر می ســازد تا ببینند، مشاهده کنند و بفهمند. از دیدگاه مهندسی، 
بینایی دســتگاه به دنبال تقلید کارهایی اســت که دستگاه بینایی انسان 
می تواند انجام دهد. تشخیص و تفکیک اشیا از هم، درک فاصلة بین آن ها، 
بخش بندی تصویرها مانند مشخص کردن چشم ها، لب و بینی، و تشخیص 

چهره از وظایف دستگاه  های بینایی است.
دستگاه)سیستم(هایفازی: منطق ارسطویی برای یک گزاره مانند 
»آب گرم اســت« تنها دو حالت درستی یا نادرستی را در نظر می گیرد. به 
عبارت بهتر، یا این گزاره را کاملًا درست یا کاملًا نادرست در نظر می گیرد. 
اما منطق فازی که دانشــمند ایرانی، پروفسور لطفي زاده ایجاد کرد، برای 
هر گزاره همة احتمالات میانی بین دو مقدار درست یا نادرست را در نظر 
می گیرد. در واقع، منطق فازی با ترکیب عبارت های زبانی مانند »به نسبتا، 
تا حدودی، تا حدود کمی و ...« احتمال درســتی یا نادرستی هر عبارت را 
به گونه ای دقیق تر بیان می کند. منطق فازی به دستگاه  های رایانه ای اجازه 

می دهد مانند انسان ها که پدیده ها را نسبی می دانند، استدلال کنند.

کاربردهاوآیندةهوشمصنوعی
بسیاری از برنامه ها و سرویس هایی که ما در انجام کارهای معمولی و روزانه 
از آن ها استفاده می کنیم، با هوش مصنوعی پشتیبانی می شوند. با پیشرفت 
روزانة فناوری و هوش مصنوعی، به زودی برای انجام وظایف روزانة خود تا 
حد زیادی به هوش مصنوعی متکی خواهیم شــد. اکنون هوش مصنوعی 
به صورت فعال در بسیاری از حوزه ها مانند پزشکی و مراقبت های بهداشتی، 
بانکداری، آموزش، کشاورزی و دامداری، اکتشافات فضایی، مدیریت منابع 
انســانی، بازاریابی، تجارت الکترونیک، دستگاه  های خودران، گردشگری و 
حمل و نقل دخالت دارد. انتظار می رود در سال های اخیر این روند با سرعت 

بیشتری همة جنبه های زندگی فردی و اجتماعی ما را فرا بگیرد.
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  ×   مهارت فناوري  ×    ×  محمد ثقفي  ×  

آردوينــــو 
و چراغ چشمك زن

همان طور که در شمارة قبل گفتیم، صفحة )برد( الکترونیکی آردوینو  در واقع 
صفحه ای برنامه پذیر است که با توجه به حسگرهایی که به آن متصل می کنیم، 
می تواند انواع خروجی ها را هدایت )کنترل( کند! مثلاً برای آن برنامه ای بنویسم 
که اگر کلید متصل به پایة شمارة 10 فشرده شد، چراغ متصل به پایة شمارة 

4 را روشن کند!
پس در واقع هر برنامه ای که برای صفحة آردوینو در رایانه می نویســم، باید 
حتماً با توجه به ویژگی های فیزیکی صفحة UNO R3 که یکی از مجموعه 
صفحه های آردوینوست و در این آموزش نیز ما از این صفحه استفاده می کنیم، 
نوشته شود و این طور نباشد که ما در کد مثلاً بنویسم پایة شمارة 20 را بخوان و 
این در حالی است که اصلاً چنین پایه ای در واقعیت وجود ندارد و خود نرم افزار 
آردوینو نیز در صورت مشاهدة چنین خطاهایی، با توجه به نوع صفحه که در 
قسمت تنظیمات نرم افزار انتخاب می شود، به ما اعلان خطا خواهد داد. ولی بهتر 
آن است که خودمان قبل از برنامه نویسی برای یک صفحه، ابتدا شماره های پایه ها 

و توانایی های صفحه را بررسی کنیم.
حالا می خواهیم پروژة چراغ چشمک زن را که در واقع ابتدایی ترین پروژه برای 

ورود به عرصة هوشمند سازی است، با هم انجام بدهیم!
 blink  ابتدا نرم افزار آردوینو را باز می کنیم و مطابق مسیر شکل زیر پروژة

را باز می کنیم )تصویر 1(.
 در پنجرة جدید با شکل کدی مشابه تصویر زیر روبه رو می شویم. پنجرة قبلی 
نرم افزار را می بندیم. در ادامه باید قسمت های اضافة یادداشت )کامنت( را برای 

خواناترشدن حذف کنیم)تصویر 2(.

یادداشتچیست؟!
یادداشت ها تقریباً در تمام زبان های برنامه نویسی وجود دارند. زمانی که یک 
خط دستوری را می نویسیم، برای اینکه نفر بعد که می خواهد کد را بخواند متوجه 
شود هر خط به چه منظور نوشته شده یا هر متغیر برای چه حسگری تعریف 

شده است، از یادداشت استفاده می کنیم.
در واقع یادداشــت ها می توانند هر متن یا عبارتی را شامل شوند و در عمل 
هیچ تأثیری در برنامة نوشته شده از نظر منطقی ندارند. فقط برای خواناترشدن 
برنامه به صورت توضیح و نکات در قسمت های گوناگون کد قابل نگارش هستند.

در زبان برنامه نویسی آردوینو، دو نمونه یادداشت داریم. مدل اول با // شروع 
می شود و هر عبارتی که بعد از این دو خط بیاید، تا آخر همان خط، یادداشت 
محسوب می شود و زمانی که برنامه به این خط می رسد، این عبارت ها را نادیده 

می گیرد و به خط بعدی می رود.
this is a comment // مثال:     

// این یک یادداشت است
 همان طور که دیدیم، می توانیم از یادداشت  های فارسی هم استفاده کنیم. این 

یکی از ویژگی های خوب نرم افزار آردوینوست! 
نمونة دوم یادداشت به این شکل است که یک مجموعه را شامل می شود و 
می توانیم یک قســمت چندخطی را به راحتی یادداشت کنیم و در واقع برای 

غیرفعال کردن بخشی از کد نیز کاربرد دارد!
نماد این نمونه یادداشت ها با */ شروع می شود و هرچه را بعد از آن در کد باشد 

یادداشت می کند تا جایی که به علامت های /* ختم شود.

مثال:
hi
this is a commant
finish

خب، پس هر دو نمونة یادداشت را با هم بررسی کردیم. بعد از این می توانیم 
برای خواناترشدن برنامة خودمان از قابلیت یادداشت استفاده کنیم.

حالا بیایید با پاک کردن قسمت های یادداشت برنامة زیر، ظاهری آسان تر و 
قابل فهم تر برای آن ایجاد کنیم )تصویر 3(!

 در تصویر بالا، قســمت هایی را که با یادداشت /* بودند پاک کردیم، چون 
توضیحاتی در رابطه با تاریخ نوشتن کد و نام برنامه نویس را شامل می شد که 

فعلاً موردنیاز ما نبودند.
بعد از پاک کردن قسمت های اضافه، به تصویری مشابه شکل زیر می رسیم که 
البته این نکته را در نظر می گیریم که ما یادداشت هایی با عبارت // را پاک نکردیم، 
چون در این کد شامل توضیحاتی هستند که ممکن است برای ما کاربردی باشند 

و درک برنامه را آسان تر کنند.
تصویر زیر شامل کد کامل پروژة ما برای چراغ چشمک زن است که البته ما 
یک مجموعه تغییر را برای شخصی سازی ترکردن این برنامه انجام خواهیم داد 

)تصویر 4(.
 در تصویر بالا، تمامی عبارت های LED_BUILTIN را پاک می کنیم و 
به جای آن ها عدد 3)شــمارة پایه برای اتصال چراغ( را قرار می دهیم )عبارت 
LED_BUILTIN در واقع معادل عدد 13 است، یعنی پایة شمارة 13 صفحة  
آردوینو  به عنوان پیش فرض برای پروژة چشمک زن قرار داده شده و دلیل آن ست 
که روی خود صفحة آردوینو  و در کنار پایة 13 یک چراغ کوچک وجود دارد تا 
کسانی که چراغ خارجی و مقاومت و سیم کشی ندارند، بتوانند همین چراغ روی 
صفحه را برای آزمودن خاموش و روشن کنند. ما برای یادگیری عمیق تر، همان 
چراغ خارجی را می بندیم و پروژه را کامل تر انجام می دهیم. هرچند، اگر شما 
به عنوان خوانندة این متن، به چراغ و سیم و مقاومت دسترسی ندارید، می توانید 
این قسمت کد را تغییر ندهید و روشن و خاموش شدن چراغ کوچک کنار پایة 

13 صفحة  آردوینو  را آزمایش کنید )تصویر شماره 4(!
 برنامة ما برای بارگذاری )آپلود( روی صفحة  آردوینو  آماده است، ولی می خواهیم 

قبل از بارگذاری کمی به توضیح و تشریح کد بپردازیم.
در تمامی برنامه های نوشته شده به زبان آردوینو دو قسمت یا تابع اصلی وجود 
دارد که با نام های توابع »void Setup« و »void loop« شناخته می شوند. وقتی 
می گوییم تمام برنامه ها، یعنی این دو تابع لزوماً باید باشند، ولی ما می توانیم توابع 
دیگری را هم اضافه کنیم یا بسازیم و بنویسم که به نوع کدنویسی ما بستگی دارد.

 void خب در مثال پروژة چشمک زن و تصویر بالا می بینم که در خط دوم تابع
setup(( آورده شده است. این تابع هنگام روشن شدن صفحة  UNO R3 تنها 
برای یک بار اجرا می شود و همة دستورات زیرمجموعة آن که در این مثال خط های 
3 و 4 را شامل می شود. دقت کنید تمام دستوراتی که بعد از نوشتن تابع بین 
دو علامت } { می آیند، زیرمجموعة همان تابع محسوب می شوند و به تبع این 

نکته که این تابع فقط یک بار اجرا می شود، یک بار بیشتر اجرا نخواهند شد.
معمولاً دستورات پایه و اساسی مثل تعریف یک پایه به عنوان ورودی یا خروجی 
و تعیین سرعت انتقال اطلاعات در برنامه در این تابع نوشته می شوند تا فقط یک 

قسمت چهارم
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بار اجرا شوند. بعد از آن دیگر نیاز نیست به طور مرتب به صفحه یادآوری کنیم 
که سرعت انتقال را فلان مقدار در نظر داشته باش!

اکنون بیایید تابع مهم دیگر یعنی »void loop« را بررسی کنیم.
این تابع قسمتی از برنامه است که به صورت همیشگی و ابدی اجرا می شود. 
یعنی هر بار که صفحة  ما به پایان این تابع می رسد، دوباره به اول برمی گردد و 
دستورات موجود در این تابع را از اول اجرا می کند. این کار را تا زمانی که صفحه 
خاموش شود یا بسوزد ادامه می دهد! این تابع نیز همانند همة توابع دیگر در زبان 
آردوینو  با } { شروع می شود و پایان می یابد. همة دستوراتی که بعد از این تابع 
در مجموعة این تابع باشند، برای همیشه به صورت مداوم تکرار و اجرا خواهند شد.

در زیرمجموعة تابع تنظیم)ستاپ( تنها یک خط دستوری وجود دارد که در 
خط شمارة 4 قرار دارد و خط قبل از آن، یعنی خط سوم، فقط یک یادداشت 
توضیحی است و بودن یا نبودنش تأثیری در اجرای برنامه ندارد. در خط 4 در 
واقع ما پایة شمارة سوم آردوینو را به عنوان خروجی برای صفحه تعیین می کنیم 
و صفحه می فهمد که از این به بعد این پایه فقط به عنوان خروجی قابل کنترل 

خواهد بود و نمی توان از آن به عنوان ورودی استفاده کرد.
در خط نهم و با شروع تابع حلقوی )لوپ( همین پایه، شمارة سوم صفحه را 
به مقدار HIGH که در واقع معادل عدد 1 منطقی و به معنای ولتاژ پنج ولت 
است، نسبت می دهیم. در واقع اگر چراغی به این پایه متصل باشد، در این حالت 

روشن خواهد شد!
در خط دهم از دستور )delay( استفاده می کنیم. این دستور هر عددی را 
که داخل پرانتزش قرار بگیرد، بر حسب میلی ثانیه در نظر می گیرد و کل برنامه 
و صفحه را در همان حالتی که هست، به همان زمان که داخل پرانتز مشخص 
می شود، قفل می کند و نگه می دارد! در واقع، بعد از اینکه چراغ روشن شد، برنامه 
و صفحه به مدت 1000 میلی ثانیه یا معادل 1 ثانیه حرکت دیگری انجام نمی دهد 
و چراغ همچنان در وضعیت روشــن باقی می ماند. حال پس از 1 ثانیه توقف، 
برنامه به خط یازدهم می رود. در این خط عیناً مشابه خط نهم عمل می کند و 
 LOW پایة شمارة سوم را هدف قرار می دهد؛ با این تفاوت که در اینجا مقدار
یا همان صفر منطقی یا ولتاژ صفر ولت را به پایه نسبت می دهد و در واقع چراغ 
متصل به این پایه در این خط خاموش می شود! سپس این حالت خاموشی در 
خط دوازدهم و مجدداً با استفاده از دستور delay)1000( به مدت یک ثانیه 

خاموش باقی می ماند.
اما نکتة مهم اینجاست! حالا که به پایان حلقه رسیدیم، آیا برنامه دوباره از 
تابع تنظیم شــروع به اجرا می کند و دوباره پایة سوم را به عنوان خروجی قرار 

می دهد و...؟ قطعاً نه!
همان طور که گفتیم، تابع تنظیم تنها یک بار در شــروع برنامه اجرا خواهد 
شد و دستوراتش در حافظه باقی می مانند. این تابع حلقوی است که به صورت 
مداوم تکرار خواهد شد! لذا بعد از خط دوازدهم، برنامه دوباره به ابتدای خط 
نهم برمی گردد و چراغ دوباره روشن می شود، یک ثانیه روشن می ماند، خاموش 
می شود، یک ثانیه خاموش می ماند و این روند تا زمانی که صفحه تنظیم دوباره 

)ریست( نشود یا نسوزد، همواره ادامه خواهد داشت!
پس اگر طبق مدار تصویر زیر ما یک ال ای دی بــه صفحة  آردوینو  و پایة 
سوم متصل کنیم و این برنامه را روی صفحة آردوینو  بارگذاری کنیم، چراغ ما 
به صورت مداوم هر یک ثانیه خاموش و روشن خواهد شد. به این ترتیب پروژة 

چراغ چشمک زن را به اتمام رسانده ایم!
برای تنوع می توانید عدد تابع delay; یا حتی پایة مدنظر برای اتصال چراغ را 
بین 2 تا 13)بعداً دلیل انتخاب این بازة عددی را شرح خواهیم داد( تغییر دهید 
و برنامه را دوباره روی صفحه  بارگذاری کنید. اتصالات مدار را در صورت نیاز 

تغییر دهید و تغییرات سرعت چشمک زدن چراغ را ببینید )تصویر5(!
 شکل مدار نحوة اتصال چراغ به پایة سوم صفحة  آردوینو  را در بالا می بینیم. 
همان طور که می دانیم، برای روشن شدن یک چراغ باید پایة مثبت به ولتاژ مغایر 
صفر ولت و پایة منفی به ولتاژ صفر ولت یا منفی وصل شود. در تصویر پایه های با 
علامت gnd صفحة آردوینو، همان منفی های صفحه هستند و از پایة سوم نیز برای 

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4

تصویر5

هدایت ولتاژ پایة مثبت استفاده می کنیم. یک مقاومت سر راه این پایه می گذاریم تا 
در صورت اضافه ولتاژ، چراغ نسوزد. )می توانید مقاومت را بردارید و تفاوت شدت نورش 
را ببینید! ولی ممکن است بسوزد.( صفحة آردوینو  طبق برنامه ای که دریافت کرده 
است، به تغییر ولتاژ پایة سوم از پنج ولت به صفر و برعکس، به صورت هر یک ثانیه 

یک بار، اقدام می کند. بدین شکل چراغ ما روشن و خاموش می شود.
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  ×   بازار کار  ×    ×  علي مرادي  ×  

پاي صحبت يك استاد موفق جواهرسازي

با دو و نيم ميليون شروع كن

برای زندگیشغلیشما آقایستارزادهداستان  
مخاطبانماجالبخواهدبود.ابتدابفرماییدازچهزمانی
وچگونهواردکارطلاوجواهرسازیشدیدوچهفرایندی
راطیکردید؟منازطریقیکیازاقوام)پسرخالهام(از
حدوددوازدهسالگیواردرشتةطلاسازیشدمودرزمینة
کارهایدستیواردزرگریشدموزنجیرسازیراازایشان
آموختم.تاکنوندرحدود37سالاستکهتمامیکارهای
دستیوماشینیرادرطلاسازیپشتسرگذاشتهام.از
ملیلهوکلکتهوکارهایپرسیوریختنیراانجامدادهام.
بعدازبرگشتنازسربازی،دریزد،بایکیازدوستانمبه
نامآقایمربی،کارگاه»زرینالنگو«راراهاندازیکردیم
النگویمفتولیدرست بود. کهدرزمانخودشسرآمد

میکردیم.
 حدود سال 78 به دبی رفتم. در آنجا مهارت های جدیدی در 
را سفید  رادیم، که رنگ طلا  با دستگاه  کار  به ویژه  طلاسازی، 
می کرد، آموختم. الان هنوز آن دستگاه را دارم. یک قوطی کوچک 
بود که یک گرم فلز رادیم در آن حل شده بود و حالت قلمی 
بود. چون کارهای نگین دار در یزد خریدار کمی داشتند و فروش 
خوب نبود، برای زیباترشدن کارها و فروش بیشتر جواهراتمان، 
با قلم های الماس  تراشی روی کار ایجاد و با رادیم رنگ سفید 
ایجاد می کردیم. به این ترتیب فروش خوبی به دست آوردیم و 
کارهایمان را به تدریج به شهرهای اطراف مثل کرمان و رفسنجان 

و بندرعباس و شیراز و اصفهان می فرستادیم. 

به هستید. جواهرسازی حوزة استادکار شما  
نظرتانمدتزمانیکههرفردبایدبرایورودبهکارساخت
طلاوحرفهایشدندرحوزةجواهرسازیآموزشببینید،

چهقدراست؟

کسی که می خواهد آموزش ببیند، طبق سرفصل فنی وحرفه ای 
باید پایه و زمینة کار را یاد بگیرد و مدتی تجربه کسب کند. فکر 
می کنم یک سال برای حرفه ای شدن در این زمینه زمان مناسبی 

است.
 

و  مهارت ها  چه  گذراندن  به  جواهرات  طراحی   
جواهرسازی  فوت وفن  و  دارد  نياز  عملياتی  فرايندهای 

برای شروع توليد چيست؟
جواهرسازی  کار  شروع  برای  و  عالی  بسیار  حرفة  یک  طراحی 
در بازار طلا بسیار مهم و نیاز است. اولین نکته داشتن صبر و 
داد.  خرج  به  خلاقیت  و  کرد  ایده پردازی  باید  است.  حوصله 
چون در این کار شما باید خلق کردن بلد باشید و سپس کار با 
نرم افزارها را یاد بگیرید. در حال حاضر نرم افزارهای خوبی برای 
طراحی جواهرسازی وجود دارند. مثلًا نرم افزار ماتریکس به صورت 
سه بعدی برای شما طراحی انجام می دهد و شما حتی می توانید 

وزن کار تولیدی خود را در هنگام طراحی مشخص کنید.

 نرم افزارهايی که فرموديد برای طراحی جواهرات 
موردنيازند، دقيقاً کدام ها هستند؟

نرم افزار »کورل« برای طراحی اسامی روی طلا که با لیزر انجام 
می شود. به وسیلة این نرم افزار کدگذاری می شود.

نرم افزار »آرک« که به کمک آن می توان نقش های روی النگوها 
را طراحی کرد. اگر کسی می خواهد در حوزة طراحی جواهرسازی 
کار کند، باید این نرم افزارها و ابزارهای دیگر را بشناسد و در کار 

با آن ها مهارت لازم را به دست آورد.

 مهارت در زمينة کار با اين نرم افزارها برای ارتقا 
در بازار کار طراحی جواهرسازی چه اهميتی دارد؟

در زمینة بازار کار تجربی، در این شماره به سراغ رشتة طلا و جواهرسازی رفتیم؛ رشته ای پردرآمد که علاقه مندان زیادی بین هنرجویان و نوجوانان دارد. پای صحبت یکی از 
استادکارهای موفق جواهرسازی یزد نشستیم که این روزها با هنرجویان، هم در آموزشگاه و هم در کارگاه خود سروکار دارد. آقای مهدی  ستارزاده فردی حدود 37 سال در 

حوزة طلا و جواهرسازی کار و شاگردان زیادی تربیت کرده است. او این روزها با هنرستان های یزد همکاری می کند. گفت وگوی صمیمانة ما با ایشان را بخوانید.
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از  برای طلاسازی  رایانه ای  نرم افزار  با  مهارت در طراحی و کار 
آن نظر اهمیت بسیار بالایی دارد که در کار طلاسازی، با توجه 
به گران بودن محصولات و دستگاه ها، امکان آب کردن مجدد و 
طراحی دوباره بسیار سخت و هزینه بر است و امکان آزمون وخطا 
نرم افزارهای  با  کار  در  بالا  مهارت  بنابراین  نداریم.  کار  این  در 
و در  کار  از شروع  قبل  باید  را  آزمون وخطا  است.  نیاز  رایانه ای 

هنگام کار با نرم افزار انجام داد و بعد اقدام به ساخت طلا کرد.

 به نظرتان چه ميزان دانش نظری و کتابی برای 
ورود به بازار طلا و جواهرسازی و چه ميزان هم مهارت 

عملی و تجربی لازم است؟
دانش نظری مهم است، اما در عمل باید خودش را نشان دهد. 
اگر وارد بازار کار نشویم،  در یادگیری دانش نظری جواهرسازی 

هیچ فایده ای نیست.
تا شخصی نداند و لمس نکند چگونه با فلزهای طلا و نقره کار 
کند، محاسبه انجام دهد و کسر و کمبود آن را در هنگام طراحی 

محاسبه کند، دانش نظری نمی تواند مؤثر باشد.
این کار خلاقیت هم می خواهد. الان مثل قدیم نیست. ذائقه ها 
بسیار تغییر کرده اند و بازار، کارهای سال های گذشته را نمی پذیرد.

  
 مخاطبان اين حوزه بيشتر دخترند يا پسر؟ به نظر 

شما سن و جنسيت چه اندازه مهم است؟
دختر و پسر در جواهرسازی فرقی ندارند. هم اکنون هم دختران 
و هم پسران زیادی در رشتة طلا و جواهرسازی به کار مشغول و 

بسیار هم موفق هستند.
من یک مطلب را از مدیر کارخانه های بزرگ چین خواندم که 
ما  به  دیگر  کشوری  در  شرکتی  بود،  نوشته  بود.  جالب  خیلی 
پیشنهاد طراحی دستگاهی را داده بود. من طراحی را از همان 
کشور استخدام کردم تا ببینم ذائقة مردم و جامعة آن کشور در 

مورد تولیدی که من می خواهم انجام بدهم چگونه است.
در مورد طلاسازی هم همین طور است. چون مخاطب اصلی کار 
ما خانم ها هستند، خانم هایی که در طلاسازی مشغول به کارند، 
در شناسایی ذائقة آن ها می توانند بسیار خوب عمل کنند و نقش 
مهمی داشته باشند. سن هم خیلی مطرح نیست. از هر سنی 

می توان در این حرفه مشغول به کار شد.

 فرصت های شغلی رشتة جواهرسازی در ايران و 
خود يزد چگونه است و به نظر شما چه فردی در بازار طلا 

و جواهرسازی موفق می شود؟
تا 800  داریم. حدود 700  یزد حدود 2000 طلاساز  در خود 
نفرشان پروانة کسب دارند. تعدادی هم با پروانة صنایع دستی کار 
انجام می دهند. این شغل هم درآمد خوبی دارد و هم گنجایش 
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فرصت های شغلی بالایی در زمینة زیورآلات و طلا و جواهر وجود 
دارد.

زیورآلات هم فقط طلا نیست. برای طراحی زیورآلات می توان از 
مواد دیگر مثل نقره، مس، برنج و حتی پارچه استفاده کرد.

زيورآلات  پارچه  از  مي توان  چگونه  جالب!  چه   
تهيه کرد؟

اولین پارچة طلا را ما یزدی ها تولید کردیم که به کشورهای دیگر 
هم صادر شده است. به آن پارچة زربفت )زربافت( می گفتند. این 
پارچه از یک سیم نقره، یک سیم طلا و یک نخ ابریشم بافته 

می شده است.

 با توجه به اينکه با بچه های هنرستانی هم سروکار 
داريد و می دانيد چه آموزش هايی می بينند، به نظر شما 
برای ورود يک هنرجوی هنرستان به بازار کار چه مراحلی 

بايد طی شوند؟
ورود به بازار کار در هر رشته ای هنرجوها اول باید شاخة کاری 
خود را مشخص کنند. در طلا و جواهرسازی هم همین است. 
فروش  حوزة  در  کنند،  کار  ریخته گری  حوزة  در  می خواهند 
می خواهند کار کنند، در حوزة ساخت جواهرات سنتی یا النگو 
می خواهند کار کنند، و حتی اگر می خواهند به صورت سنتی یا 
مدرن با دستگاه های پیشرفته کار کنند، باید این ها را مشخص 
کنند. هنرجوها بعد از اینکه آموزش دیدند، می توانند به راحتی 

وارد بازار کار شوند. 

برخی  کارآموزی  در  باید  می خواهند.  راهنمایی  مقداری  فقط 
کارهای تخصصی مثل تهیة ابزار و چگونگی کار با آن ها را یاد 

بگیرند که مهم است و بقیه را باید در بازار یاد بگیرید.

 همه می دانيم که طلا بسيار باارزش و گران است. 
اندک  با سرمايه ای  بتواند  فردی  دارد  امکان  نظرتان  به 
ساخت  و  توليدی  کار  به  شروع  جواهر  و  طلا  حوزة  در 

زيورآلات کند؟
با  می توان  را  حوزه  این  در  تولیدی  کار  گفته ام،  همیشه  من   
امکان پذیر  ولی  است،  دشوار  البته  کرد.  شروع  اندکی  سرمایة 
و  یک میلیون  حدود  با  می آیند،  اینجا  که  هنرجوهایی  است. 
چهارصد پانصد هزار تومان ابزار تهیه می کنند و حدود پنجاه گرم 
)یک میلیون( هم نقره می خرند. با این ها می توانند کار و یادگیری را 
شروع کنند. البته ما ابزارهای بزرگ تر هم داریم که قیمت بالاتری 
تا50 میلیون  برای مثال دستگاهی داریم که حدود 40  دارند. 
تومان قیمت دارد، اما هنرجوها می توانند به صورت خدماتی در 
مکان های مشخص کار کنند. همین جا در یزد مکان هایی وجود 
دارند که با دریافت هزینة محدودی، به صورت خدماتی بسیاری از 
ابزارها و مفتول و مواد را در اختیار آن ها قرار می دهند. آموزشگاه 
و کارگاه خود ما این کار را انجام می دهد. مکان های دیگری هم 

وجود دارند که این گونه کار می کنند.
با ده میلیون می توان در یک کارگاه کوچک شروع به کار کرد، 
مواد کار را هم می توان در شروع از نقره، مس و برنج استفاده کرد. 

کار مس و برنج صددرصد سود است.



  ×   عكاس هنرستانی  ×       

 صبا بخشی
هنرستان نمونه دولتی 

شهید مطهری شهر تهران



قهرمان مليقهرمان ملي
مسافرت مشتري در زمين شما
اگر بعُد مكان نباشد

اين رمزينة جذاب را پويش كنيد


